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 دمه:مق

 بسم الله الرحمن الرحیم

 الحمدلله رب العالمین

 .ی سیدنا محمد و آله طاهرینوصلی الله عل

گسترد و  ترین دین الهی تصویری همه جانبه از هستی و حیات انسانی فرا روی بشریت می اسلام، به عنوان کامل

در این میان اندیشمندان  نماید. های وجود و هستی انسان را در یک مجموعه به هم پیوسته ارائه می همه ساحت

تعالی  خصوصا ،ابعاد مختلف انسان ارتقاءی بلندی را در مسیر رشد و ها مسلمان با جهاد علمی خویش گام

را برای ما به  گرانبهایی از علوم مختلف عقلی و نقلی فکری و فرهنگی و میراث  های روحانی او برداشته جنبه

 اند.  یادگار گذاشته

حسین طباطبایی علامه سید محمد، جناب و نقلی های برجسته و معاصر در علوم عقلی از معدود چهره

المیزآن در تفسیر قرآن کریم و  اند. کتاب ی را در این ساحت نگاشتهباشند که کتب ارزشمند می( علیه الله رحمۀ)

حوزه علمیه عالی  سطوح که جزء کتب درسی؛ در حکمت الهی بدایۀ الحکمۀ و نهایۀ الحکمۀ سنگ گراندو کتاب 

اکثر ، بدایۀ الحکمۀ  رغم محتوای متین و دقیق کتاب علی. است ایشانحیات علمی  ،از جمله آثار ؛باشند می

  کتاب مباحث( علیه الله رحمۀ)علامه  حضرت. است شدهتکرار  نهایۀ الحکمۀ آن، مجددا درمباحث مطرح شده در 

 .اند کردهواگذار نهایۀ الحکمۀ و تفصیل مباحث را به کتاب بیان  به نحو اندماج ،را بدایۀ الحکمۀ

گردد؛ خصوصا اینکه بر طبق برنامه درسی حوزه  پژوهان حکمت می اری بعضا باعث ملامت دانشک این موازی 

پرهیز از  جهت به دهند. فلذا علمیه، در حال حاضر کتاب بدایۀ الحکمۀ را در طی یک سال تحصیلی آموزش می

 به م عقلی و نقلیراستای اجتهاد کلان و جمع بین علو در که( زیدعزه) حسینی زنجیرزنتضییع وقت، استاد 

 کتاب بدایۀ الحکمۀ مهمات مباحث فلسفیبا بیانی رسا، گویا و موجز، ؛ اند اهتمام جدی داشتهسازی علوم  فشرده

  .اند هنمود تدرسدر طی سیزده جلسه  را

 ایشان تدریسسیزده جلسه  تقریرنامه مبادی حکمت، در پیش روی خواننده گرامی است؛  آنچه که با نام درس

بنده این افتخار را داشتم که با کسب اجازه از محضر ایشان، این جلسات را  .است نگارندهیم و بازنگری تنظ با

چه  بندی این اثر در مدت کوتاهی صورت گرفته است؛ از آنجا که تنطیم و عنوان تنظیم و ویراستاری نمایم؛ البته

نواقص و با دیده اغماض، در آن نگریسته و ه م کیلذا از خوانندگان عزیز خواهشمندهایی باشد.  بسا دچار لغزش

تواند ما را در ارائه هر چه  . بدیهی است که نقطه نظرات عالمانه خوانندگان محترم، میها را بر ما ببخشند کاستی

 بهتر آثار بعدی استاد رهنمون باشد.
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حضرت حجت  مرضی قلیل بضاعتاین م شاکرم و امیدوارتوفیق خداوند بزرگ را بر این  

مجموعه آموزشی و پژوهشی هرچند کوچک در مسیر اهداف را گامی  گرفته وقرار ( الشریف فرجه الله عجلّ)

  .یمبرداشته باش النجم الثاقب

 علیرضا شریفات -قم

شمسی 1316تیرماه 
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 جلسه اول

 بسم الله الرحمن الرحیم الحمد الله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.

 :قدماتیمباحث م* 

 . معانی حکمت:1

بحث  «هو موجود موجود بما»مقدمتا باید عرض کنیم که حکمت الهیه که همان فلسفه باشد در مورد احوال 

 باشد:     کند که اگر بخواهیم این عبارت را توضیح دهیم نیاز به مقدماتی می    می

 .حکمت عملی ب( ؛حکمت نظری : الف(شود به    مقدمه اول: حکمت از یک نظر تقسیم می

 شود به:    و حکمت نظری تقسیم می 

 . حکمت اولی)فلسفه به معنی الاخص(؛1

 . حکمت وسطی)ریاضیات(؛ 1

 . حکمت سفلی)طبیعیات(. 3

 شود به:    اما حکمت عملی نیز تقسیم می

 . اخلاق؛ 1

 . تدبیر منزل؛ 1

 . سیاست مدن. 3

 کنیم:     حث میمقدمه دوم: ما در بحث فلسفه اجمالا در دو ساحت ب

  ؛.الهیات به معنی الاعم1

 .. الهیات به معنی الاخص1
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الموجود اما ممکن او »گوییم:     کنیم که مثلا می    بحث می (وجود عام)در بحث الهیات به معنی الاخص در مورد  

یات به معنی الاعم که گویند اله    و یا غیره؛ که این تقسیمات وجود را می «الموجود اما واحد او کثیر»یا « واجب

شود اعم از اینکه شامل وجود ممکن باشد یا واجب که اصطلاحا به این امور     در مورد وجود عام بحث می

شود که در     گویند الهیات به معنی الاعم. و در ساحت دیگر درمورد الهیات به معنی الاخص بحث می مباحث می

 مورد واجب تعالی است. 

 فلسفه(: )علم . موضوع حکمت1

است و در حقیقت در مقام بیان این مطلب هست که  «موجود بما هو موجود»اما ذی المقدمه: موضوع حکمت 

 شود.    شود و از وجود بشرط شی بحث نمی    در علم فلسفه در مورد وجود بشرط لا و وجود لا بشرط بحث می

 :ءوجود بشرط شی* 

ضیه هستند که از محل بحث خارجند. وجود بشرط شی در همان وجودات طبیعیه و و ریا ء،وجود بشرط شی

ها متعین بر تعین خاص هستند؛ مانند علم  اینجا اجمالا یعنی وجود بشرط تعین، مانند وجودات طبیعیه که این

کنیم که متعین در جسمانیت است و حال اینکه ما اگر بخواهیم در     فیزیک که در مورد تعینات جسمانیه بحث می

کنید وجوب     کنیم. یا اینکه اگر در ریاضیات بحث می    ود بحث کنیم وجود بشرط تعین را بحث نمیمباحث وج

کنیم که بشرط کمیت باشد به خلاف مباحث فلسفه که در مورد مباحث وجود     وجود بشرط شیئی را بحث می

 کند.    شرط بحث میکند. بنا براین فلسفه در مورد وجود بشرط لا و وجود لا ب    بشرط شی بحث نمی

 :وجود لابشرط* 

یا  «الموجود اما ممکن او واجب»شود مانند اینکه گفته شود:     همان الهیات به معنی الاعم می ،وجود لابشرط 

باشد یا موجود لابشرط از     ؛ این وجود لابشرط از قوه و فعل محل بحث ما می«الموجود اما بالقوه او بالفعل»

کند که لابشرط است و این همان     این بخشی از فلسفه در مورد احوال موجودی بحث میواجب و ممکن. بنابر

 .باشد    الهیات به معنی الاعم می
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 :وجود بشرط لا* 

وجود بشرط لا همان الهیات به معنی الاخص  کند و    و دیگر اینکه فلسفه در مورد وجود بشرط لا هم بحث می 

متعال، وجود بشرط لای از تعینات  باشد. چون وجود واجب    ود واجب تعالی میباشد که )موضوع( آن، وج    می

 هست و هیچکدام از عوارض شخصیه تعینات در وجود باری تعالی موجود نیست. 

کند و در     ما حصل بحث اینکه چون فلسفه در مورد الهیات به معنی الاعم و الهیات به معنی الاخص بحث می

توانیم بگوییم که فلسفه در مورد وجود لابشرط بحث     کند؛ می    وجودات طبیعیه بحث نمیمورد وجود یاضیات و 

کند که الهیات به معنی الاخص بشود ولیکن در مورد     کند که الهیات به معنی الاعم و وجود بشرط لا بحث می    می

وجود به »این حکمت الهیه از احوال بنابر  کند که وجودات ریاضیه و طبیعیه هستند.    وجود بشرط شی بحث نمی

 کند که شامل وجود بشرط لا و وجود لا بشرط باشد.     بحث می «ما هو موجود

 م:و* تعریف موضوع عل

ات هر مقوّم باشد. جز     ابتدا موضوع را باید از جهت منطقی تعریف کنیم که اساسا موضوع هر علم چه چیزی می

الموضوع هو الذی ما یبحث »ث منطق موضوع را اینگونه معنا کردند: علم، موضوع آن علم هست که در مباح

فی العلم عن عوارضه الذاتیه؛ موضوع آن چیزی است که در مورد عوارض ذاتی آن در هر علمی بحث 

 «شود.    می

 * معنای عوارض ذاتیه:

ز این عوارض حال منظور از این عوارض ذاتیه چیست؟ مباحث مبسوطی طرح شده؛ ولیکن تعریف مشهور ا

شود     ما یلحق الشی لذاته و ما یلحق الشی لما یساویه؛ آن چیزی که ملحق می»فرمایند:     ذاتیه این هست که می

  «باشد و یا اینکه لما یساویه باشد.    به شی یا لذاته می

یزی عارض بر معروض ؛ یعنی اینکه اگر چ«ما یلحق الشی لذاته»فرماید:     واما بیان ذلک: فراز اول تعر یف می

شود نیاز به واسطه نداشته باشد، یعنی واسطه فی العروض نداشته باشد و بدون واسطه حمل بشود؛ مانند اینکه     می

شود جز عو راض     که ناطقیت بدون واسطه حمل شده بر انسان. بنا براین ناطقیت می «الانسان ناطق»گفته بشود 

 ذاتیه انسان.
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نسبت به موضوع نباشد. ما در هر علم   انیم بگوییم عوارض ذاتیه چیزی هست که بیگانهتو به بیان ساده می 

کنیم که این محمولات بیگانه از موضوع علم نباشند. بنابراین یا باید حمل این محمول     درمورد چیزی بحث می

که ناطقیت  «الانسان ناطق»بر موضوع لذاته باشد یعنی واسطه فی العروض ندا شته باشد مانند اینکه گفته بشود 

شود جز عوارض ذاتیه که بیگانه از انسان نیست بلکه جز عوارض ذاتیه هست و گاهی   نسبت به انسان می

ای هست که این واسطه فی العروض مساوی با معروض هست و  شود که دارای واسطه است ولیکن به گونه    می

حال آن چیزی که واسطه فی العروض دارد یا به  ه نباشد.شود که این محمول نسبت به موضع بیگان    باعث می

ای هست که جز اجزا داخلیه شی هست یا جز اجزا خارجیه هست. که اگر جز داخلیه شی باشد و مساوی  گونه

که شما  «الانسان متکلم لانه ناطق»گویند، مانند اینکه گفته شود:     می« فصل» با معروض باشد به این اصطلاحا 

نید اگر تکلم اینجا عارض به انسان شد واسطه فی العروض دارد، چرا انسان متکلم است برای اینکه ناطق بی    می

هست. بنابراین واسطه فی العروضش ناطقیت هست که این ناطقیت مساوی با آن معروض است که انسان باشد و 

شناسی درمورد تکلم بحث کردیم اشکالی  بنابراین اگر ما در علم انسان  باشد.    جز اجزا داخلیه هست که فصل می

 تواند جز عوارض ذاتیه انسان باشد اگر چه واسطه فی العروض دارد ولیکن آن واسطه در    ندارد؛ تکلم می

یا اینکه این واسطه فی العروض  وعروض مساوی با معروض است که جز اجزا داخلی نیز هست مانند ناطقیت. 

 «الانسان ضاحک لانه متعجب»، مانند «عرضی خاص»گویند     طلاحا به آن میباشد که اص    جز اجزا خارجیه می

شویم حمل ضاحک بر انسان نیاز به واسطه فی     که ضاحکیت نسبت به انسان وقتی در نظر بگیریم متوجه می

وض بینیم آن تعجب که واسطه فی العر    باشد و ما می    العروض دارد چون انسان متعجب است ضاحک نیز می

شان،  ای است که رابطه هست مساوی با آن معروض هست که انسانیت باشد. یعنی متعجبیت و انسان به گونه

 باشد.    رابطه تساوی است ولی جز اجزا خارجی هست جز اجزا داخلی مانند فصل نیست؛ بلکه عرض خاصه می

  «لذاتیه.عن عوارضه ا ما یبحث فیه»فرمایند:     بنابراین موضوع چیزی هست که می

 * موضوع علم فلسفه:

موجود بما هو »گوییم موضوع علم فلسفه همان     باشد؟ در جواب می    حال موضوع علم فلسفه چه چیز می

 شود.     باشد که شامل وجود بشرط لا و وجود لا بشرط می    می «موجود

*** 
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 مرحله اول: کلیات مباحث وجود

 فصل اول: بداهت مفهوم وجود

باشد. فصل اول بحث در مورد     فصل می 11کند که شامل     در مورد کلیات مباحث وجود بحث می مرحله اول

 مفهوم وجود است که آیا بدیهی است یا نظری؟

اند این  شود. بنابراین اگر تعریفی از وجود ارائه کرده    گوییم مفهوم وجود جز بدیهیات تلقی می    در جواب می 

فظی هست. وجود یک امر بدیهی است که همه )انسانها( معنای لت بلکه تعریف شرح التعریف، تعریف حقیقی نیس

شود تعریف حقیقی نیست که ما وجود را     توانند فهم کنند. بنابراین اگر تعاریفی از وجود ارائه می    وجود را می

به قول مرحوم  نشناسیم و به واسطه یک معروف بخواهیم بشناسیم؛ بلکه وجود خودش شناخته شده است.

مفهومه من اعرف الاشیا و کنهه فی غایه الخفا؛ مفهوم وجود از اعرف اشیا است و » فرمایند:    سبزواری که می

  «لیکن کنه وجود که همان مصداق وجود باشد به حمل شایع در غایت خفا است.

مباحث منطق گفته شده که تعریف به خاطر اینکه اولا بدیهی است و ثانیا در  ،بنابراین وجود تعریف بردار نیست

گردد و یا تعریف به رسم است که با جنس و عرضی خاص باید  یا به حد است؛ که با جنس و فصل تعریف می

آن راتعریف کرد و حال اینکه چون وجود بسیط هست نه جنس دارد و نه فصل و نه عرضی خاصه. بنابراین 

 نه تعریف رسمی. )وجود( هرگز تعریف بردار نیست نه تعریف حدی و 

*** 
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 فصل دوم: اشتراک معنوی وجود

 آیا مفهوم وجود مشترک معنوی است یا مشترک لفظی؟

 * تفاوت مشترک لفظی ومعنوی:

باید فرق مشترک لفظی ومعنوی گفته شود. شتراک لفظی در جایی هست که ما چند معنا داریم و یک  در ابتدا 

معنوی، که در اشتراک معنوی معنا واحد است گرچه مصادیق متعدد داشته لفظ مانند لفظ عین؛ به خلاف اشتراک 

 باشد. 

کنند که وجود مشترک معنوی است یعنی ما وقتی وجود شجر و حجر را در نظر     در مورد وجود حکما ادعا  می

وجود برای همه وجود نه از آن جهت که مضاف به شجر یا به حجر بشود، این مفهوم  گیریم وجود آنها بما هو    می

این مصادیق به معنای واحد است. لذا مفهوم وجود مشترک معنوی بین همه مصادیق است که ادله متعددی برای 

 کنیم.     آن اقامه شده که یکی از دلایل را در ادامه بیان می

 * استدلال بر اشتراک معنوی وجود:

الموجود اما »گویند:     چنان که در مباحث فلسفه میشود.     قسم برای واجب و ممکن واقع میمقدمه اول: وجود مَ

 .«ممکن او واجب

توانیم نتیجه بگیریم که وجود اشتراک     قسم نسبت به اقسام خود اشتراک معنوی دارد. بنابراین میمقدمه دوم: مَ 

استعمال  کنیم به واجب و ممکن. پس وجود که برای واجب و ممکن    معنوی دارد. چون ما وجود را منقسم می

توانیم بگوییم وجودی که برای     شود و نمی    شود به نحو اشتر اک معنوی است یعنی به یک معنا استعمال می    می

 شود معنایش غیر از وجودی است که درباره ممکن استعمال شده است.    واجب استعمال می
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 : دفع اشکال سنخیت بین واجب و ممکن* 

ند که: اگر وجود مشترک معنوی باشد باید بین واجب و ممکن سنخیت باشد و التالی حال اگر مستشکل اشکال ک

هایی که باعث شده مستشکل مشترک معنوی را نپذیرد؛ )این است که( توهم  باطل فالمقدم مثله. یکی از چیز

عنا برای کرده که اگر وجود مشترک معنوی باشد، باید واجب و ممکن علی السویه باشند. وقتی وجود به یک م

 استعمال شد باید هم سنخ هم باشند و علی السویه باشند و التالی باطل و المقدم مثله.  واجب و ممکن

دهیم که: اگر بین واجب و ممکن اشتراک معنوی نباشد؛ مستلزم تعطیل معرفت از واجب      ما این گونه جواب می

خواهد برای ممکن استعمال شود معنایش غیر از وجودی شود و التالی باطل فالمقدم مثله. یعنی اگر وجودی ب    می

باشد که برای حضرت واجب الوجود استعمال شود، مستلزم این است که ما هرگز نتوانیم وجود واجب الوجود را 

 شود و التالی باطل فالمقدم مثله.    موجب تعطیل معرفت الله می بشناسیم که این

گوییم مفهوم وجود مشترک معنوی بین واجب و     هوم و مصداق. ما میعلاوه براینکه مستشکل خلط کرده بین مف

ممکن است که این حرف به این معنا نیست که مصداق ممکن و وا جب علی السویه و مساوی هستند چنان چه 

شویم که وجود واجب یک وجود شدید است و     وجود می بعدا در تشکیک وجود ما قائل به شدت و ضعف

 جود ضعیف است. وجود ممکن یک و

*** 
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 فصل سوم: زیادت وجود بر ماهیت

اند به عنوان زیادت وجود بر ماهیت به این معنا که وجود مغایرت مفهومی با  فلاسفه یک بحثی را مطرح کرده

 کنیم و آن دلیل به قیاس    ماهیت دارد و ادله متعددی نیز براین مدعا آوردند که ما به یک دلیل واحد بسنده می

 اسثنائی این است که:

اگر وجود عین ماهیت باشد، مستلزم این است که وجود از ماهیت سلب نشود و التالی باطل فالمقدم مثله. لذا 

از ماهیت سلب  اگر وجود عین ماهیت باشد و تغایر مفهومی با ماهیت نداشه باشد مستلزم این است که وجود

توانیم ماهیتی را در نظر بگیریم مانند انسان که وجود را از     ه ما مینشود و التالی باطل فالمقدم مثله و حال اینک

رسیم که بین وجود و ماهیت     آن سلب کنیم. انسان موجود داریم و انسان غیر موجود. بنابراین به این نتیجه می

 تغایر هست و وجود بر ماهیت زیادت دارد. 

 * حمل وجود بر ماهیت:

شویم و اینکه وجود زائد     هست این است که اگر ما قائل به تغایر وجود و ماهیت می ای که شایان ذکر اما نکته 

؛ البته «الانسان موجود»گوییم:     کنیم بر ماهیت مثل اینکه می     برماهیت است یعنی در حقیقت وجود را حمل می

شئ لشئ. به بیان دیگر باید دقت کنیم که حمل وجود براین ماهیت از باب ثبوت شئ هست نه از باب ثبوت 

. لذا وقتی «هلیت مرکبه»هست نه از باب « هلیت بسیطه »  توانیم بگوییم که حمل وجود بر ماهیت از باب    می

 شود.    اینجا قاعده فرعیت جاری  نمی «هل الانسان موجود؟» :گوییم    می

 * منظور از قاعده فرعیت:

باشد؛ یعنی بدین معنا نیست که اگر     ئ فرع ثبوت مثبت له میمنظور از قاعده فرعیت این است که ثبوت شئ لش

شود قبل وجود، ماهیت موجود باشد تا اشکال دور یا تسلسل پیش بیاید. دور و     وجود بر ماهیت حمل می

شود که اگر بگوییم وجود بخواهد بر ماهیت حمل بشود، ماهیت باید قبلش موجود     تسلسل این طور حاصل می

 شود.     به همین وجود لاحق موجود هست یا به واسطه وجود دیگری که این مستلزم دور و تسلسل میباشد یا 
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شود؟ زمانی که ما توهم کنیم حمل وجود بر ماهیت از باب ثبوت شئ لشئ     چه زمانی مستلزم دور و تسلسل می

باب هلیت بسیطه است. بحث را با یک باشد و حال اینکه این طور نیست بلکه از     است و از باب هلیت مرکبه می

در اینجا اگر سفیدی را بر دیوار « .دیوار سفید است»دهم مانند اینکه اگر گفته شود:     مثال بیشتر توضیح می

شئ لشئ یعنی ثبوت  حمل کنیم قبل از سفیدی باید دیواری موجود باشد تا سفیدی بر دیوار حمل شود. ثبوت

باشد و باید قبلا یک دیواری موجود باشد تا سفیدی بر آن حمل     ت مثبت له میسفیدی بر دیوار متفرع بر ثبو

شود و حمل وجود بر ماهیت این گونه نیست که ما بگوییم اگر وجود را بر ماهیت حمل کنیم از باب ثبوت شئ 

یز لشئ است بلکه از باب ثبوت شئ است. به این معنا که ماهیت به واسطه وجود موجود شده است ودو چ

نیستند، بلکه در عالم خارج یک واقعیت واحد هستند که از این واقعیت واحده مفهوم هستی و مفهوم چیستی را 

 کنیم و گرنه در عالم خارج دو چیز نیستند که ثبوت شئ لشئ باشند.    انتزاع می

 * عکس الحمل و عروض ماهیت بر وجود:

عنی تغایر مفهومی بین وجود و ماهیت را قائلیم ولیکن در بنابراین ما قائل به زیادت وجود بر ماهیت هستیم ی

توانیم بگوییم که ما از باب     یمای نیستند که آنها از هم ثنویت داشته باشند. به بیان ادق حتی  عالم خارج به گونه

تا توانیم قائل بشویم که ماهیت عارض بر وجود است نه اینکه وجود عارض بر ماهیت باشد     عکس الحمل می

الانسان  »گوییم:     اشکال قاعده فرعیت پیش بیاید که ثبوت شئ لشئ فرع ثبوت مثبت له است. لذا وقتی می

کند که باید قبل وجود، انسانی موجود باشد وحال اینکه در حقیقت باید گفته شود که:     ؛ ذهن توهم می«موجود

شود و این از باب عکس الحمل است و هرگز این     ؛ یعنی انسان هست که حمل بر وجود می«هذا الوجود انسان»

 مشکل قاعده فرعیت هم مطرح نخواهد شد. 

*** 
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 فصل چهارم: اصالت وجود و اعتباریت ماهیت

مقدمتا باید عرض کنیم که شما یک واقعیت خارجیه را در نظر بگیرید که از این واقعیت خارجیه ما دو مفهوم را 

چیستی و یک مفهوم هستی. مانند دیوار را در نظر بگیرید که یک حقیقت خارجیه کنیم: یک مفهوم     انتزاع می

 کنیم که وجود باشد و یک مفهوم چیستی که دیوار باشد.     است؛ یک مفهوم هستی از آن انتزاع می

ازا خارجی  شان ما به کنیم کدام    اند که این دو مفهومی که از این واقعیت خارجی انتزاع می حال فلاسفه بحث کرده

اند که وجود ما به ازاء خارجی دارد به خلاف کسانی که  دارد؟ حکمایی که قائل به اصاله وجود هستند قائل شده

اند. البته این انتساب درست  قائل به اصاله ماهیت هستند که این قول را بعض حکما به اشراقیون منسوب کرده

کرد. در نتیجه معنای اصاله وجود این طور شد که وقتی دو  باشد چنانچه در مباحث تفصیلی عرض خواهیم    نمی

کنیم؛ آن چیزی که ما به ازاء خارجی دارد وجود است و ما هیت اعتباری     مفهوم از واقعیت خارجیه انتزاع می

 شود.    بیش نیست که به واسطه وجود موجود می

 * استدلال بر اصالت وجود:

اگر »کنیم آن دلیل هم به قیاس اسسثنائی این است:     دلیل واحد بسنده می این بحث ادله متعددی دارد که ما به

گویند انقلاب در ماهیت؛ و     وجود اصیل نباشد مستلزم این است که ماهیت از حد استوا خارج شود که به این می

 «التالی باطل فالمقدم مثله.

وجود و عدم است و رابطه اش با وجود و عدم  مثلا شما ماهیت انسان را در نظر بگیرید که مستوی النسبه به 

مساوی است اگر بنا باشد وجود اصیل نباشد و ماهیت بما هی هی اصیل باشد، ماهیتی که در حد استوا بین 

وجود و عدم هست بخواهد در عالم خارج موجود باشد خودش باید از حد استوا خارج شود بدون اینکه 

التالی باطل فالمقدم  خودش به خودی خود از حد استوا خارج بشود و بواسطه وجود از حد استوا خارج شود.

تواند از حد استوا خارج شود به خاطر     مثله. چون ماهیتی که مستوی النسبه بین وجود و عدم است هرگز نمی

به وجود آید. بدین معنا که ماهیت هم باید مستوی النسبه  شود و پارادوکس پیش می    اینکه انقلاب در ماهیت می

 و عدم باشد و هم مستوی النسبه به وجود و عدم نباشد و التالی باطل فالمقدم مثله. 
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 * قول عرشی صدرا: 

البته این بحث اصاله وجود واعتباریت ماهیت معانی بسیار دقیقی دارد که در قول عرشی صدرا به این نتیجه 

فقط در موطن ذهن موجود است و مرحوم صدرا رسیم که ماهیت اصلا در عالم خارج موجود نیست بلکه     می

 پردازیم.     چیند که در مباحث مبسوط بدانها می    بساط ماهیت را از عالم عین و حتی از عالم ذهن بر می

*** 
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 فصل پنجم: تشکیک وجود

ل سابق به این نتیجه فهلویون که از حکمای ایران باستان بودند؛ قائل به تشکیک وجود هستند. وقتی که در فص

شود     رسیدیم که ملا خارج را فقط وجود پر کرده است و ماهیت امری اعتباری است اینجا این سوال مطرح می

که وجه امتیاز اشیا و وجودات مثل حجر و شجر و غیره در عالم خارج به چیز است؟ اذهان عرفی امتیاز اشیا را 

 ا امتیاز اشیا به شدت و ضعف وجود هست. این وجود شدید است که ازداند ولیکن طبق قول صدر    به ماهیات می

اند که مشایین قائل به تباین وجود  کند. متاسفانه فلاسفه به بعض مشائین نسبت داده    وجود ضعیف امتیاز پیدا می

متالهین هستند و قائل به تشکیک وجود نیستند و حال اینکه این انتساب نیز اشتباه است. چناچه جناب صدرال

فرماید که: عند التفتیش برای ما مشخص شد که مشائین قائل به     در اواخر عمر در کتاب الشواهد الربوبیه می

کنند غرضشان این هست که حقایق با هم متباینند و حال     تباین وجود نیستند بلکه اگر بحث تباین را مطرح می

ها با هم تباین دارند  موجوده هستند یعنی به اعتبار ماهیت اینآنکه منظور ایشان از حقائق متباینه همان ماهیات 

 ولیکن اگر وجود را به ما هو وجود در نظر بگیریم خود مشائین قائل به تشکیک وجود هستند. 

 * اشتراک معنوی و تشکیک در وجود:

نی اشتراک معنوی گوییم وجود مشکک هست یع    کنیم که وقتی می و اما دلیل بر تشکیک وجود: مقدمتا عرض می

گفتیم که     کردیم در ادامه بحث اشتراک معنوی می    ایم. در منطق وقتی بحث اشتراک معنوی را مطرح می را پذیرفته

ای نیست که بتواند متواطی باشد. چون که اگر بگوییم وجود  مفهوم یا متواطی هست یا مشکک. وجود به گونه

بر واجب و ممکن علی السویه باشد؛ اما این حرف اشتباه است.  شود که صدق وجود    متواطی هست موجب می

باشد و     لذا حمل وجود بر واجب و ممکن باید به صورت مشکک باشد یعنی به وجود دارای شدت و ضعف می

باشد. لذا این نکته را توجه داشته باشید که وقتی     وجود واجب وجود شدید و وجود ممکن وجود ضعیف می

 شود.    کنیم به طریق اولی اشتراک معنوی وجود مطرح می    جود را مطرح میبحث تشکیک و
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 * استدلال بر تشکیک وجود:

دلیل ما بر اینکه وجود مشکک است، این است که اگر وجود مشکک نباشد، مستلزم این است که مفهوم واحد به 

اطل فالمقدم مثله. مفهوم وجود وقتی مشکک ما هو واحد از مصادیق متعدد بما هی متعدد انتزاع بشود و التالی ب

 تواند از مصادیق    شد حتما اشتراک معنوی دارد و دارای معنای واحدی هست. لذا اگر معنا واحد شد هرگز نمی

متباین به ما هی متباین انتزاع شود یعنی اگر ما قائل به تباین وجود شویم که وجود شجر متباین وجود حجر 

)نه از حیث اضافه وجود به شجر و حجر( و این دو وجود متباین، هرگز مفهوم واحد از است از حیث وجودشان 

شود. زیرا مستلزم سفسطه است و بایستی بین منتزع و منتزع عنه سنخیت نباشد. بنابراین عالم     ها انتزاع نمی آن

 ای هست که وجودات با هم متباین نیستند بلکه به نحو تشکیک هستند. خارج به گونه

 * تشکیک خاصی؛ معنای تشکیک وجود:

معنای دقیق تشکیک این است که ما به الاشتراک عین ما به الامتیاز است؛ یعنی وقتی ما وجود شجر و وجود 

باشد. یعنی     شان در وجود هست و ما به الامتیازشان نیز در وجود می گیریم ما به الاشتراک    حجر را در نظر می

که از وجود حجر تمایز پیدا کند. البته این بحث خیلی بحث دقیقی است که به قول  شدت وجود شجر باعث شده

توانند آن را تصور کنند ولیکن از باب تشبیه معقول به محسوس ما مثال نور را مطرح     صدرا راسخون در علم می

شان در  د و ضعیف ما به لاشتراکبینید که نور شدی    کنیم که نور را شما وقتی در نظر بگیرید مراتب نور را می    می

ای هست که بین اشیا مشترک  نور هست و ما به الامتیازشان نیز در نور است. خلاصه کلام اینکه وجود به گونه

و متباین نیست و امتیاز آن هم به وجود است یعنی ما به الاشتراک عین ما به الامتیاز است که به این  است

که در تشکیک عامی ما به الاشتراک غیر  «تشکیک عامی»به خلاف  «اصیتشکیک خ» :گویند    اصطلاحا می

مابه الامتیاز هست. بنابراین وقتی ما قائل به اعتبار ماهیت شدیم امتیاز اشیا در عالم خارج را به تشکیک وجود 

ز مصادیق متعدد شود معنای واحد بما هی واحد ا    دانیم و اگر ما قائل به تباین وجودات شویم موجب این می    می

 بما هی متعدد انتزاع شود که این امری مستحیل است. 

 و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.

*** 
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 جلسه دوم

 بسم الله الرحمن الرحیم الحمد الله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.

 فصل ششم: تخصّص  وجود

 :وجودتخصّص  * معنای 

کند که در     گرچه تخصّص وجود با تمایز وجود فرق می ؛کنیم    معنا می «تمایز وجود»تخصّص  وجود را ما 

 .تفصیلی تر بیان خواهیم کرد مباحث

 ؟ تخصّص  وجود به چیست 

 اند:  حکما سه امر را برای تخصصّ  وجود مطرح کرده

 ؛بنفس ذاته وجود از وجود دیگر تمایز پیدا کند .1

 ؛مراتب وجود باعث تخصّص  وجود شود .1

این باعث تخصّص   ،شود    یعنی وقتی وجود اضافه به ماهیت می ؛باضافته الی الماهیات تخصّص ایجاد شود. 3

 بشود.  وجود

 وجود، بنفس وجود: تخصّص* 

 الی وجودمانند وجود حق تعالی نسبت به ما سوای حق از آن جهتی که وجود جق تع ؛اما مثال برای قسم اول

 حقیقی است و وجود ما سوای حق، وجود مجازی و مرآتی ا ست. صدر المتالهین در قول عرشی چون قائل به

 کند به خاطر    وجود حق بذاته از دیگر موجودات تمایز پیدا می :فرمایند که    بنابراین می ؛وحدت شخصیه است

  .دی مجازی و مراتی دارداینکه حضرت حق تعالی وجودی حقیقی دارد و ما سوای حق وجو
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 بمراتب وجود: وجود، تخصّص* 

مانند مراتب وجودی واجب و ممکن را در نظر بگیریم که واجب در حقیقت از مراتب  ؛دوم اما مثال برای قسم

و یا سلسله طولی وجود را در نظر  .یابد    وجود تمایز می واجب از ممکن به جهت شدت. حق تعالی هست

اطر مراتب وجود خکنند به     عوالم اگر تمایز از هم پیدا می عقل و عالم مثال و عالم ماده که این بگیریم که عالم

عالم تجرد تام است از عالم مثال که تجرد برزخی هست تمایز  شود که عالم عقل که    است. شدت وجود باعث می

نیست و این تمایز باعث کثرت  عقل هست در عالم مثال پیدا کند به خاطر اینکه شدت وجودی که در عالم

باعث کثرت طولیه وجود  و کنند    ضعف از هم تمایز پیدا می راتب وجود که به واسطه شدت ومشود.     طولیه می

 عالم عقل هست.  بینیم عالم مثال در طول    خواهد شد که ما می

 :اضافه وجود به ماهیاتب وجود، تخصّص* 

شود به     می وقتی که وجود اضافه .شود    باعث تخصّص  وجودات می ،هیاتو سومین قسم که اضافه وجود به ما

کند. البته     جری تمایز پیدا میحگوییم که وجود شجری از وجود     در اینجا ما می ؛جریحوجود شجری یا وجود 

م. در ذیل این کنی    های بیشتری دارد که ان شاالله در مباحث تفصیلی عرض می این بحث اخیر نیاز به کنکاشت

زیادت وجود بر  شود که مربوط به قاعده فرعیت است که سابقا ما به مناسبتی در فصل    فصل اشکالی مطرح می

 ماهیت به طور اجمال آن را بیان نمودیم. 

*** 
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 فصل هفتم: احکام سلبی وجود

مورد احکام سلبی وجود بحث  تا کنون بحث ما در مورد احکا م ثبوتی وجود بود که در این فصل هفتم ما در

 توانیم مطرح بکنیم.     کنیم که تا شش حکم سلبی را برای وجود می     می

 :الوجود لا غیر له* 

 و این امر به خاطر این است که غیر وجود «الوجود لا غیر له»اولین حکم سلبی این است که وجود غیر ندارد. 

زیرا غیر وجود یا  .توانیم غیری را در نظر بگیریم    جود ما نمیلذا برای و .باشد    هر چه هست بطلان محض می

 هست و یا ماهیت. عدم که بطلان محض است و ماهیت بما هی ماهیت نیز باطل الذات است و اگر بخواهد عدم

 توانیم غیری را در نظر بگیریم.     موجود شود باید به واسطه وجود موجود شود. بنابراین برای وجود ما نمی

 :وجود لا ثانی لهلا *

را  توان دومی تصور کنیم. برای اینکه وجود    یعنی برای وجود نمی ؛«وجود لا ثانی لهلا»حکم دوم این است که 

برای این صرافت وجود ما  .اگر ما بما هو هو در نظر بگیریم و اصطلاحا صرف الوجود را در نظر بگیریم

صرف »شود این هست که     ه کبرویه که در مباحث فلسفی مطرح مییک قاعد .توانیم ثانی در نظر بگیریم    نمی

 .برای او در نظر بگیریم ای شود ثانی    وقتی چیزی را به نحو صرف در نظر بگیریم نمی ؛«الشی لایتثنی و لایتکرر

نوان ای در نظر بگیریم فرع بر تمایز آن با وجود است و حال اینکه وقتی شی را به ع بخواهیم ثانی چون اگر

گیریم لذا از این جهت است که بتوانیم شی دیگر را متمایز با شی اول در نظر     گرفتیم نمی صرافت در نظر

 ثانی ندارد.  وجود :فرمایند    می

 :الوجود لیس جوهرا و لا عرضا* 

 برای ؛«الوجود لیس جوهرا و لا عرضا»این است وجود جوهر و عرض نیست.  ،سومین از احکام سلبی وجود

 .اینکه جوهر و عرض جز اقسام ماهیت است

: فرمایند    و عرض را می« الماهیه اذا وجدت فی الخارج وجدت لا فی موضوع: »جوهر تعریفش این است که 

و از آن جهت که گفتیم و جود تغایر مفهومی با ماهیت ؛ «فی موضوع الماهیه اذا وجودت فی الخارج وجدت»

 و عرض نیست.  براین جوهربنا ؛دارد چون وجود ماهیت نیست
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 * الوجود لیس جزءً لشیء:

واقع شود  برای اینکه اگر وجود بخواهد جز شیئی .شود    واقع نمی یئیاما حکم چهارم این هست که وجود جزء ش

حال  زیرا هر جزیی غیر از جزء دیگر است و .آن شی در نظر بگیریم که غیر وجود باشد یجز آخری باید برا

 شود. اگر وجود بخواهد جزء    م اول احکام سلبی وجود گفتیم که برای وجود غیری فرض نمیآنکه ما در حک

در نظر بگیریم که یک  رااگر یک مرکبی  برای شیئی واقع شود یک جزء آخری هم باید از وجود باشد. بنابراین

برای وجود  خاطر اینکه ما غیری جزء اش وجود باشد و جزء دیگرش غیر وجود باشد، مستحیل است به

 توانیم در نظر بگیریم.    نمی

  * الوجود لا جزء له:

وجود  هینطور که .توانیم در نظر بگیریم    ی هم برای وجود نمیئپنجمین از احکام سلبی وجود این است که جز

ه ء نتوانیم در نظر بگیریم و این اجزا    شود همین طور جزئی هم برای وجو د نمی    جزء برای شیئی واقع نمی

. مراد از اجزاء عقلیه همان جنس و «اجزاء مقداریه»و نه  «اجزاء خارجیه»د و نه نباش «هاجزاء عقلی»تواند     می

توانیم جنس و فصل در نظر بگیریم و منظور از اجزاء خارجیه همان ماده و     هست که ما برای وجود نمی فصل

گوییم مقدار     کنیم که می    که ما در ریاضیات مطرح می هست و منظور از اجزا مقداریه همان اجزائی هست صورت

توانیم اجزاء مقداریه در نظر بگیریم. چرا وجود جز     شئ مثلا یک متر است و حال اینکه ما برای وجود نمی این

 عقلی و خارجی و مقداری ندارد؟ 

 * نفی اجزاء عقلی از وجود:

 مقسّماگر وجود جزء عقلی داشته باشد، فصل  :که اقامه کنیم این است توانیم    برهانی که برای نفی اجزاء عقلی می

 باشد و التالی باطل فالمقدم مثله.  مقوّم باید 

تواند جنس را که     م شی است. مثلا فصل ناطقیت میمفصل بحث شده است که فصل مقسّ در مباحث منطق

  .تقسیم به انسان و اسد و حمار کند حیوانیت استِ
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و حال اینکه اگر ما بخواهیم برای  استم مقسّنچه در مباحث منطق مفروض است این است که فصل آ بنابراین

وجود اگر از سنخ وجود باشد  وجود اجراء عقلی در نظر بگیریم یعنی جنس و فصل در نظر بگیریم، آن جنس

م ین است که فصل مقسّفرض ا ببخشد و حال اینکه تحصلّبرای جنس باشد و آن را  مقوّم این فصل دیگر باید 

و حال اینکه اگر آن جنس وجود،  خواهیم فقط آن را تقسیم کنیم    جنس است. یعنی چیزی موجود هست و ما می

زیرا قبلا  .وجود باشد مستحیل است شود و اگر آن جنس غیر    برای آن جنس می مقومّ از سنخ وجود باشد فصل 

برای  مقوّم سنخ وجود باشد فصل  . بنابراین اگر جنس وجود ازشود    ذکر شد که غیری برای وجود تصور نمی

جنس و فصل برای وجود درنظر  توانیم اجزاء عقلیه یعنی    پس ما نمی .باشد    م نمیجنس خواهد بود و دیگر مقسّ

 .بگیریم

 * نفی اجزاء خارجی از وجود:

جود اجزاء خارجیه هم ندارد لذا دارای ماده و و یابیم که    در می هنگامی که نفی جنس و فصل برای وجود کردیمِ 

که اگر حیوانیت و  جنس و فصل هستُ صورت هم نیست و این به خاطر این است که ماده و صورت همان

گوییم و اگر بشرط لا از حمل     فصل می نها جنس وه آناطقیت را مثلا به نحو لا بشرط از حمل در نظر بگیریم ب

بنابراین وقتی وجود جنس و فصل ندارد، ماده و صورت نیز  .گوییم    ده و صورت مینها ماه آدر نظر بگیریم ب

 .ندارد

 نفی اجزاء مقداری از وجود:

باشد. اگر     هم ندارد و این دلیلش این است که اجزاء مقداری جزء عوارض جسم می و اما وجود اجزاء مقداریه 

و  استاین جسم مقدار دارد و مثلا مقدارش یک مترمکعب  گوییم کهبتوانیم     می ،یک جسم را در نظر بگیریم

بنابراین  ؛وقتی که وجود ماهیت نشد .که یکی از انحاء ماهیت جوهریه جسم است ستاجسم هم جزء ماهیات 

 شود.     وجود جسم هم نمی

 هم علاوه بر اینکه جسم مرکب از ماده و صورت است و از آن جهت که وجود ماده و صورت ندارد پس جسم

گیری  اندازه  گیریم وجودش قابل    اندازه می  باشد. بنابراین اگر ما شیئی را    فلذا دارای اجزاء مقداری نیز نمی .نیست

 گیریم.     اندازه می  ش آن شی رایتبلکه به اعتبار کم و نیست بلکه ما به اعتبار جسم



  22صفحه ..مبادی حکمت...................................................................................................................
 

 

 * الوجود لیس نوعا:

این  دلیلش .مانند انواع انسان و شجر و حجر ؛ود نوع هم نیستاما ششمین حکم سلبی وجود این است که وج

واسطه  کند به است که تشخص نوع به افرادش هست مانند انسان را در نظر بگیرید که اگر بخواهد تشخص پیدا

باشد و  کند. تا زید و عمر و بکری نباشد چیزی به نام ماهیت انسانیه هم نمی    افرادش تشخص و تحقق پیدا می

 ش به خودش است نه به افرادش. ا ل اینکه وجود تشخصحا

*** 
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 فصل هشتم: نفس الامر

  .باشد    است. نفس الامر مناط صدق قضایا می «نفس الامر»ترین مباحث فلسفی بحث  یکی از مهم

باشد؟ در     میگوییم حیوان ناطق است. مناط صدق این قضیه چه چیزی     بگیرید که انسان را می شما در نظر

  .گوییم باید یک نفس الامری باشد که اگر این قضیه مطابق با آن نفس الامر بود این قضیه صادق است    جواب می

 * تعریف نفس الامر:

یای متعددی داریم باید نفس الامر را به اشود و از آن جهت که ما قض    نفس الامر مناط صدق قضایا می فلذا

ا مناط صدق همه قضایا گردد. لذا علامه طباطبایی در مباحث فلسفه نفس الامر را این تعریف کنیم ت ای گونه

نفس الامر یک  ؛«هو ثبوت العام الشامل لثبوت الوجود و الماهیه و المفاهیم الاعتباریه العقلیه»کرده:  طور معنا

 شود.     تباری میهست که اولا بالاصاله شامل وجود و بالعرض شامل ماهیات و مفاهیم اع ثبوت عامی

 ؛قضایای خارجیه و اعتباریه* نکته اول: مناط صدق 

تواند مناط صدق برای همه قضایا باشد اعم از قضایای     نفس الامر کردیم نفس الامر می با این تعریفی که ما از

باشد مانند  تواند مناط صدقش این نفس الامر    ای خارجی باشد می خارجیه و اعتباریه. بنا براین اگر قضیه

ای ماهویه باشد مانند الانسان حیوان ناطق منا ط صدقش نیز نفس الامری است که  قضیه الوجود موجود. و اگر

 شود.    هم می بالعرض شامل ماهیات

 ؛ماهیات و مفاهیم اعتباریبربالعرض * نکته دوم: شمول 

ماهیت بالعرض  و اعتباریت ماهیت هستیم وگوییم بدین جهت است که ما قائل به اصا لت وجود     اگر بالعرض می

بالعرض شامل ماهیت  فلذا نفس الامر ثبوت عامی است که بالاصاله شامل وجود و .باشد    وجود موجود می

 .شود    می
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 * نکته سوم: معنای ثبوت عام

شود. منظور از     مفاهیم اعتباری هم می سومین قید در تعریف نفس الامر این است که ثبوت عامی است که شامل

و  «معقولات ثانی منطقی» به آنهااصطلاحا  مفاهیم اعتباریه همان مفاهیم منطقیه و مفاهیم فلسفیه است که

معقولاتی هستند که  ؛معقولات ثانی منطقی شان در این است که گویند که اجمالا فرق    می «معقولات ثانی فلسفی»

شان در  شان در ذهن است ولی اتصاف عروض؛ ولات ثانی فلسفیشان در عالم ذهن است و معق عروض و اتصاف

  .عالم خارج است

اگر بخواهد صادق باشد باید مطابق با نفس « الانسان نوع»ما یک قضیه منطقی داشته باشیم مثل  بنابراین اگر 

فی داشته باشیم و شود یا اینکه اگر یک قضیه فلس    فاهیم منطقی هم میمنفس الامر بالعرض شامل  الامر باشد که

اگر بخواهیم ببینیم که این قضیه صادق هست یا نه باید مطابق با نفس الامر  ؛«الموجود اما بالفعل او بالقوه» مانند

 باشد.     نفس الامر را ما طوری معنا کردیم که شامل معانی اعتباری نیز می باشد و

*** 
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 فصل نهم: شئ مساوق با وجود است

 :تساوق و تساوین * تفاوت بی

 نکته اول این است که بین تساوق و تساوی فرق است. اگر اصطلاحا حیثیت انتزاع و حمل واحد باشد به آن

 گویند و لو اینکه مصادیق در هر دو یکی    گویند و اگر حیثیت انتزاع متعدد باشد به آن تساوی می    تساوق می

شان یکی هست  مصداق؛ .«انسان مساوی با حیوان ناطق است: »گوییم    هستند. مانند اینکه در نظر بگیرید که می

که حیوان ناطق است غیر از حیثی  شود، شان متعدد است زیرا آن حیثی که انسان انتزاع می حیثیت انتزاع ولی

اگر به نحو کنیم و     شود. اگر شئ در عالم خارج را به نحو اجمال در نظر بگیریم انسانیت را انتزاع می    انتزاع می

بینیم که حیثیت انتزاع یکی نیست ولی مصادیق     شود. لذا در اینجا می    لحاظ کنیم حیوان ناطق انتزاع می تفصیل

چون در تساوق حیث انتزاع هم واحد است. مثل صفات باری  .خلاف تساوی است به تساوق اما .هستند یکی

 .کنیم    کنیم از همان حیث صفت قدرت را انتزاع می    زاع میما از ذات باری تعالی صفت علم را انت تعالی که اگر

 حیثیت انتزاع متعدد نیست بلکه حیث انتزاع واحد است.  فلذا در اینجا

 و وجود: ثبوت* دیدگاه معتزله درباره 

شان واحد است به خلاف معتزله که  حال بحث ما این است که شیئیت مساوق با وجود است و منشا انتزاع

شود چیزی ثبوت داشته     اند که می یعنی این طور قائل شده ؛«شیئیت و ثبوت اعم از وجود است.: »گویند    می

 توان تصور کرد وجود نداشته باشد.     باشد ولیکن می

 و وجود: ثبوتدر تساوق  معتزله* شبهه 

ده است. ایشان قائلند برای آنها مطرح گردی اند به جهت شبهاتی است که اگر معتزله قائل به این قول شده

عالم به اشیاست و حال  ،از ایجاد اشیا زیرا حضرت باری تعالی قبل .باشند    معدومات ممکن دارای ثبوت می

اینکه حضرت باری تعالی وقتی عالم  برای .اینکه اشیا موجود نبودند و لیکن این اشیا باید ثبوت داشته باشند

معلومی باشد تا عالم به آن علم پیدا  باید یک .وله ذات الاضافه استهست که معلومی باشد زیرا علم از باب مق

 کند. 
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مایی داشته باشد تا معلوم  باید یک ثبوتٌ؛ بینیم که آن شیئی که موجود نیست و قبل الایجاد هست    بنابراین می

پس ثبوت اعم از  ؛ددارد و لیکن وجود ندار گویند که این معدوم ممکن، ثبوت    لذا می .حضرت باری تعالی شود

 وجود شد. 

گویند. ایشان حال را واسطه بین     می «حال»بدان  مثال دیگری نیز در این مساله بیان شده است که اصطلاحا

ای بین وجود وعدم است نه  عالمیت واسطه :فرمایند    در نظر بگیرید که می رادانند مانند عالمَیت     وجود و عدم می

معدوم است. آن چیزی که موجود است عالم و معلوم  توانیم بگوییم که    ود است ونه میتوانیم بگوییم موج می

نیست که ما بازاء خارجی داشته باشد و  ای به گونه عالمیت ؛گیریم    است ولیکن اگر ما عالمیت را در نظر می

فلذا معتزله به  .ردثبوت دارد ولیکن وجود ندا پس عالمیت .رف هم معدوم نیستطوجود داشته باشد، از یک 

ثبوت داشته باشد و لیکن وجود نداشته  ممکن است چیزی .رسند که ثبوت اعم از وجود است    این نتیجه می

تواند به این نتیجه     ادنی تاملی انسان می ها چیزی جزء اوهام نیست و به این :فرمایند    مرحوم علامه می .باشد

 برسد که ثبوت مساوق با وجود است. 

*** 
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 فصل دهم: تمایز و علیت در عدم نیست

 .هیچ تمایز و رابطه علی و معلولی بین اعدام نیست

ثبوت که ست و چیزی ابین اعدام نیست ؟ به این جهت که تمایز فرع ثبوت  یتمایز به چه جهت :نکته اول 

اظ کنیم مگر اینکه عدم را مضاف به وجود توانیم بین اعدام تمایزی لح    میننیز ندارد. ما هرگز  تمایز ؛نداشته باشد

 در نظر بگیریم. 

 مانند عدم سمع که متمایز است از عدم بصر. از آن جهت که ،توانیم تمایزی در نظر بگیریم    برای عدم مضاف می

توانیم بگوییم که عدم سمع متمایز از عدم بصر است ولی عدم     عدم اضافه به یک امر وجودی شده است ما می

  .ا هو عدم هرگز متمایز از عدم دیگر نیستبم

هیچ ثبوتی  به خاطر این که علیت فرع ثبوت است و چون عدم ؛رابطه علیت در اعدام وجود ندارد :دوم نکته

 عدم: » شود که    توانیم بین اعدام در نظر بگیریم و اگر چنانچه گفته می    بنابراین هیچ علیت و معلولیتی نمی ،ندارد

خواهیم  این چیزی جز مجاز گویی نیست در حقیقت اینجا به گونه ایست که ما می ؛«لعدمِ المعلول ۀعل ۀالعل

اینکه عدم  پس معلولش هم محقق نیست نه .بگوییم اصلا اینجا علیتی محقق نیست و چون علیت محقق نیست

 علیت محقق هست تا این عدم علیت علت برای عدم معلولیت بشود.

*** 
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 شود    هم: از معدوم مطلق خبر داده نمیفصل یازد

شود  توانیم خبر بدهیم برای اینکه وقتی معدوم مطلق هیچ ثبوتی نداشت هرگز از آن نمی    از معدوم مطلق ما نمی

 خبری داد. 

 :از معدوم مطلق * دفع اشکال اخبار

در حالی که  ،داد شود خبر    طلق نمیفرمایید از معدوم م    شود وآن این است که شما می    اما یک اشکال مطرح می

توان     معدوم مطلق نمی دهید و خبرتان هم این است که از    شما به واسطه این قضیه دارید از معدوم مطلق خبر می

 خبر داد و این پارادوکس است.

یان که اگر بدین ب .اند فرق گذاشته «حمل شایع»و  «اولی حمل»کنیم که حکما بین     در جواب اشکال عرض می

شود ولی اگر به حمل اولی آن را در نظر     داده نمی از آن خبر ،نظر بگیریم معدوم مطلق را به حمل شایع در

 .توان از آن خبر داد    بگیریم می

اولی در اینجا به معنای مفهوم است نه اتحاد مفهومی که در قضایا مطرح است. یعنی  اما بیان ذلک: مراد از حمل 

توان     معدوم مطلق خبر دهیم ولیکن از معدوم مطلق به حمل شایع یعنی از مصداق آن نمی توانیم از مفهوم    ما می

الجزئی : »فرمودند    کردیم که می    آن عدم محض است. مانند مباحثی که در منطق بحث می خبر داد زیرا مصداق

مراد به حمل   ؛«الجزئی جزئی»گوییم     تی میکه بین این دو قضیه پارادوکس نبود. وق؛ «الجزئی کلی»و « جزئی

در اینجا مد نظر ما « الجزئی کلی»گوییم:     جزیی در خارج جزیی است ولی وقتی می شایع است، یعنی مصداق

فهمید     ید میهد    لذا شما وقتی مفهوم جزئی را در ذهن مورد بررسی قرار می .باشد    مفهوم جزئی است که کلی می

باشد. حال با توجه به این     لذا مفهوم جزئی کلی هست ولی مصداق جزئی، جزئی می ؛دارد متعددی که مصادیق

توان خبر داد به حمل اولی و از معدوم مطلق     شود که بگوییم از معدوم مطلق می    درست می مطالب بحث ما هم

هست که ان شاالله در تفصیل مباحث  البته دقائقی دراین مباحث .شود به اعتبار حمل شایع نیز خبر داده نمی

 عرض خواهد شد. 

*** 
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 فصل دوازدهم: امتناع اعاده معدوم

این . تواند اعاده شود    منظور از امتناع اعاده معدوم این است که اگر چیزی معدوم شد هرگز بعینه آن شی نمی

  .بحث از ضروریات و بدیهیات است

 :امتناع اعاده معدوم* استدلال بر 

آن دلیل  .کنیم    اینجا به دلیل واحد اکتفا می اند که ما در دلایل متعددی برای استحاله اعاده معدوم ذکر کرده البته

 باشد و التالی باطل فالمقدم مثله.  نیز جایز ئاهم این است که اگر اعاده معدوم جایز باشد باید ابتدا

بعینه تکرار شود اگر معدوم هم  ئاابتدا تواند    شی نمی همانطور که :گوییم    و اما توضیح مطلب این است که ما می

بگیریم که بعینه تکرار شود چون در این  توانیم در نظر    زیرا ما یک شیء را نمی .تواند اعاده شود    شود نیز نمی

فا فلذا عر .ثنویت نباشیم و این تناقض است فرض هم برای آن شیء باید قائل به ثنویت باشیم و هم قائل به

فرمایند  شود و حکما نیز می    مطرح نمی یعنی در تجلیات باری تعالی تکرار ؛«لا تکرار فی التجلی»فرمایند:     می

تواند     نتیجه اگر این وجود معدوم شد نمی در وجود تکرار نیست و چون در وجود ابتداء تکرار نبود پس در :که

 تکرار شود پس اعاده معدوم محال است. 

 عض متکلمین در اعاده معدوم:* توهم ب

به . اند که اعاده معدوم مستحیل نیست بعضی متکلمین قائل شده ؛اند اد را خلط کردهععاد و مَها بحث بین مُ بعضی

تکرار  رود در معاد این انسان بعینه    اند وقتی انسان از بین می عاد مستحیل نیست. ایشان توهم کردهخاطر اینکه مَ

بعینه ؛ شود    بلکه نفسش موجود است و بدنی که برای او اعاده می ،نکه انسان هرگز معدوم نشدهشود و حال آ    می

بدنی که در  ولیکن .خواهد آن بدن، بدن عنصری باشد یا مثالی    حال می .بدن سابق نیست بلکه شبیه آن بدن است

بدن سابق داشته باشد  هم باید ثنویت با شود بعینه بدن سابق نیست چون اگر بعینه بدن سابق باشد    معاد حشر می

 وهم ثنویت نداشته باشد و هذا محال. 

 و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.

*** 
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 سوم جلسه

 .الطاهرین آله و محمد علی الله صلی و العالمین رب الحمدلله الرحیم الرحمن الله بسم

 ذهنیو خارجی به وجود انقسام: دوم مرحله

 . است ذهنی وجود و خارجی وجود به وجود انقسام در دوم مرحله

 * اثر ماهیت ذهنیه:

 گرچه ذهنیه ماهیات این که داریم نیز ذهنیه ماهیات ماهیات خارجیه، بر علاوه که هستند قائل حکما مشهور

 ماهیت این ذهن المع در ولی است حار خارج عالم که در نار ماهیت مانند ندارند؛ را خارجیه ماهیات آثار

 و است مطلقه جارجیت با مساوق شیء چون که دارند. را بخود مخصوص آثار ولیکن نیست حار ذهنیه

 . شد خواهد روشن آتی در مباحث است. چنانچه آثار منشاء شیء که معناست باین مطلقه خارجیت

 ماهیت به انسان وقتی یعنی باشند    می جهل طارد که است این اثرشان و هستند آثار منشاء ذهنیه ماهیات بنابراین

 ذهنیه ماهیات بنابراین. آثارند لذا منشاء گردند؛    می وی از جهل طارد ذهنیه ماهیات این کند می پیدا علم ناریه

 . دارند آثاری خود بحسب ولیکن ندارند را خارجیه آثار که هستند چیزهایی

 خارجیه: ماهیات و ذهنیه * عینیت ماهیات

هستند  قائل حکما  نداریم؟ یا داریم ذهنیه ماهیت بنام چیزی ما آیا که شود می بحث باره این در مرحله این در

به عالم  است، موجود خارج عالم در که ای ناریه ماهیت آن عین یعنی اند خارجیه ماهیات عین ذهنیه ماهیات که

 کند. می پیدا راه ذهن

 * دیدگاه شبح و رد آن:

 ماهیت شبح بلکه به ذهن بیاید ماهیت عین که نیست اینگونه یابی معرفت مقوله که هستند ائلق فلاسفه بعض اما 

 عالم در ناریه همان ماهیت بعینه ما درک این داریم ناریه ماهیت از درکی وقتی ما یعنی آید.    می ذهن به عالم

 شبح شویم اگر قائل که است نای ایشان قول جواب آید. می به ذهن ناریه ماهیت از شبحی بلکه نیست؛ خارج

 . مثله فالمقدم باطل والتالی شد خواهد علم باب انسداد و سفسطه مستلزم آید می ذهن به ماهیت
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 * دیدگاه اضافه و رد آن:

است.  خارجی به معلوم عالم اضافه باب از علم مقوله که هستند قائل نیز رازی، فخر مانند فلاسفه از دیگر بعض

لذا  گیرد. می شکل علم کند؛ می پیدا مقولی اضافه معلوم به عالم وقتی بلکه شود حاضر عالم دنز معلوم اینکه نه

از  علم باشد بنا اگر که بگوییم توانیم می ایشان جواب در کند.  می تلقی اضافه باب از ایشان را نفس و علم بحث

چون  نکنیم. پیدا معدومات به علم وقت هیچ ما که است این مستلزم باشد؛ خارجی معلوم آن به اضافه باب

 پیدا علم معدومات به ما آنکه حال و شود اضافه آنها به عالم نفس تا ندارند وجود خارج عالم در معدومات

 . کند می پیدا علم آن به انسان ولیکن نیست موجود خارج عالم در که نقیضین اجتماع بحث کنیم. مانند می

 * استدلال بر اثبات وجود ذهنی:

 ما اند کرده مطرح ذهنی وجود برای را ای ادله و داریم ذهنیه ماهیت یک ما که هستند قائل مشهور حکما اینبنابر

 حکم ؛ ما«ایجابیه باحکام المعدومات علی نحکم»که  است این دلیل آن کنیم و می اکتفا دلیل به یک اینجا در

 باید «له مثبت ثبوت فرع لشیء شیء ثبوت»ت اس ایجابی حکم اگر بنابراین موجبه. نحو به به معدومات کنیم می

 اجتماع به نسبت ضدین اجتماع غیریت این است ضدین اجتماع غیر نقیضین اجتماع گوییم می مثلا وقتی باشد.

 مثلا یا کنیم. حمل آن بر را محمول تا باشد ثابت موضوعی اول باید است موجبه قضایای باب که از نقیضین

نحو  به قضیه و شده حمل نقیضین اجتماع بر اگر استحاله این است. مستحیل یننقیض شود: اجتماع می گفته

 استحاله علیه محکوم تا باشد موجود اولی حمل نحو به باید نقیضین اجتماع آن ذهن موطن پس در است ایجابی 

 شده مطرح یدیگر ادله. گردد واقع علیه محکوم تا نیست موجود خارج عالم در نقیضین زیرا اجتماع گردد. واقع

 . گرفت پی را آنها مبسوط در مباحث باید که
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 * اشکالات بر وجود ذهنی:

اینجا  در باشد خارجی ماهیت عین که باشد ذهنی ماهیت همان که شد؛ اثبات ذهنی وجود بحث اینکه از بعد

 شده است. مطرح متعددی اشکالات

 واحد تحت مقولتین: . اشکال اندراج شیء1

 است این مستلزم باشند ذهن موجود در انفسها به ماهیات اگر که: است اینگونه استثنایی قیاس به اشکال عمده 

 . مثله فالمقدم باطل التالی و عرض هم و باشد جوهر هم واحد شیء که

 ماهیت یک کنید فرض شما هستند. خارجیه ماهیات عین ذهنیه ماهیات کردیم ثابت قبلا: بیان ذلک اما و

 لا فی وجدت الخارج فی وجدت اذا» که است ماهیتی جوهر و است جوهر که داریم انبنام انس خارجیه

 این عین کنیم پیدا انسانیه ماهیت به این علم بخواهیم اگر است جوهر خارج در عالم انسان این. «موضوع

 جوهر یدبا است ما ذهن در که معلومه صورت آن بنابراین بکند. پیدا العالم حضور عند باید جوهریه ماهیت

 ذهن موطن به خارجیه ماهیت آن بعینه و است جوهر خارج عالم در و انسان کردیم تصور را انسان چون. باشد

 علمیه صور بینیم    می طرف یک از و باشد جوهر علمیه صورت این طرف باید یک از بنابراین کند. می پیدا راه

 در که صورتی آن که است این مستلزم بنابراین ند؛باش    می نفس بر که عارض هستند نفسانی کیف هستند، عرض

 . است پارادوکس این و هم عرض و باشد جوهر هم ماست ذهن

 * پاسخ اول و نقد آن:

این  وقتی است معلوم از غیر علم که است این جواب یک. است شده گفته متعددی های جواب اشکال این برای

هستند  ما معلوم که جهتی از ولی اند نفسانی کیف شوند    می قیتل علم که جهتی از کنیم می لحاظ را علمیه صور

معلوم  غیر علم شده گفته اینکه و است معلوم عین علم که است این جواب این اشکال اینکه حال و جوهرند

معلوم  کند می پیدا راه ذهن عالم در آنچه. است بالذات معلوم آن عین علم بلکه نیست صحیح حرف این است

 . باشد می علم عین آن و ستا بالذات
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 * پاسخ صدرا به طریق حمل:

مباحث  در که است شده داده هم دیگری جوابهای البته. است المتالهین صدر مرحوم جناب از دیگر جواب

به  را مشکل این باید فرماید:     می است این دهد    می المتالهین صدر مرحوم که جوابی. کرد خواهیم بحث تفصیلی

آن  از کند می پیدا راه ذهن عالم در که ای علمیه صور این یعنی دهیم. پاسخ شایع حمل و اولی ملح واسطه

 نفسانی کیف شود لحاظ شایع به حمل  اگر علمیه صورت همان و جوهرند شوند؛ لحاظ اولی به حمل که جهتی

 . است

حمل  و است مفهوم اینجا اولی لحم از منظور چیست؟ اینجا شایع حمل و اولی حمل از منظور: ذلک بیان و اما

 معنای به منطق مباحث در گاهی که است شایع حمل و اولی حمل از غیر این است. مصداق به معنای شایع

 عقد» اصطلاحا شایع حمل و اولی حمل گوییم می اگر اینجا. شود می استعمال مصداقی اتحاد مفهومی و اتحاد

 حمل او بر چیزی اینکه بدون بگیرید نظر در را انسان خود. شود می واقع موضوع برای قید یعنی است.« الوضع

 به حمل  الانسان گفتیم اگر. شایع به حمل  یا اولی به حمل  یا کرد لحاظ توان  می گونه دو را همین انسان شود؛

 . الانسان مصداق یعنی الشایع به حمل  الانسان گفتیم اگر و مفهوم الانسان یعنی الاولی

 ماهیت این باشد؛ انسانیه ماهیت همین که کرد پیدا حضور ذهن عالم در که علمیه صورت این یوقت بنابراین

باعث  این کرد پیدا حضور عالم نزد در جوهر مفهوم اگر و جوهر است مفهوم لحاظ به یعنی اولی حمل به انسانیه

 اولی حمل. است جوهر مفهوما بلکه شود جوهر مصداقا و اینکه حقیقتا تا شد نخواهد جوهر مقوله تحت اندراج 

 است جوهر بنابراین است. جوهر مفهوم کرده پیدا حضور عالم آنچه نزد. شود نمی مقوله تحت شیء اندراج باعث

 تا شود؛ نمی جوهر مقوله تحت شیء اندراج باعث  جوهر و مفهوم آمده جوهر مفهوم فقط یعنی اولی به حمل 

 حمل به وقتی را علمیه صور همین ولیکن. ست ا جوهریت صداقیعنی م است جوهر هم شایع حمل به بگوییم

 نفس بر عارض که هستند نفسانی کیف علمیه صور این مصداق هستند، یعنی نفسانی کیف گیریم    می نظر در شایع

 . هستند

 ماهیت همان که ای علمیه صورت آن که دهد می جواب اینطور صدرالمتالهین مرحوم اشکال این از بنابراین

 طرف یک از ولیکن اولی حمل به است جوهر طرف یک از کند می حضور پیدا عالم ذهن در وقتی ماست نسانیا

 . اند شده عالم نفس بر عارض که نفسانی هستند کیف مصداقا علمیه صور همین
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 ذهنیه: . اشکال عدم وجود آثار در ماهیت2

 که بپذیریم را ذهنی وجود که باشد ناب اگر جمله از شده است؛ مطرح ساحت این در هم دیگری اشکالات

شود  حار باید ما ذهن کنیم می تصور را نار ما وقتی که است این مستلزم باشد ذهنیه ماهیت عین ماهیت خارجی

 . مثله فالمقدم باطل والتالی

 طفق حقیقت در کنیم پیدا می علم ناریه ماهیت به ما وقتی زیرا است سابق جواب مانند هم اشکال این جواب

 مقوله تحت اندراج این شیء  که شود نمی باعث مفهوم واین است کرده پیدا حضور العالم عند که است نار مفهوم

 این العالم عند هم حمل شایع به اینکه نه ایم کرده پیدا علم نار به ما اولی حمل به بلکه شود حار و کند پیدا

 . باشد داشته حضور ناریه ماهیت

 صغیر: در کبیر انطباع . اشکال3

هو  بما صغیر جسم در کبیر هو بما کبیر انطباع بپذیریم را ذهنی وجود باشد بنا اگر که است این دیگر اشکال

 . مثله فالمقدم باطل التالی و آید می پیش صغیر

 اگر بلی. آید    نمی پیش اشکال این دانیم مجردات می مقوله از را علم چون ما گوییم: می اشکال این از جواب در

 این در هرگز کبیر کوه این و است کبیر کوه بینیم می کنیم می تصور را کوه ما وقتی که باشد مادیات مقوله از علم

 آن عین اند شده قائل بعضی لذا است. وارد بکند؛ اشکال پیدا انطباع تواند نمی باشد، مغز همین که دماغیه اجزاء

 مقوله کنیم می عرض ما آنکه حال و کند می پیدا او حضور از حیشب بلکه یابد    نمی حضور العلم عند جبلیه ماهیت

 پیدا انعکاس نفس در برزخی تجرد به نحو کنیم می پیدا  علم بدو ما که را چیزی آن و است تجرد باب از علم

 اعدادی علت اینها همه کند پیدا جبل آن به انسان علم تا شود می ایجاد مغز در وانفعالاتی فعل اگر و کند می

 بلکه. باشد صغیر در کبیر انطباع این و کند پیدا می انطباع مغز اجزاء این در جبل صورت بگوییم اینکه نه است

 مجرد جبل صورت آن و بیابد خود نفس در جبلیه را صورت نفس اینکه تا است زمینه و اعدادی علت اینها همه

 . آید نمی پیش انطباع بحث فلذا ندارد. وزن و مکان است،
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 واحد:  اشکال کلیت و جزئیت شیء .4

 است که این مستلزم بپذیریم را ذهنی وجود اگر که است این کنیم مطرح فصل این در توانیم می که آخری اشکال

 . مثله فالمقدم باطل والتالی باشد جزیی هم و باشد کلی هم واحد شیء

 کلی علمیه، صورت جزیی؟ هم و باشد لیک باید هم واحد شی بپذیریم ذهنی را وجود اگر چرا: ذلک بیان اما و

 است کثیر علی یصدق ما که است کلی مفهوم یک انسان ماهیت درک کردیم را انسان صورت وقتی ما زیرا است

 معلومه صورت آن چون است جزیی طرف یک از ولیکن. است فلذا کلی شود. می عمر و بکر و زید شامل و

 نفس بر عارض که هم صورتی آن بنابراین است متشخص امر زید یک چون و است زید نفس بر عارض مثلا

 . محال هذا و باشد جزیی هم و باشد کلی باید هم علمیه آن صورت پس است. متشخص امر یک شده زید

 ای معلومه صورت این. بگذاریم فرق «ذهنی موجود» و «وجود ذهنی» بین باید گوییم می اشکال این جواب در

 که جهتی آن از اول؛ لحاظ. باشیم داشته بدان نسبت توانیم لحاظ می دو است کرده پیدا حضور العالم عند که

 و گویند.    می ذهنی وجود را حاکویت لحاظ این که اصطلاحاً خارج دارد، عالم به نسبت مرآتیت و حاکویت

 خارج عالم به نسبت مرآتیت جهت از نه لحاظ کنیم، نحو استقلالی به را معلومه صورت که است این دوم؛ لحاظ

 شود. می گفته ذهنی موجود به آن اصطلاحاً که گیریم    می نظر در را خودش بلکه

 وجود جهت از معلومه این صورت گوییم می فلذا شد؛ شناخته ذهنی موجود و ذهنی وجود بین فرق که حال 

 به نسبت مرآت بینیم    یم را ماهیت انسانیه هنگامی یعنی. است کلی دارد خارج عالم به نسبت حاکویت که ذهنی

 نظر در ذهنی موجود لحاظ به ولیکن اگر است کلی شود عمر و بکر و زید شامل تواند می که است خارج عالم

 این بنابر است؛ جزیی و امر متشخص یک گردیده، زید نفس بر عارض و است آن استقلالی لحاظ که بگیریم

 . نیست پارادوکسی

*** 
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 لغیره نفسه فی و لنفسه نفسه فی و غیره فی وجود به دوجو انقسام: سوم مرحله

 غیره فی وجود و نفسه فی وجود: اول فصل

یا  وجود: دارد انقساماتی وجود. کند می بحث غیره فی و نفسه فی وجود به وجود انقسام مورد در سوم مرحله

یا  لنفسه وجود و. لغیره وجود یا است لنفسه وجود یا نفسه فی وجود. غیره فی وجود یا است نفسه فی وجود

 عالم در که انسان وجود مانند است. مستقل وجود همان نفسه، فی وجود. لغیره وجود یا است بنفسه وجود

 غیر وجودی و گویند رابط وجود را وجود این اصطلاحا که غیره فی وجود خلاف به دارد استقلالی خارج وجود

 . مستقل است

 ی(:رابط )ربط * برهان بر اثبات وجود

 خارج موجود در مستقل غیر نحو به وجود یک است ممکن بلکه باشد مستقل وجود که نیست طور این همواره

نظر  در را صادقه قضیه یک ما اگر که: است کرده اقامه برهان اینگونه مستقل غیر وجود برای علامه. باشد

بینهما؛  نسبت یک و محمول یک داریم، وعموض یک بینیم    می حملیه قضیه این در. ضاحک الانسان: مانند بگیریم

 ضاحک و دارد نفسه فی وجودی خارج عالم در است موضوع که انسان. است انسان و ضاحکیت بین نسبت که

 و است اعراض جزء ضحک چون دارد مستقل و نفسه فی وجود یک خارج عالم در است محمول هم که

 نیست مستقل وجود وجودش بینهما نسبت ولیکن. کنیم یم عرض بعدا که دارند لغیره نفسه فی هم وجود اعراض

 به انسان به را ضحک دهیم    می ربط و ضاحک الانسان گوییم می ما اگر. است انسان و ضحک ربط بین بلکه

 نظر مستقل در نحو به هم را ضاحک و بگیریم نظر در مستقل نحو به را انسان اگر. است نسبت بینهما خاطر

 انسان و ضحک بین ربط وجودی یک که این جز داشت. نخواهند هم با مقوله اتحادی ود این هرگز بگیریم؛

 داشته مستقل وجود بخواهد اگر چون ندارد مستقل وجود بینهما نسبت. بینهما است نسبت همان این که شود

 سه این تا باشد مستقل غیر وجود دو باید مستقل وجود سه این بین و شود    می فرض مستقل وجود سه باشد

 مستقل وجود پنج باشند مستقل هم، مستقل غیر وجود دو آن باشد بنا و اگر دهد ربط هم به را مستقل وجود

 مستقل نیز آنها اگر و کند مرتبط هم به را آنها تا باشد مستقلی غیر باید وجودات آنها بین و شد خواهد فرض

 .باشد موجود خارج در مستقلی غیر وجود دبای فلذا یابد. باید ادامه نهایت غیر الی سلسه این باشند
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 در المتالهین صدر مرحوم. کند می اثبات را ربطی وجود قضیه صادقیه در بینهما نسبت واسطه به علامه بنابراین

 دارد مستقل وجود که وجودی تنها و دارند مستقل غیر و ربطی معالیل وجود تمام که رسد    می نتیجه این به نهایت

 خواهیم طرح تفصیلی مباحث در که شد خواهد شخصیه وحدت منجر به قول این و است یتعال حق حضرت

 و است ربطی وجود همان غیره فی وجود این و غیره فی یا وجود است نفسه فی وجود یا وجود پس. کرد

 . کرد خواهیم عرض چنانچه است رابطی فرق و رابط وجود بین البته. است رابط وجود

 ربطی: * احکام وجود

 : نماییم    می عرض اجمال به که شده ذکر احکامی ربطی وجود برای

 ؛لا ماهیۀ لها ۀالوجودات الرابط. 1

 جواب ماهو فی یقال ما ماهیت زیرا ندارند؛ ماهیت هرگز ربطی وجود که است این رابط وجودات حکم اولین 

 وجود است. ولیکن مستقل یامر محمول و است محمول همان مایحمل و است یحمل ما همان مایقال و است

 در را ربطی وجود اگر یک. شود نمی انتزاع مستقل امر یک هرگز مستقل غیر وجود از و است مستقل غیر ربطی

 ما تا دهد    نمی نشان را اصلاً خودش ربطی وجود چون. کنیم انتزاع آن از ماهیتی توانیم نمی هرگز بگیریم نظر

 حکم اولین بنابراین. دهد    می نشان را چیز دیگری که دارد مرآتی وجودی بلکه کنیم انتزاع آن از ماهیتی بخواهیم

 ماهیۀ لها. لا ربطی وجودات که است این ربطی وجود احکام از

 * قول عرشی صدرا:

 دارند وجود ربطی معالیل کند می اثبات صدرالمتالهین مرحوم که هنگامی زیرا است مهمی بسیار بحث این

 صدرالمتالهین فلذا مرحوم کرد. انتزاع ماهیت ربطیه، وجودات توان از نمی هرگز ایشان رشیع قول در بنابراین

 و ندارند ماهیت هرگز شد وجود ربطی وجودشان وقتی معالیل چون. چیند    برمی عین عالم از را ماهیات بساط

 عالم در ماهیت نام به چیزی ندارد. بنابراین ماهیت نیز است الوجود بحت که جهتی آن از تعالی باری حضرت

 الوجود ظهورات الماهیات: »فرماید    می و اشاره نموده مساله بدین الحکمه نهایۀ در نیز علامه و ماند    نمی خارج

 هی الماهیۀ و المشهود هو الوجود: »میفرماید فلسفی خویش صحف در صدرالمتالهین مرحوم«. للاذهان

 . است ذهن در نیز ماهیت است ذهن در جایگاهش که مفهوم رطو همین است مفهوم فقط ماهیت ؛«المفهوم
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 . الوجود الرابط یتحقق بین الطرفین؛2

 یک طرفین است، در فانی است، طرفین در مندک ربطی وجود که، است این ربطی وجودات این برای دوم حکم

 یک است طرفین فانی در بینهما بتنس بینیم    می گیریم؛    می نظر در که را ضاحک الانسان مانند. نیست مستقل امر

 .شد ظاهر حکم این سابق مباحث از چنانچه ندارد. استقلالی وجود

  الرابط یتحقق فی الهلیات المرکبۀ؛ الوجود. 3

. بسیطه در هلیت نه است مطرح مرکبه هلیات در رابط وجود که است این ربطی، وجود احکام از حکم سومین

 که است این توضیح اجمالی. اید خوانده منطق در مبسوط صورت به را «هبسیط هلیت» و «مرکبه هلیت» بحث

 به کند می ثابت ما برای را وجود انسان فقط که موجود الانسان مانند است الوجود صرف بسیطه هلیات محمول

 رایب را قیام که وقتی است قائم انسان اینکه بگوییم مانند است لشیء شیء ثبوت باب از که مرکبه هلیت خلاف

 فرق مرکبه و بسیطه هلیت بین فرق ادبی بیان به  .گویند    می مرکبه هلیت اصطلاحاً را این کنیم می اثبات انسان

 بسیط هلیت را این هست انسان یعنی« الانسان کان» گوییم    می گاهی. است «ناقصه کان» و «تامه کان» بین

 ناطق انسان یعنی« ناطقا الانسان کان» گوییم می یگاه .کنیم می انسان بحث الوجود صرف مورد در که گویند

 . کنیم می انسان اثبات برای را ناطقیت که است

 استی: و * تفاوت بین هستی

 در استی و شود می بحث« تامه کان» در هستی است. فرق «استی» و «هستی» بین که است ذکر شایان نکته این

 الانسان کان»گوییم:  ولی وقتی هست انسان یعنی «لانسانا کان» گوییم: می وقتی. شود می بحث «ناقصه کان»

 است نفسه فی وجود و مستقل همان وجود هستی. استی و هستی بین است فرق است. ناطق انسان یعنی «ناطقا

 وجود هستی و به را مستقل وجود ما فارسی در ادبیات. باشد    می ربطی وجود و مستقل غیر وجود همان استی و

 . کنیم می ه استی استعمالغیره را ب فی
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 در نه شود می مطرح مرکبه هلیات در فقط رابط وجود نماییم؛    می عرض شد داده توضیحاتی که این با حال

 ربطی وجود یک هستند مستقل امر دو قیام و انسان چون است قائم انسان گوییم می که آنجا یعنی. بسیطه هلیات

انسان » گوییم: می وقتی زیرا ندارد رابط وجود به نیاز که بسیطه لیاته خلاف به کند مرتبط را باید بینهما

. هست انسان یعنی «الانسان کان». کنیم مرتبط هم به را آنها بخواهیم تا نیست چیز دو اینجا اصلاً «هست

 انسان با هستی و هست انسانی یعنی است. شیء ثبوت باب از بلکه نیست، لشیء شیء ثبوت باب از بنابراین

 عالم خارج در انسان، که و قیام خلاف به باشد داشته ربطی وجود به نیاز که ندارد ثنویت خارج عالم در نسانا

 . دارند ربطی وجود به نیاز بنابراین هستند؛ مستقل امر دو و دارند ثنویت چون

*** 
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 مستقل و وجود رابط اختلاف کیفیت: دوم فصل

  نیست؟ یا هست مستقل وجود و ربطی وجود بین نوعی اختلاف آیا که دشو می بحث این از فصل این در

 مستقل؛ و ربطی وجود * قول اول: اختلاف نوعی بین

 وجود توانیم نمی ما هرگز که معنا این به است مستقل و ربطی وجود بین نوعی اختلاف که اند شده بعضی قائل

  است. مستقل وجود و ربطی وجود بین نوعی اختلاف د: فرماین می لذا کنیم. تصور مستقل وجود نحو را به ربطی

 مستقل؛ و ربطی وجود * قول دوم: نفی اختلاف نوعی بین

 توانیم می ما یعنی نیست؛ ربطی وجود و مستقل وجود بین نوعی اختلاف که اند شده قائل بعضی حال اینکه و

 در را حروف مثلاً. بود مطرح مساله نای هم ادبی مباحث در. کنیم تصور مستقل وجود نحو به را وجود ربطی

: مانند است ربطی آنها دات وجو یعنی است مستقل غیر آنها معانی که هستند ای گونه به حروف بگیرید؛ که نظر

 به« فی» گفتیم    می لذا شویم. قائل استقلالیت لحاظ توانستیم می «مِن» و« فی» برای آنکه حال ،« فی» و «مِن»

 نحو به است ربطی وجود که را« فی» بنابراین. است مستقل معنای یک خود ظرفیتو  است ظرفیت معنای

 کردیم.    می تصور مستقل

عالم  در که معالیلی کنیم، مانند تصور استقلالی لحاظ بتوانیم ربطی وجودات برای ما که ندارد اشکالی بنابراین

نحو  به را ربطی وجودات این توانیم می ذهن موطن در ولیکن است ربطی وجود آنها وجود خارجند؛ گرچه

 . کنیم تصور استقلالی

*** 
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 لغیره نفسه فی وجود و لنفسه نفسه فی وجود: سوم فصل

 . لغیره وجود یا است لنفسه وجود یا نفسه فی وجود که کردیم عرض اجمالا

 نفسه لغیره: تامه و ناقصه در وجود فی لیس از عدم * طرد

 «ناقصه لیس» از عدم طارد است، خود «تامه لیس» از عدم طارد عین اینکه در که است وجودی لغیره، وجود

 فی وجود علم این شود می عارض زید بر علم که وقتی که نظر بگیرید در را علم مانند باشد    می هم آخر شیء

 عدم علم، تحقق بواسطه یعنی است خود «تامه لیس» از عدم یعنی طارد دارد نفسه فی وجود دارد؛ لغیره نفسه

 است زید «ناقصه لیس» که را جهل یعنی کند می مرتفع هم را زید« ناقصه لیس» حال عین ودر شود می طرد علم

 کند؛ می طرد خودش از را عدم که این بر علاوه زید به نسبت که علم است بدیهی امری این و کند می مرتفع را

 که اعراض مانند گویند، لغیره نفسه فی وجود حااصطلا وجود را این کند. طرد می هم زید به نسبت را جهل

 و معروضند از «ناقصه لیس» طارد هستند، بر معروض عارض چون. هستند لغیره ولیکن دارند مستقل وجود

  خویشتن هستند.  از «تامه لیس» طارد

 نفسه لنفسه: تامه در وجود فی لیس فقط از عدم * طرد

 از عدم طارد خویشتند و از عدم طارد فقط کند می پیدا تحقق وقتی هرجوا لنفسه مانند نفسه فی وجود خلاف به

 . کنند طرد آخر شی یک از را «ناقصه لیس» بخواهد تا نیست بر معروضی عارض. هستند خود «تامه لیس»

 بغیره: بنفسه و به لنفسه نفسه فی * انقسام وجود

 است. بذاته وجودش که وجودی یعنی بنفسه وجود. بغیره گاهی و بنفسه است گاهی لنفسه نفسه فی وجود حال

 وجودات مانند است غیر از وجودش یعنی بغیره وجود ولیکن. واجب الوجود مانند اوست خود از وجودش یعنی

 و لغیره یا است لنفسه یا نفسه فی وجود است غیره فی وجود یا نفسه است فی وجود یا وجود این بنابر. امکانی

 . بغیره یا است بنفسه یا لنفسه وجود

 .الطاهرین آله و محمد علی و الله صلی و

*** 
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 جلسه چهارم

 بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین و صلی الله و علی محمد و آله الطاهرین.

 مرحله چهارم: مواد ثلاث

 فصل اول: تعریف مواد ثلاث

 شود. اساسا اگر مفهومی ن و امتناع میبحث ما در مرحله چهارم در مورد مواد ثلاث است که شامل وجوب، امکا

 را با وجود بسنجند از سه حالت خارج نیست یا نسبت آن وجوب است یا امکان و یا امتناع. 

 : امکانو  امتناع، * وجوب

را با وجود  تعالی مانند اینکه مفهوم باری ؛وجود، ضروری الوجود باشد آن را واجب گویند اگر نسبت مفهوم با

مانند مفهوم اجتماع  ؛وجود، ضروری العدم باشد اصطلاحاً به آن امتناع گویند نسبت مفهوم باو اگر  بسنجیم

یعنی نه ضرورت وجود را  ؛نسبت مفهوم با وجود مسلوب الضرورتین باشد و اگر نقیقضین را با وجود بسنجیم

 را با وجود بسنجیم. مانند اینکه مفهوم انسان  ؛را امکان گویند داشت و نه ضرورت عدم را اصطلاحاً این

 * بداهت مواد ثلاث:

 مواد ثلاث که شامل واجب، امتناع و امکان است مفاهیمی بدیهی هستند و اگر تعریفی از آنها ارائه شده تعریف

 آید. مانند اینکه گفته شود:     شرح الاسمی است و الا دور پیش می

 «.فرض عدمش محال پیش بیایدچیزی است که از  واجب ؛الواجب ما یلزم من فرض عدمه محال»

را بخواهیم معنا کنیم با واجب باید معنا کنیم. اگر  و حال اینکه محال خودش به معنای ممتنع است و اگر ممتنع 

الاسمی باشد اشکالی ندارد بنابراین تعریف هر کدام  آید ولی اگر تعریف شرح    تعریف حقیقی باشد دور پیش می

 شود تعریف شرح الاسمی است.     گر تعریفی از هرکدام ارائه میاز مواد ثلاث بدیهی است و ا

*** 
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 فصل دوم: انقسام مواد به بالذات و بالغیر و بالقیاس

 پردازیم که هر کدام از این مواد ثلاث یا بالذات هستند یا بالغیر هستند و یا    در فصل دوم به اقسام مو اد ثلاث می

 ، بالقیاس هستند. از واجب شروع کنیم

 :بالقیاسو  بالغیر، واجب بالذاتبه  * انقسام واجب

مانند حضرت حق  ،واجب یا واجب بالذات است یا واجب بالغیر است و یا واجب القیاس است. واجب بالذات

همه ممکنات که فی حد ذاته  مانند ،تعالی که واجب بالذات است که وجوب برای او ضروری است. واجب بالغیر

مانند متضائفین، مانند ابوت و ؛ شوند. واجب بالقیاس اسطه واجب الوجود واجب بالغیر میممکن هستند و به و

گویند   هست که اصطلاحا می حتما بنوت هم ؛القیاس هستند یعنی اگر ابوت باشدببنوت که نسبت به هم واجب 

 متکافئان هستند. 

 :بالقیاسو  بالغیر، ممتنع بالذاتبه  * انقسام ممتنع

فی حد  مانند اجتماع نقیضین که ،ممتنع بالذات است یا ممتنع بالغیر و یا ممتنع بالقیاس. ممتنع بالذاتممتنع هم یا 

غیر ممتنع  آن چیزی است که فی حد ذاته ممکن بالذات است ولیکن نسبت به ،ممتنع بالغیر باشد.    نفسه محال می

عدم دیگر از  مانند وجود یکی از متضائفین با ،باشد مانند عدم معلول نسبت به وجود علت. ممتنع بالقیاس    می

بالقیاس  که رابطه وجود ابوت و عدم بنوت به نحو امتناع ؛ولی بنوت نباشد ،متضائفین مانند اینکه ابوت باشند

 باشد.  می

 :بالقیاسو  امکان بالذاتبه  * انقسام امکان

ماهیات  مانند ،م امکان بالغیر نداریم. امکان بالذاتامکان یا امکان بالذات داریم یا امکان بالقیاس اما چیزی به نا

اگر ؛ مانند واجبین مفروضین را در نظر بگیرید ،که رابطه آنها با وجود مسلوب الضرورتین است. امکان بالقیاس

 باشد. زیرا همواره رابطه بین علت و    رابطه دو واجب الوجود به نحو امکان بالقیاس می ،دو واجب الوجود باشد

 لول رابطه ضروری است. اگر رابطه، رابطه امکان بالقیاس است نباید رابطه علیّ و معلولی باشد. مع
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 :بالغیر امکان* استحاله 

چونکه فی حد ذاته این شیء مفروض یا واجب است یا ممتنع است ویا ممکن  ؛بالغیر مستحیل است و اما امکان

 شود.  خیر تحصیل حاصل میآنکه الاولان یوجبان الانقلاب و فرض ا است و حال

باشد و یا ممتنع باشد این انقلاب در ماهیت است. زیرا هرگز  در دو فرض اول یعنی اگر فی حد ذاته واجب

فی حد ذاته ممکن است اگر به واسطه غیر هم ممکن شود،  شود. اما فرض سوم که واجب و ممتنع، ممکن نمی

 براین ما چیزی به نام امکان بالغیر نداریم. بنا. آید    مستحیل است چون تحصیل حاصل پیش می

*** 
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 فصل سوم: ماهیت واجب انیت اوست

ما به »یعنی  ،اهیت بالمعنی الاعمماست.  «ماهیت بالمعنی الاعم»باید توجه داشت که منظور از این ماهیت، 

ما یقال »که  «لمعنی الاخصماهیت با»به خلاف  .آن چیزی که شیئیت آن شیء به آن چیز است؛ «الشیءهو هو

شود ماهیت واجب  آن مستوی النسبه به وجود و عدم است. بنابراین وقتی گفته می و است «هو فی جواب ما

یعنی حقیقت واجب الوجود انیت اوست و انیت به  .ماهیت بمعنی الاعم است ،این ماهیت انیت اوست منظور از

الوجود وجود است و چیزی به نام ماهیت بالمعنی الاخص تمام حقیقت حضرت واجب  معنای وجود است. یعنی

 به وجود و عدم باشد.  ندارد که مستوی النسبه

 :نفی ماهیت بالمعنی الاخص از واجب الوجود* استدلال بر 

ایشان به قیاس  خواهند نفی ماهیت بالمعنی الاخص از واجب الوجود نمایند و دلیل با این عبارت حکما می

معلل خواهد شد  اگر واجب الوجود ماهیت بالمعنی الاخص داشته باشد، وجود عرضی و :ت کهاستثنایی این اس

 و علت آن یا واجب است یا غیر واجب و التالی باطل فالمقدم مثله. 

 و اما بیان ذلک: فرض کنید حضرت واجب الوجود ماهیتی داشته باشد. ماهیت مستوی النسبه به وجود و عدم

ارض بر آن شود و هنگامی که وجود عارض بر ماهیت شد بنا بر یک قاعده کلی که است که بایستی وجود ع

نیاز به علت دارد چنانچه در مباحث آتی بیان خواهد شد. بنابراین وقتی وجود  ؛«کل عرضی یعلل»گوید:  می

ت علتش یا خود این ماهیت واجب است که این مستلزم دور است و یا اینکه علتش غیر واجب اس ،شد عرضی

شود که حضرت واجب الوجود دیگر واجب الوجود بالذات نباشد بلکه واجب دیگر وجود  بدان می و این منجر

ای  ماهیت واجب کرده باشد و التالی باطل فالمقدم مثله. بنابر این حضرت واجب الوجود بگونه را عارض بر این

 شود وجود.  یته یعنی تمام حقیقت او میتوان در نظر گرفت بلکه ماهیته ان ماهیتی برای آن نمی است که هیچ

*** 

 

 

 



  47صفحه ..مبادی حکمت...................................................................................................................
 

 

 فصل چهارم: واجب الوجود از جمیع جهات واجب است

  .گویند  که واجب الوجود من جمیع جهات واجب الوجود است حکما می

 :صفات ذاتیه و کمالیه* ضرورت ازلیه در 

ثابت است. ضرورت ازلیه  «لیهضرورت از»حضرت باری تعالی به نحو  این بدان معنا ست که صفات ذاتیه برای

 ،لذا نیاز به توضیح نیست. آنچه این فصل در مقام بیان آن است، اید و ذاتیه را در بحث موجهات منطق خوانده

 قدرت برای حضرت واجب الوجود به ضرورت ازلیه صادق است.  این است که صفات ذاتیه و کمالیه مانند علم و

 :ت فعلیهصفا* دیدگاه صدرا درباره ضرورت در 

صفات فعلیه نیز بنحو ضرورت ازلی بر واجب صادق است یا  بحث دیگری در این مساله مطرح است که آیا

داند و این بحث     را نیز به ضرورت ازلی بر واجب صادق می نیست؟ مرحوم صدرالمتالهین در اسفار صفات فعلیه

 ردازیم. پ    بدان می غامضی است که ما تفصیلا در مباحث نهایۀ الحکمۀ

 :صفات ذاتیه و کمالیه* استدلال بر ضرورت ازلیه در 

است نه به نحو امکان والا مستلزم  قدر متیقن این است که صفات ذاتیه مانند علم و قدرت برای خداوند ضروری

النسبه باشد و التالی باطل فالمقدم  این است که حضرت باری تعالی نسبت به این صفات کمالیه و ذاتیه مستوی

 .مثله

چون چیزی به نام ماهیت بالمعنی . با کمالات ندارد ءو حال آنکه بیان کردیم حضرت باری تعالی رابطه استوا 

شود نه به نحو امکان و اگر به  می الاخص ندارد. بنابراین تمام صفات کمالیه برای حضرت باری تعالی ضروری

 یابد و هذا محال.  ب الوجود راهنحو امکان باشد مستلزم این است که جهات عدمی در ذات واج

*** 
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 فصل پنجم: الشیء ما لم یجب لم یوجد

 یعنی باید وجودش به حد .شود کنند  که شیء تا به حد ایجاب نرسد ایجاد نمی فصل پنجم در مورد این بحث می

 .ایجاب و ضرورت برسد و عدمش محال شود تا ایجاد شود

 و حد اولویت: * دیدگاه متکلمین

تواند ایجاد شود و حال آنکه  ایجاب نرسد بلکه به حد اولویت برسد می لو شیء به حد اند و قائل شدهمتکلمین 

 این امر مستحیل است.

  * رد دیدگاه متکلمین و حد اولویت:

توان گفت که اگر ممکن بخواهد ایجاد شود باید اولویت پیدا بکند حال یا این اولویت،  و اما بیان ذلک: اساسا می

که همان ایجاب است  (3)ها یا کافی است و هر کدام از این اولویت (2)یا اولویت غیر ذاتی (1)است ذاتی اولویت

 یعنی اولویت غیر ذاتیه کافیه.  .قسم فقط قسم سوم صحیح است 4 که از این (4)یا غیر کافی

جود و عدم است یعنی ماهیتی که مستوی النسبه به و .ذاتی باشد قسم اول و دوم مستحیل است که اولویت

کافی که به حد ایجاب برسد یا اولویت غیر کافی که به حد  حال یا اولویت .خودش به خودش اولویت بدهد

مستوی النسبه و باطله الذات است به خودش وجود بدهد و التالی  شود که ماهیتی که ایجاب نرسد این باعث می

 .باطل فالمقدم مثله

چون مستلزم این است که این معلول بلا علت  .ه اولویت غیر ذاتی باشدمستحیل است ک و اما قسم چهارم هم 

ای باشد که علت، وجود آن را به حد ایجاب نرساند بلکه تسامحا  بگیرید که معلول به گونه موجود شود. در نظر

د به ح %(1)به اولویت برساند ولیکن آن یک درصد %(99)ریاضی آن را در حد نود ونه درصد به حساب کمی و

 است که آن یک درصد معلول بلا علت شود والتالی باطل فالمقدم مثله. ضرورت نرسد، لازمه اش این

 * وجوب سابق:

باید علت آن را به حد ایجاب برساند تا اینکه ایجاد شود و اصطلاحاً این ؛ بنابراین اگر شیء بخواهد ایجاد بشود 

 د وجوب برسد تا اینکه ایجاد بشود. حه سابقاً ب یعنی باید .گویند «وجوب سابق»وجوب را 
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 * وجوب لاحق:

مطرح است که بدان  «وجوب لاحق» کنیم که علاوه بر این وجوب سابق در مباحث فلسفی حال عرض می

وجود برای این شیء موجود، واجب  بینیم می ؛گویند . یعنی وقتی شیء ایجاد شد ضرورت بشرط محمول نیز می

در این  ؛«دالانسان الموجود موجو»مانند اینکه در نظر بگیرید که بگوییم:  است به نحو ضرورت بشرط محمول.

 گویند.  ضرورت بشرط محمول می اش وجوبی است که این وجوب را مثال وجود نسبت به انسان موجود رابطه

 نسبت محمول به موضوع به نحو بینیم می  ؛گیریم به بیان دیگر وقتی که موضوع را بشرط محمول در نظر می

نسبت وجود به انسان به نحو  که در این مثال« الانسان موجود» گوییم: ضروری خواهد شد. بعضی اوقات می

الانسان »گوییم:  دهیم و می می ولیکن بعضی اوقات وجود را که محمول است وصف موضوع قرار ؛امکان است

اهد شد که بدان ضرورت خو به نحو ضروری ،در این مثال نسبت وجود به انسان موجود« الموجود موجود

 گویند.  بشرط محمول و یا وجوب لاحق می

*** 
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 فصل ششم: معانی امکان

 معنای امکان را بیان خاهیم کرد. 6کند که اجمالاً  فصل ششم درباره معانی امکان بحث می

  :الضرورتین . امکان خاص؛ سلب1

معنای  گویند  که به ن ذاتی و امکان ماهوی هم میاست که بدان امکا «امکان خاص»یک معنا از معانی امکان، 

 مسلوب الضرورتین است یعنی مستوی النسبه به وجود و عدم. 

 :سلب الامتناع عن جانب الموافق؛ امکان عام. 2

شود. امکان عام را در منطق اینگونه معنا  است که در عرف استعمال می «امکان عام»دومین معنای امکان،  

در  ؛«انسان ممکن است»مانند اگر یک قضیه موجبه داشته باشیم  .«ب الامتناع عن جانب الموافقسل»کردند:     می

ضرورت این  کنیم حال آیا انسان به نحو امکان خاص موجود است یا به نحو این قضیه فقط امتناع آن را رفع می

به نحو امکان ذاتی ، ین امکاناگر ا ؛«الواجب الوجود ممکن» :قضیه نسبت بدان مسکوت است. لذا اگر گفته شود

نیست که حق تعالی موجود  گوییم محال باشد کفر است ولیکن اگر به نه امکان عام باشد اشکالی ندارد. یعنی می

این قضیه نسبت بدان مسکوت  باشد، حال وجود واجب تعالی به نحو امکان خاص است یا به نحو ضرورت

 است. 

 :وصفیهو ه سلب ضرورت ذاتی؛ امکان خاص الخاص. 3

است. در امکان خاص الخاص علاوه بر سلب ضرورت ذاتیه، « امکان خاص الخاص»سومین معنای امکان، 

امکان  سلب ضرورت وصفیه نیز مطرح است. در امکان خاص ما سلب ضرورت ذاتیه کردیم و حال اینکه در

الانسان کاتب »ه شود: خاص الخاص هم سلب ضرورت ذاتی است و هم سلب ضرورت وصفیه. مانند اینکه گفت

 کاتبیت نسبت به انسان نه ضرورت ذاتی دارد و نه ضرورت وصفی.  ؛«بالامکان

 که بدان اصطلاحا« الانسان مادام کاتبا کاتب»مانند اینکه گفته شود:  ؛اید وصفی را در منطق خوانده ضرورت

دارد و  به کتابت است ضرورت وصفیهگفتند. یعنی کتابت نسبت به انسانی که مادام متصف     می «مشروطه عامه»

یعنی نه ضرورت  حال اگر انسان را بما هوهو در نظر بگیرید کتابت نسبت به انسان به نحو امکان خاص الخاص

 ذاتی دارد و نه ضرورت وصفی. 



  51صفحه ..مبادی حکمت...................................................................................................................
 

 

 :ضرورت بشرط محمولو وصفیه ،سلب ضرورت ذاتیه؛ امکان استقبالی. 4

است. امکان استقبالی علاوه بر سلب ضرورت ذاتیه و وصفیه،  «امکان استقبالی»چهارمین معنای امکان، 

موجود بشود  ضرورت بشرط محمول نیز از آن مسلوب است. مثل اینکه بگوییم ممکن است در آینده این شیء

 رورت ذاتی دارد نه ضرورت وصفی و نه ضرورت بشرط محمول. زیرا شیءضاین قضیه نه 

که شیء  شود ا برتابد. ضرورت بشرط محمول جایی مطرح میموجود نشده است تا ضرورت بشرط محمول ر

موجود نشده است  و حال آنکه انسان در آینده هنوز« الانسان الموجود موجود»موجود باشد مانند اینکه گفتیم: 

 تا ضرورت بشرط محمول را برتابد. 

 :امکان وقوعی. 5

 ای پیش نیآید.  تحالهکه از فرض وقوعش اس ؛است «امکان وقوعی»پنجمین معنای امکان، 

 :امکان استعدادی. 6

 ششمین معنای امکان، امکان استعدادی است. 

 :کیف استعدادیو  امکان استعدادی* تفاوت بین 

خلط نشود. اگر تهییء و آمادگی شیء را نسبت « کیف استعدادی»و  «امکان استعدادی»باید دقت شود که بین 

استعدادی گویند. ولیکن اگر تهییء شیء را نسبت به  حا کیفبه شیء مستعد در نظر بگیریم این را اصطلا

 گویند.  مستعدله در نظر بگیریم این را امکان استعدادی

مانند نطفه را در نظر بگیرید که مستعداست برای انسان  ؛و اما بیان ذلک: اگر تهییء شیء نسبت به مستعد باشد

 .شود کیف استعدادی گفته می ن را دارد که اصطلاحاً به اینگوییم این نطفه استعداد برای انسان شد لذا می .شدن

شود. لذا  انسان، امکان استعدادی گفته می ولی اگر تهییء شیء نسبت به مستعدله در نظر بگیرند یعنی نسبت به

 یافت شود.  گوییم انسان این امکان استعدادی ر ا دارد که در نطفه می
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 :ذاتی امکان استعدادی و امکان* تفاوت بین 

 شود:  هایی است که اجمالا اشاره می بین امکان استعدادی و امکان ذاتی تفاوت

 استعدادی وصف وجود است و حال آن که امکان ذاتی وصف ماهیت است.  امکان. 1

 است بخلاف امکان استعدادی. امکان ذاتی یک امر اعتباری. 2

بینیم که نطفه یا علقه  شود مثلا می می عف مطرحامکان استعدادی مقول به تشکیک ا ست و در آن شدت و ض .3

یعنی انسانیتی که در علقه است اشد از آن انسانیتی . نسبت به انسان در استعداد انسان شدن شدت و ضعف دارند

 است که در نطفه است به خلاف امکان ذاتی. 

*** 
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 فصل هفتم: اعتباریت امکان

 ان اعتباری عقلی است یعنی وقتی ماهیت را به ما هی هی به حمل اولی درفصل هفتم درباره این است که ا مک

 بینیم که مستوی النسبه به وجود و عدم است و این امکان برای ماهیت به نحو اعتبار عقلی می  ؛گیریم نظر می

 .عدومگرچه این ماهیت را اگر در نفس الامر به حمل شایع در نظر بگیریم یا موجود است و یا م .ثابت است

  

 :محمول من صمیم* امکان ماهوی؛ 

توان گفت امکان ماهوی، الخارج المحمول  بنابراین می .ماهیت به حمل اولی نه موجود است و نه معدوم فلذا

 شود.  امکان ماهوی انتزاع می    باشد یعنی محمول من صمیمه است و از نهاد ماهیت     ماهیت می نسبت به

که امکان ماهوی نسبت به ماهیت یک معنای ثبوتی دارد به خلاف صدر المتالهین که طباطبایی قائل است  علامه

 مباحث تفصیلی بدآنها خواهیم پرداخت.  در

*** 
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 فصل هشتم: علت احتیاج ممکن به علت

 اینکه ممکن به علتش محتاج است این جزء اولیات است. 

 :مناط احتیاج معلول به علت* 

کنیم که آیا مناط احتیاج حدوث زمانی است چنانچه  می یاج معلول به علت را بحثدر این فصل مناط احت

 ؟فرمایند چنانچه حکما می، فرمایند یا اینکه امکان ماهوی است متکلمین می

 و نقد آن: متکلمیناز دیدگاه مناط احتیاج  ،حدوث زمانی* 

در ظرف زمان( نیاز به علت  به عدم است)یعنی مسبوق  ،چون این شیء حادث زمانی است :فرمایند متکلمین می

تواند  حدوث زمانی نمی فرمایند که و حال اینکه فلاسفه می . دانند    لذا مناط احتیاج را حدوث زمانی می ؛دارد

اند که ما دراینجا به دلیل واحد اکتفا  رح نمودهطمناط احتیاج معلول به علت باشد و ادله متعددی را حکما م

 کنیم.  می

معلول به علت باشد، تقدم الشیء علی  دلیل به قیاس استثنایی: اگر بنا باشد که حدوث زمانی مناط احتیاجو اما 

 مثله.  آید )دور مضمر( و التالی باطل فالمقدم    نفسه به مراتب متعدده پیش می

 :سلسله تحلیلیه ماهیت* 

شود. فلاسفه در  سلسله تحلیلیه ماهیت می قبل از توضیح دلیل مقدمتا باید مطلبی را بیان نماییم که مربوط به

 ،فوجبت، فاوجبت ،فحتاجت ،امکنت ؛الماهیۀ»نمایند:     فرایند ایجاد ماهیت اینگونه ایجاد ماهیت را تحلیل می

ایجاب  بنابراین علت به آن ،کند احتیاج پیدا می ،یعنی ماهیت چون ممکن است «.فحدثت ،فوجدت ،فاوجدت

 گردد.  شود و حادث می پس ایجاد می ،کند سپس علت آنرا ایجاد می ،رسد وجوب میفلذا به حد  ،دهد    می
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 شود حادث زمانی آخر این سلسله محقق است حال اگر بنا باشد این حدوث که در آخر این چنانچه ملاحظه می

 ،بتفوج ،فاوجبت ،فحتاجت ،حدثت ؛الماهیۀ»سلسله تحلیلی است، اول سلسله واقع شود یعنی بگوییم: 

آید یعنی چند     این مستلزم دور است و تقدم الشیء علی نفسه بمراتب پیش می «.فحدثت ،فوجدت، فاوجدت

خودش باید مقدم شود. بنابراین مناط احتیاج معلول به علت حدوث زمانی نیست بلکه امکان ماهوی  مرتبه از

ندارد که یک معلول قدیم زمانی  هنگامی که امکان ماهوی مناط احتیاج معلول به علت شد، اشکال است و

 عالم عقول و ملائکه. مانند ،باشد

قدیم زمانی باشند مانند  گوییم چون عقول و ملائکه زمانمند نیستند تا البته عالم عقل را تسامحا قدیم زمانی می 

چیزی حادث زمانی  حضرت واجب الوجود که نه حادث زمانی است و نه قدیم زمانی. بنابراین ممکن است

 باشد.  نباشد مانند عقول ولیکن به جهت امکان ماهوی مناط احتیاجش نسبت به علت موجود

 مناط احتیاج از دیدگاه صدرا: امکان فقری* 

زیرا  .کند    البته جناب صدرالمتالهین از امکان ماهوی گذر کرده و امکان فقری و وجودی را مناط احتیاج تلقی می

شد. یعنی  ین الفقر شد همین فقر وجودی مناط احتیاج معلول به علت خواهدوقتی وجود معالیل عین الربط و ع

الفقر است به  یابیم وجود معالیل عین    حتی اگر به جهت ماهیت نظر نکنیم بلکه فقط به وجود معالیل نظر کنیم می

اشکالاتی دارد که  ی نیزای که ذاته عین الفقر باشد نه اینکه ذات ثبت له الفقر. صدرالمتالهین به امکان ماهو گونه

 تواند مناط احتیاج تلقی گردد که در مباحث تفصیلی بیان خواهد شد.  هرگز نمی

*** 
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 فصل نهم: الممکن محتاج الی علته حدوثا و بقاءً

 از علت در بقاء و نقد آن: معلولنیازی  درباره بی متکلمین* دیدگاه 

 مانند بنّا که .در بقاء نیاز به علت ندارد ،را حدوثا ایجاد کند اند که اگر علت، معلول بعض متکلمین تصور کرده

 ولیکن بناء بقائا نیاز به بنّا ندارد.  ،علت بناء است حدوثا

یعنی بنّا علت اعدادی برای ایجاد بنا است، علت ؛ حال اینکه این خلط بین علت حقیقی و علت اعدادی است

گذارد ولی ما منه الوجود این بناء از     خشت می قط خشت را برف  ،کنند حقیقی نیست فقط زمینه را ایجاد می

موجود نیست. بنابراین خلط بین علت اعدادی  هم ءحضرت حق تعالی است. اگر آن علت موجود نباشد این بنا

پدر نسبت به فرزند علت اعدادی است علت  و علت حقیقی صورت گرفته است مانند پدر نسبت به فرزند که

 شود.  باعث ایجاد آن مولود می لت حقیقی فرزند حضرت واجب الوجود است کهحقیقی نیست ع

 :بقائا و حدوثا علتبه  معلول اجیحت* استدلال بر ا

دلیل به امکان ماهوی و دلیل  اینکه معلول بقائا و حدوثا محتاج علت است دو دلیل بر آن اقامه شده است. ک

 دیگر به امکان وجودی.

  ماهوی: . دلیل اول؛ به امکان1

و عدم  سابقا ذکر شد مناط احتیاج معلول به علت، امکان ماهوی است و امکان ماهوی مستوی النسبه به وجود

چه حدوثا و چه بقائا. اگر علت  ،همواره خارج کند ءبنابراین نیاز به علتی دارد که آن را از حد استوا .است

دائما ممکن محتاج  خارج شده باشد بلکه ءز حد استوااینطور نیست که ممکن فی حد ذاته ا ؛ممکن را ایجاد کند

 به افاضه فیض دارد. 

 :امکان فقری. دلیل دوم؛ به 2

محتاج به ؛ تواند به جهت امکان فقری بنا شود که چون وجود معلول عین الفقر است حدوثا و بقائا دلیل دوم می

 علت است. 

*** 
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 خاتمه:

 کرد بلحاظ ماهیت و به لحاظ وجود. اگر نظر به ماهیت آنها داشته توان به دو گونه لحاظ وجوب و امکان را می

 شود به خلاف امتناع که امر وجودی نیست. ولیکن وجودشان در عالم خارج به وجود باشیم دو امر وجودی می

معقول ثانی »گویند امکان و وجوب به نحو  شان موجود نیست که اصطلاحا می منحاز و مستقل از موضوع

گوییم این شیء ممکن  شان ندارند. اگر می عالم خارج موجود هستند. یعنی وجود مستقل از معروضدر « فلسفی

اینگونه نیست در عالم خارج یک شیء به نحو مستقل داشته باشیم و یک امکان به نحو مستقل بلکه به ؛ است

ش ندارد. یعنی  روضشود، وجودی منحاز از آن مع است که این امکان وصف برای این شیء واقع می ای گونه

 در عالم خارج موجود نیست بلکه استیِ ،امکان عالم خارج نیست که ثنویت داشته باشند. هستیِ شان در عروض

خارج موجود است. سابقا فرق هستی و استی را ذکر کردیم. ولیکن اگر وجوب و امکان را نظر  در عالم ،امکان

زیرا وجود مقول به تشکیک است. وجود  .دنشو به تشکیک میبینیم وجوب و امکان مقول  می؛ به وجودشان کنیم

 دد. رگ    ضعیف و وجود واجب وجودی شدید تلقی می ممکن وجودی

 و صلی الله و علی محمد و آله الطاهرین.

*** 
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 جلسه پنجم

 ه الطاهرین.بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آل

 مرحله پنجم: ماهیت و احکام ماهیت

 فصل اول: لیست الماهیۀ من حیث هی الا هی

فصل را مطرح خواهیم کرد. فصل  8کنیم که در این مرحله  مرحله پنجم درباره ماهیت و احکام ماهیت بحث می

و اما منظور از  «یلیست الماهیۀ من حیث هی الا ه» اول در مورد این قاعده کلی در مباحث فلسفی است که

 این ماهیت چیست؟ 

  .این ماهیت همان ماهیت به معنای اخص است

 :معنای اعم و ماهیت به معنای اخص ماهیت به* تفاوت بین 

معنای اعم و ماهیت به معنای اخص. ماهیت به معنای اخص همان ماهیتی  قبلا گفتیم که فرق است بین ماهیت به

ست. منظور از ما یقال به معنای مایحمل است یعنی آن چیزی که حمل ا است که ما یقال فی جواب ما هو

 شود در جواب از چیستی.  می

 از ذات ماهیت: متقابل* سلب صفات 

 منظور از این قاعده چیست؟  حال

به خود ماهیت به ما هی ماهیت  منظور این است اگر فی حد ذاته ماهیت را لحاظ کنیم یعنی به حمل اولی نظر

کثیر، وجود و عدم. در ذات ماهیت  تمام صفات متقابله از ذات ماهیت مسلوب است، مانند واحد و ،مداشته باشی

که جنس و فصل  ؛ذاتی باب ایساغوجی ماهیت نیستند یعنی هیچ کدام از متقابلات .نه وجود اخذ شده و نه عدم

 .«الا هی من حیث هی ۀلیست الماهی: »فرمایند ماهیت شوند. لذا می
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 از ذات ماهیت: ارتفاع نقیضین بهه* دفع ش

باشد و نه  اگر بنا باشد که در ذات ماهیت نه وجود اخذ شده .آید البته نفرمایید که اشکال ارتفاع نقیضین پیش می

 ؛است عدم، ارتفاع نقیضین است، زیرا در مباحث تفصیلی عرض خواهیم کرد که چون لیست مقدم بر ماهیت

 .آید    ارتفاع نقیضین پیش نمی

بگیریم تمام صفات متقابله از آن  خلاصه کلام اینکه اگر ماهیت را فی حد ذاته یعنی به حمل اولی در نظر 

مصداق آن در عالم نفس الامر  مسلوب است ولو فی الواقع خالی از احدهما نیست یعنی به حمل شایع وقتی

بدین معنا که وحدت و  .کثیر د است و نهیابد یا واحد است و یا کثیر است. ولیکن به حمل اولی نه واح تحقق می

 د. نشو کثرت هیچکدام ذاتی باب ایساغوجی ماهیت تلقی نمی

*** 
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 فصل دوم: اعتبارات ماهیت

 باشد.  می «ماهیت لا بشرط»و  «ماهیت بشرط لا»، «ماهیت بشرط شیء»اعتبارات ماهیت شامل 

 :ماهیت بشرط شیء* 

ن خصوصیاتی در نظر بگیریم که آرماهیت مخلوطه گویند. اگر ماهیت را به قِاصطلاحا  را ،ماهیت بشرط شیء

ن ماهیت زید تحیز زید را نیز آراین ماهیت را ماهیت مخلوطه گویند. مانند اینکه به قِ؛ زائد بر حد ماهیت است

ن ماهیت آرولیکن اگر به قِ .یعنی حیوانیت و ناطقیت ؛انسان جنس و فصلش است ملاحظه نماییم. حد واقعی

 گویند.  به آن ماهیت بشرط شیء می ،بگیریم مانند تحیز انسان یک خصوصیات زائدی را در نظر

 :ماهیت بشرط لا* 

 ماهیت مجرده ماهیتی است که ماهیت را بشرط عدم .ماهیت بشرط لا را اصطلاحاً ماهیت مجرده گویند

 کنیم عدم تحیز را یعنی لحاظ عدم یکنیم عدم آن خصوصیت را، شرط م خصوصیات در نظر بگیریم. شرط می

 یعنی خود انسان را به ما هو هو لحاظ کنیم که فقط .به این ماهیت ماهیت مجرده گویند .تحیز را داشته باشیم

 حیوانات و ناطقیت باشد دیگر تحیز او را در نظر نگیریم بشرط لای از تحیز در نظر بگیریم. 

 :ماهیت لابشرط قسمی* 

، را ماهیت مطلقه گویند. اگر با ماهیات خصوصیاتی را لحاظ نکنیم یعنی عدم لحاظ باشد ماهیت لابشرط قسمی

یعنی اصلاً هیچ  .ولیکن در اینجا عدم لحاظ است ؛به خلاف قسم سابق که لحاظ عدم بود ،عدم شرط باشد

ت ماهیت مطلقه به این ماهی .شود . ماهیت انسان را لابشرط از تحیز و لاتحیز در نظر بگیریم شرط نمی چیزی

 مطلق است به خلاف ماهیت بشرط شیء و ماهیت بشرط لا که مقید هستند.  گویند که

. مقید چیزی است که یا بشرط شیء باشد و یا بشرط لا باشد «مطلق»و  «مقید» گذاریم بین در اصول فرق می

 د. گوین اصطلاحاً به این ماهیت، ماهیت مطلقه می ولی اگر به نحو لابشرط قسمی باشد
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 :لا بشرط شیء و بشرط* تفاوت ماهیت لا بشرط با 

 ولیکن خود این ؛شود  دقت بفرمایید که ماهیت مطلقه گرچه در آن عدم لحاظ است و به نحو مطلق لحاظ می

 شود به خلاف ماهیت بشرط شیء و ماهیت بشرط یعنی ماهیت مقید به اطلاق می .اطلاق قید برای ماهیت است

 .د هستند. ولیکن ماهیت مطلقه مقید به قید اطلاق استلا که مقید به تقی

 قسمی:* تفاوت ماهیت لا بشرط قسمی و مَ

قسمی از قید در این است که ماهیت لابشرط مَ «قسمیماهیت لابشرط مَ» و «ماهیت لابشرط قسمی»و فرق بین 

شود و هم  مطلقه میای است که هم شامل ماهیت  قسمی به گونهمَ لذا ماهیت لابشرط .اطلاق هم طلق است

قسمی که که در مقابل ماهیت مقیده است. ولیکن ماهیت لابشرط مَ شامل ماهیت مقیده به خلاف ماهیت مطلقه

ای است که از قید اطلاق هم مطلق است یعنی لابشرط از تقید و اطلاق  گونه به ؛گویند بدان ماهیت مهمله هم می

 شود.  ماهیات واقع می قسم برای همهمَ شود و است لذا شامل هر دو می

این بحث اختلافی است زیرا بعضی قائلند  دانند . البته قسمی میبعض از فلاسفه کلی طبیعی را ماهیت لابشرط مَ

 که کلی طبیعی به نحو لابشرط قسمی است. 

*** 
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 فصل سوم: معنای ذاتی و عرضی

 منطق این مباحث نیز مطرح شده است ولیکنکنیم. در علم  در فصل سوم در مورد معانی ذاتی و عرضی بحث می

 در مباحث منطق مباحث به نحو معقولات ثانیه منطقی است .کند حیث مباحث منطق با مباحث فلسفی فرق می

شان در عالم ذهن است. ولیکن در فلسفه عروض شان در ذهن و اتصاف شان در عالم   که عروض و اتصاف

 شد. است که در مباحث آتی بیان خواهد  خارج

به عنوان کلیات خمس در مباحث منطق  منظور از ذاتی در اینجا، ذاتی باب ایساغوجی است که این مباحث را

جنس و یا فصل. عرضی هم یا عرضی  اند که کلی یا ذاتی است و یا عرضی و ذاتی یا نوع است یا بحث کرده

 خاص است و یا عرضی عام. 

 * معنای ذاتی:

 برای ماهیت است مانند جنس و مقوّم ه در حدود ماهوی شیء اخذ شده است و ذاتی آن معنایی را گویند ک

اید: ذاتی باب برهان، ذاتی باب عروض و غیره.  فصل. البته ذاتی معانی متعددی دارد که در منطق مفصل خوانده

 کنیم ذاتی باب ایساغوجی است. ای که در اینجا بحث می ذاتی

 :عرضی * معنای

اند بلکه عارض بر ماهیت هستند. حال این عرضی یا  ه در حدود ماهوی اخذ نشدهی است کنی اعرضی معا

 گویند.  هم می «محمول من صمیمه»است یا الخارج محمول. که البته الخارج المحمول را  «بالضمیمه محمول»

 :بالضمیمه محمول. 1

بر یک ضمیمه است. باید ضمیمی ای است که اگر بخواهیم آن را انتزاع کنیم متوقف  آن عرضی ،بالضمیمه محمول

یت را نسبت به جسم در نظر کنار آن شیء در نظر بگیریم تا بتوانیم آن عرضی را ان تزاع کنیم. مانند حارّ را در

جز اینکه ضمیمی را برای جسم در نظر  ؛کنیم که از نهاد جسم به ما هو جسم حاریت را انتزاع نمی، بگیرید

بنابراین حاریت نسبت به جسم محمول  .م حاریت را از جسم انتزاع بکنیمنام حرارت تا بتوانی گیریم بهب

 .که انتزاعش متوقف بر یک انضمام است، شود  بالضمیمه می
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 :محمول من صمیمه. 2

بر ضمیم نیست بلکه از نهاد شیء  به خلاف الخارج المحمول یا محمول من صمیمه که در انتزاعش متوقف 

نهاد جسم علویت و سفلیت را انتزاع  کنیم مانند علو و سفل را در نظر بگیریم که از توانیم آن عرضی را انتزاع می

 نماییم.     می

 :ممیزات ذاتی* 

 کنیم:  بیان می حال که فرق بین ذاتی و عرضی را فهمیدیم ممیزات ذاتی را

 . انّ الذاتیات بینّۀ؛1ٌ

ذات شد  وسط و دلیل نیست. ذاتی وقتی که عیناست و محتاج به  ناولین از ممیزات ذاتی این است که ذاتی بی

نوع اثبات کنیم  توانیم بواسطه دلیل برای دیگر برای اثباتش نیاز به برهان ندارد هیچگاه جنس و فصل را نمی

 ترین شیء به ذات ذاتی است.  نزیرا بیّ

 . انّ الذاتیات غنیۀٌ عن السبب؛2

الذاتی »ی علت ندارد و از همین باب است که گویند: یعن .دومین ممیز ذاتی این است که غنی از سبب است

است نه  «مرکب جعل»منظور از عدم علت عدم نیاز به «. العرضی یعلل»به خلاف عرضی که گویند: « لایعلل

ذاتی نیاز به دلیل ندارد و دومین ممیز این است که نیاز به علت  بنابراین اولین ممیز این شد که «.جعل بسیط»

و علت فرق است، دلیل ناظر به عالم اثبات است ولیکن علت ناظر به عالم  توجه داشت که بین دلیلندارد و باید 

 ثبوت.

 . اجزاء الذاتیۀ متقدمۀ علی ذی الذاتی؛3 

ذات است این  گوییم ذاتی سابق بر سومین ممیز ذاتی این است که هر ذاتی نسبت به ذی ذاتی مقدم است. اگر می

 ان شاء الله در مباحث آتی بحث خواهیم کرد.  .ویندگ «سبق بالتجوهر»سبق را 

*** 
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 فصل چهارم: جنس و فصل و نوع

 * تعریف نوع:

 البته دقت کنید که اگر این ماهیت نوعیه .ای است که برای او آثار خاصه حقیقی باشد ماهیت تامه ،ماهیت نوعیه

 کند به اعتبار اثری که از ماهیت خیزش می آثار دارد به واسطه وجود است که آثار دارد بنا بر اصالت وجود هر

 وجود است. 

 * تعریف جنس:

گویند. مانند  لاشتراک بین انواع را جنسا ای که مشترک بین انواع باشد و یا حیث ما به معانی ذاتیه ،و اما جنس

 حیوان نسبت به انسان و اسد یک معنای ذاتی است که مشترک بین انواع است. 

 * تعریف فصل:

که مختص به انواع باشد و حیث ما به الامتیاز نسبت به نوع را فصل گویند.  است معانی ذاتی آن ،فصلو اما 

انسان. حال این جنس و فصل یا قریب است یا بعید است که این مباحث را مفصل در  مانند ناطقیت نسبت به

 اید.  خوانده علم منطق

 :بین جنس و فصل و ماده و صورت* تفاوت 

ه در اینجا باید به آن اشاره کنیم این است که فرق بین جنس و فصل و ماده و صورت چیست؟ فرق نکته مهمی ک

 گر حیوانیت را بشرط لای از حملابین ماده و صورت و جنس و فصل فرق بین لا بشرط و بشرط لا است. 

 ریم اصطلاحاً بدان مادهنسبت به نوع در نظر بگیریم که حمل بر او نشود یعنی فقط آن را فی حد ذاته در نظر بگی

 گویند . بنابر این ولیکن اگر حیوانیت را لابشرط از حمل نسبت به نوع در نظر بگیریم به آن جنس می .گویند می

جنس  شود یا لابشرط لحاظ بکنیم که توان لحاظ کرد یا بشرط لا لحاظ شود که ماده می حیوانیت را دو گونه می

 گیریم که بدان صورت ی ناطقیت را بشرط لای از انسان در نظر میشود. ناطقیت نیز چنین است. گاه می

 گویند. بنابراین فرق بین جنس و گیریم که بدان فصل می گویند و گاهی لا بشرط نسبت به انسان در نظر می می

 باشند ولی ماده و صورت بشرط لا از    فصل و ماده و صورت در این است که جنس و فصل لابشرط از حمل می

 باشند.     می حمل
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 * نکات مهم:

 شود :  با این بیانی که عرض کردیم بعض مطالب ظاهر می

 است: لنوع محصّ. جنس، نوع مبهم و فصل، 1

 تواند بر پس جنس می ؛گوییم جنس لابشرط از نوع است وقتی که می :شود این است اولین مطلبی که ظاهر می

 توانیم بگوییم که جنس همان نوع است ولیکن نوع لذا میف .«الانسان حیوان»نوع حمل بشود یعنی بگوییم: 

 شود.  مبهم. اگر نوع را به نحو مبهم در نظر بگیریم جنس می

توان گفت فصل همان نوع است ولیکن نوع محصل.  بنابر این می؛ تواند بر نوع حمل بشود فصل هم گفتیم که می

 توانند جنس و فصل بر او حمل شود.  ت که میتحصیل اس توانیم بگوییم لابشرط از ابهام و و نوع را می

 :حمل اولی است، جنس و فصل بر نوع، حمل. 2

شود سئوال این است که حملش به چه نحو است؛ حمل  و اما مطلب دوم: حال که جنس و فصل بر نوع حمل می

 اولی است یا حمل شایع؟ 

حمل  ؛یساغوجی نسبت به انسان شدندا گوییم حمل اولی است زیرا جنس و فصل وقتی ذاتی باب در جواب می

 «الحیوان ناطق: »کنیم مانند اینکه بگوییم شود . ولیکن اگر جنس و فصل را بر هم حمل اولی و حمل ماهوی می

 .اند فقط با هم تصادق پیدا کرده حمل شان حمل اولی نیست بلکه حمل شایع است که «الناطق حیوان»و یا 

 .و فصل ذاتی برای نوع هستند ل ذاتی برای جنس نیست بلکه جنسون جنس ذاتی برای فصل نیست و فصچ

شایع است زیرا جنس،  شان حمل ؛لذا حمل شان حمل اولی است. ولی اگر جنس و فصل بر هم حمل شود

شد و ذاتی باب  شود و چون عرضی شود و فصل، عرضی خاص برای جنس می عرضی عام برای فصل می

 ت. ایساغوجی نشد حمل آن حمل شایع اس

*** 
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 فصل پنجم: احکام فصل

 قسم است:  2اولین نکته این است که فصل 

 فصل منطقی . 1

 فصل اشتقاقی. . 2

 :شیء نیست مقوّم  ،فصل منطقی* 

برای شیء باشد و ذاتی باب ایساغوجی باشد بلکه جزء اخص لوازم  مقوّم که ؛ فصل حقیقی نیست ،فصل منطقی

کنند که این فصل حقیقی نیست بلکه فصل منطقی است  استعمال می فصل است. عرضی خاص را گاهی به جای

زیرا ناطقیت از  ؛این ناطقیت فصل حقیقی انسان نیست «.انسان ناطق است: »مانند اینکه در تعریف انسان گویند

 مقوّم نطق باطنی. اگر نطق ظاهری باشد که  یا نطق ظاهری است و ،ناطقیت یا منظور از :دو حالت خارج نیست

چون  .است برای انسان و اگر منظور نطق باطنی باشد کیف نفسانی است یست بلکه کیف مسموعنبرای انسان 

و سابقا عرض کردیم که علم از باب کیف نفسانی است. و چون این  نطق باطنی همان قوه مفکره و علم است

 مقوّم ین هرگز اشود . بنابر یبرای جوهر انسان نم مقوّم هرگز عرضی ؛ کیف مسموع و کیف نفسانی عرضی هستند

 آیند.    به شمار نمی حقیقی انسان نیستند و فصل حقیقی انسان

 :شیء است مقوّم  ،فصل اشتقاقی* 

تواند  کسی نمی برای شیء است. فصل حقیقی را هر مقوّم و اما قسم دوم فصل اشتقاقی و حقیقی است که  

 م و یا تعذر.بلکه نسبت به تشخیص آن یا تعسر داری ،تشخیص دهد
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 :هی فصله الاخیر ،حقیقۀ النوع *

 یعنی تمام کمالاتی که در ؛«حقیقۀ النوع هی فصله الاخیر»مطلب دیگر اینکه حقیقت نوع به فصل اخیر است 

 یعنی وقتی .کنند اندماجی حضور پیدا می  تمام این کمالات در آن فصل اخیر به نحو ،اجناس سابق است

؛ تمام کمالات جوهریت، جسمیت، نامیت و حیوانیت در فصل اخیر جمع شده «ق استانسان ناط: »گوییم می

 .فصل اخیر استه گویند حقیقت شیء ب لذا می. است

 :بصورته لا بمادته ،حقیقۀ الشیء* 

البته این  .«حقیقۀ الشیء بصورته لا بمادته»گویند:  گویند فصل همان صورت است لذا می و از آن جهت که می 

اینکه نفس انسانی مجرد از ماده و بدن  زیرا بنا براین قاعده ولو .بحث معاد بسیار کارگشا استمطلب در 

حقیقتش به آن فصل اخیر است و لو اینکه آن  شود چون ای وارد نمی عنصری شود به حقیقت نوع انسانی ثلمه

 خواهیم کرد.  بدن عنصری را ندارد که در بحث معاد جسمانی مفصل بحث

 :ی بسیط استامر ،فصل* 

 زیرا اگر فصل مرکب باشد و خودش هم مندرج تحت .مطلب آخر اینکه فصل امری بسیط است، مرکب نیست

، نیاز به فصلی آخر دارد تا اینکه آن را تحصل ببخشد و آن فصل نیز اگر مندرج تحت جنسی باشد ؛جنسی باشد

، رسیم که فصل یک امر بسیط است نتیجه می جرا فیتسلسل. بنابراین به این نیاز به فصل دیگر ی دارد و هلمّ

 بعدا بحث خواهیم کرد که صورت هم .ندکتحت جنسی نیست که به واسطه فصل آخر بخواهد تحصل پیدا ب

 گوییم بسیط است برای اینکه صورت همان فصل است و فرقش در لابشرط و بشرط لا است.  می

*** 
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 فصل ششم: احکام نوع

 در عالم خارج اجزایی دارد که همان ماده و صورت است و این ماده و ،ماهیت نوعیهاولین نکته این است که 

 نیست.  «ترکیب انضمامی»است،  «ترکیب اتحادی» ،شان صورت خارجی ترکیب

 :ماهیت نوعیهدر  صورت ماده و* ترکیب اتحادی 

و امر محصل نیستند که خارج ماده و صورت ثنویت از هم ندارند د یعنی در عالم ،منظور از ترکیب اتحادی

 باشد . ترکیب آنها مانند آجر و گچ نیست که ترکیب موجود می شان انضمامی باشد بلکه به یک وجود ترکیب

همواره بین شیء محصل و غیر محصل است. چون ماده جنس  شان انضمامی باشد. دقت کنید که ترکیب اتحادی

شود  ترکیب این دو ترکیب اتحادی می .ستو فصل محصل ا است و جنس لامحصل است و صورت فصل است

شان ترکیب اتحادی نیست که به یک موجود موجود  ترکیب ولیکن دو شیء محصل مانند گچ و آجر هرگز

 باشند بلکه به دو وجود موجودند. 

 :ت مادیهاماهیدر  کثرت افرادی* 

 توانیم برای این د متعدد را مییعنی افرا .مطلب دیگر این است که این ماهیت نوعیه گاهی کثرت افرادی دارد

 ماهیت نوعیه در نظر بگیریم ولی گاهی کثرت افرادی ندارد. ماهیت مادیه مانند ماهیت انسان در نشئه عالم

 شود به خلاف ماهیات مجرده در عالم عقل.  طبیعت دارای کثرت افرادی است که شامل زید و عمر و بکر می

 مجرده: تاماهیدر  کثرت افرادی* عدم 

بلکه ماهیات مجرده به  .اینطور نیست که یک نوعی باشد تحت این نوع افرادی باشد بنام زید و بکر و عمر یعنی

توانیم  یعنی هر ماهیت یک فرد بیشتر ندارد. افراد متعدد نمی ؛باشد می «نوعه منحصر فی فرده»ای هستند که  گونه

  .عالم عقول در نظر بگیریم برای
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 مجرده: تاماهیدر  امکان استعدادیو  ارقلحوق عرضی مف* نفی 

کثرت افرادیش به جهت لحوق  مانند ماهیت مادیه انسان که .کثرت افرادی متفرع بر لحوق عرضی مفارق است

لحوق این عرضی مفارق است که  مثلا فردی از انسان سیاه است و فردی سفید و به واسطه .عرضی مفارق است

گردد و لحوق عرضی  برمی راین مناط کثرت افرادی به لحوق عرضی مفارقشود . بناب کثرت افرادی پیدا می

در او حیث استعداد نباشد  مفارق فرع بر امکان استعدادی است. بنابراین اگر شیئی امکان استعدادی نداشته باشد

که الله به ملائ :فرمایند یم از این جهت است که .کند مانند مجردات، هرگز عرضی مفارق بر آنها لحوق پیدا نمی

یعنی حضرت  ؛بیشتر ندارد باشد. هر کدام از ملائکه الله یک فرد ای هستند که نوعه منحصر فی فرده می گونه

هستند. در عالم عقول به  جبرائیل با حضرت میکائیل تحت یک نوع واحد نیستند. هر کدام یک نوع مستقل

نیستند تا بگوییم افراد ملک  حت نوع واحد ملکیهکند، ت ای است که نوع جبرائیل با نوع میکائیل فرق می گونه

متفرع بر امکان ، متفرع بر لحوق عرضی مفارق است و لحوق عرضی مفارق ،زیرا کثرت افرادی .هستند

 استعدادی است و چون در آنجا امکان استعدادی نیست بنابراین کثرت افرادی نیست. 

*** 
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 فصل هفتم: کلی و جزیی

یعنی چیزی که قابلیت صدق بر افراد کثیر را دارد و  ؛دانند می« ما یصدق علی کثیر»ی را در علم منطق کل

 است. « ما لا یصدق علی کثیر»جزیی

 :تمایز کلی و جزئی* دیدگاه هیوم درباره 

قوی باشند مانند ادراک حسی  که اگر ادراک؛ اند که تمایز کلی و جزئی به نحوه ادراک آنهاست بعضی توهم کرده

یابیم.     ما به درک حسی می کنیم مانند زیدی را که کنیم به نحوه جزئی درک می اره آنچه را که درک میهمو

مانند شبحی را در دل  .است شود که بگوییم کلی ولیکن اگر ادراک ضعیف شد مانند ادراک عقلیه این باعث می

ضعیف است این شبح  ون ادراک ماچ ؟دانیم این شبح آیا انسان است یا خشب است تاریکی نظر بگیرید نمی

شود آن شیء را کلی  می یعنی نحوه ی ادراک است که باعث ؛احتمال دارد که صادق بر انسانیت باشد یا خشبیت

است، اگر آن ادراک شدید  ربوطمکند یا جزئی کند. هیوم قائل به این است که بحث کلی و جزئی به نحوه ادراک 

 .شود  ولی کن اگر ادراک ضعیف باشد کلی می شود جزئی باشند همواره آن شیء می

 :کلی و جزئی* رد دیدگاه هیوم درباره 

 ک است. خودکنیم که تمایز کلی و جزئی به نحوه ادراک نیست بلکه به نحوه خود مدرَ حال اینکه عرض می و 

ولیکن اگر در شود  ک در عالم نفس الامر یا کلی است یا جزئی است که اگر در عالم تجرد باشد کلی میمدرَ

که اگر  گوییم( )میرد قول هیوم در گردد. و اما  عالم طبیعت باشد یا در مرتبه تجرد برزخی باشد جزئی می نشئه

تمایز کلی و جزئی به نحوه ادراک باشد صدق این کلی بر افرادش باید به نحو عام استغراقی نباشد و  بنا باشد

 فالمقدم مثله.  التالی باطل

گردد باید به  برمی هم صادق بر زید است هم عمر و هم بکر و اگر شما بگویید به نحوه ادراک و حال آنکه کلی

صادق است یا بر  نحو عام بدلی فقط بر یکی از افراد صدق پیدا کند مانند آن شبح در تاریکی که یا بر خشب

عام استغراقی  ه افراد به نحوای است که بر هم نکه کلی به گونهآتواند صادق باشد و حال  انسان، بر هر دو نمی

 صادق است. 

*** 
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 ص ماهیاتز و تشخّفصل هشتم: تمیّ

 ز گویند ولیکنفرق بین تمیز و تشخص چیست؟ اگر میز یک شیء را نسبت شیء دیگر در نظر بگیریم بدان تمیّ

 یف فرق بینمانند معنای جزئی که ما لا یصدق علی کثیر است. با این تعر .به معنای امتناع شرکت است صتشخّ

 ز یک وصف اضافی است زیرا اگر میز شیء را با شیء آخر در نظر بگیریمشود که تمیّ ص روشن میز و تشخّتمیّ

 ص که وصف اضافی نیست بلکه وصف نفسی است یعنی خودیعنی به نحوه اضافی، بدان تمیز گویند بخلاف تشخّ

 خص است.گویند این شیء متش می ؛شیء اگر امتناع از شرکت داشته باشد

 :منافی با کلیت نیست ،زتمیّ* 

تواند یک شیء کلی باشد ولی متمایز هم باشد، ما  منافی با کلیت نیست، می ای است که بنابراین تمیز به گونه

مانند انسان و اسد که کلی هستند و از هم تمایز دارند به خلاف تشخص که منافی کلیت  .یصدق علی کثیر باشد

دارد. حال که فرق تمیز و تشخص بیان شد باید ببینیم تمایز و تشخص ماهیات به امتناع از شرکت  است و

 چیست؟ 

 از دید مشائین: تمایز ماهیات* 

 کند.  گویند تمایز ماهیات به سه چیز است و شیخ اشراق یک مورد دیگر نیز اضافه می می ءفلاسفه مشا

 :تمایز ماهیات به تمام ذات ماهیت. 1

شود کثرت اجناسی پدید بیاید.  یز ماهیات یا به تمام ذات ماهیت است که این باعث میحکمت مشاء تما اما در

شود که جنس این شیء با  تمام ذات یک شیء از شیء دیگر متمایز باشد مانند کم و کیف این باعث می اگر به

 .آن شیء فرق کند جنس

 :ذات ماهیت بعضتمایز ماهیات به . 2

واسطه فصل یک  بعض ذات باشد به تمام ذات نیست. منظور از بعض ذات یعنی بهو یا اینکه تمایز ماهیات به  

نظر بگیرید که  مانند انسان و فرس را در .شود شیء از شیء دیگر تمایز پیدا بکند که این باعث کثرت انواعی می

 .اگر تمایز از هم دارند به جهت فصل آنها است که فصل انسان ناطقیت است و فصل فرس صاهلیت
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 :ماهیت تمایز ماهیات به خارج از ذات. 3

تان عرض کردیم که باعث  مانند عرضی مفارق که خدمت ؛و یا اینکه تمایز ماهیات به خارج از ذات شان است 

شود مانند زید و عمر و بکر که اگر از هم تمایز دارند به خاطر عرضی مفارق آنها است که یکی  افرادی می کثرت

 شود .  و این باعث کثرت افرادی می است و یکی لاغر است چاق

 :تمایز ماهیاتدرباره  شیخ اشراق* دیدگاه 

شدت و ضعفی که در  یعنی به جهت ؛باشد تمایز ماهیات گاهی به تشکیک می :فرمایند مرحوم شیخ اشراق می

ماهیات تشکیک در  اند که هرگز و حال آنکه بعضی اشکال کرده .کنند این ماهیات است از هم تمایز پیدا می

کرد که اصلاً   شود بلکه تشکیک در وجود مطرح است و ما در مباحث تفصیلی عرض خواهیم مطرح نمی

کنند تشکیک در ماهیت  مرحوم شیخ اشراق قائل به اصالت ماهیت نیست تا بگویم تشکیکی که ایشان مطرح می

شیخ اشراق در  که مرحوماست. زیرا اعتباریت وجود مرحوم شیخ اشراق به معنای اصالت ماهیت نیست بل

 مصنفات خودش قائل به اعتباریت ماهیت نیز هست. 

 :ماهیات* تشخّص 

 ص ماهیات به چیست؟ اما تشخّ

 :در انواع مجرده صتشخّ. 1

ای هستند  برای اینکه بگونه است. جزء لوازم انواع مجرده ،ای است که در انواع مجرده ص ماهیات به گونهتشخّ

ندارد لذا تشخص جزء لوازم نوعیه این  باشد یعنی هر نوع مجرد یک فرد بیشتر می که نوعه منحصر فی فرده

 شود. انواع مجرده می
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 :در انواع مادیه صتشخّ. 2

لاحقه است. اگر شما تشخص دارید و امتناع از شرکت دارید و  ولیکن در انواع مادیه تشخص به واسطه اعراض 

لاحقه است که شما کم و کیف و این و متی خاصی دارید. این  عراضقابل صدق بر شیء دیگر نیستید به جهت ا

 .شود شیء تشخص پیدا کند می اعراض وقتی که محفوف به این شیء شدند باعث

از این اعراض لاحقه،  که البته جناب مرحوم فارابی و مرحوم صدرالمتالهین قائل هستند که هیچ کدام 

شود که بگوییم تشخص  زمان خاص در نظر بگیرید، این باعث نمیآور نیستند. اگر زید را در مکان و  تشخص

مناط تشخص زید  پیدا کرده است بلکه هنوز قابلیت صدق بر افراد کثیر را دارد. به بیان فارابی آن چیزی که

 لذا وجود تشخص آفرین است نه اعراض لاحقه.  .وجود زید است ؛است

 آله الطاهرین. و صلی الله علی محمد و

*** 
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 جلسه ششم

 بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.

 مرحله ششم: مقولات عشر

 فصل اول: تعریف جوهر و عرض

 فصل است. فصل اول در مورد تعریف جوهر و 11کند که شامل  مرحله ششم در مورد مقولات عشر بحث می

 .عرض و عدد مقولات است

 * تعریف جوهر: 

ماهیتی است که  ؛«موضوع ماهیۀ اذا وجدت فی الخارج وجدت لا فی» :دان هحکما جوهر را اینگونه تعریف کرد

انسان که تحقّق ش در  مانند .در عالم خارج لا فی موضوع است یعنی در تحقّق ش محتاج به موضوع نیست

 .عالم خارج محتاج به موضوع نیست

 * تعریف عرض:

که اگر بخواهد در ؛ «وجدت فی الخارج وجدت فی موضوع ماهیۀ اذا» :فرمایند ماهیت عرضیه که میبه خلاف  

مانند قیام و قعود که اگر بخواهند تحقّق  پیدا کنند نیاز به . عالم خارج تحقّق  پیدا کند محتاج به موضوع است

نکه در آو حال « ها فی وجودمستغن عنه» ؛شده است موضوعی دارد. البته ادامه تعریف قید دیگری اضافه

 قید نداریم.  مباحث تفصیلی عرض خواهیم کرد که در نهایت نیاز به این

 * تعداد مقولات:

 ؛است که شامل مقوله عرض 9مقوله جوهر است و  1شود که  مقوله می 11و اما عدد مقولات به استقراء، شامل 

ابن سهلان  ؛است باشد. البته این بحث اختلافی عل میکم، کیف، این، متی، وضع، جده، اضافه، ان یفعل و ان ینف

 هستند.  مقوله 5مقوله است و مرحوم شیخ اشراق قائل است که مقولات  4قائل است که مقولات شامل 

*** 
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 فصل دوم: اقسام جوهر

 و اما تعریف اجمالی هر کدام از اقسام جوهر را .قسم است؛ ماده، صورت، جسم، نفس و عقل 5جوهر شامل 

 نماییم.     رض میع

 * تعریف عقل:

در مقام ذات و  جوهر مجردی است که ؛«الجوهر المجرد عن الماده ذاتا و فعلا»اند:  عقل را اینگونه تعریف کرده

اگر بخواهند  در مقام فعل محتاج به ماده نیست، مجرد از ماده است مانند ملائکه الله که هم ذاتا مجردند و هم

 .نیاز به ادوات مادیه ندارند فعلی را تحققّ  ببخشند

 * تعریف نفس:

نفس چیزی است که  ؛«المجرد عن الماده ذاتا و المتعلق بها فعلا هی الجوهر»اند:  و اما در تعریف نفس فرموده 

متعلق به ماده است. مانند نفس انسان که در مقام ذات مجرد است  در مقام ذات مجرد است ولیکن در مقام فعل

مانند بدن که ادوات مادی  .نیاز به ادوات مادی دارد ،تحقّق  ببخشد فعل اگر فعلی را بخواهدولیکن در مقام 

 شود .  برای نفس تلقی می

 * تعریف صورت:

 .حیثیت ما بالفعل شیء را صور ت گویند ؛«الجوهر المفیض لفعلیۀ الماده» :اند فرموده صورتتعریف و اما در 

 * تعریف ماده:

در نظر بگیرید  .جوهری است که حامل برای قوه است ؛«الجوهر الحامل للقوة» :اند فرموده هو اما در تعریف ماد 

که تبدیل به هوا شود. این استعداد که خود عرض است عارض بر یک جوهر است که  ماء این ا ستعداد را دارد

 آن جوهر را ماده گویند.
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 * تعریف جسم:

آن جوهری است که ممتد در جهات  ؛«وهر الممتد فی جهات ثلاثهو الج» :اند اما در تعریف جسم فرموده و 

گویند که البته جسم عنصری  یعنی هر چیزی که طول عرض و عمق داشته باشد به آن جسم می .است ثلاث

 ماده و صورت است.  مرکب از

 * بساطت صورت:

 فتیم فصل یک امر بسیطچنانچه قبلا گ ؛ای که شایان ذکر است این است که صورت، یک امر بسیط است نکته

یعنی اینگونه نیست که  .این دخول بالعرض است ،کند بنابراین اگر صورت تحت جوهر دخول پیدا می .است

شان در لا  ست و فرقازیرا صورت همان فصل  .جنس برای صورت شود و صورت یک امر مرکب شود جوهر

 المجاز است.  بنابراین دخول صورت تحت جوهر، بالعرض و .بشرط لا است بشرط و

*** 
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 فصل سوم: جسم

 در مقوله جسم اختلاف است که حقیقت جسم چیست؟ اگر بخواهیم به تقسیم ثنایی عرض کنیم؛ بعضی قائل

 اند یک امر منفصل است.  اند که جسم یک امر واحد متصل است و بعضی قائل شده شده

 * اقوال در حقیقت جسم:

 : باشد ت دو قسم میاس واحد متصل)جسم( آنجایی که 

شهرستانی قائل به این قول  که جناب ؛اند که اقسام و قسمت پذیری در جسم متناهی است بعضی قائل شده. 1

 .است

 .و یا اینکه اقسام غیر متناهی است که جناب ارسطو قائل به این قول است .2

  باشد: آن کسانی که قائل هستند که جسم منفصل است شامل دو قسم می و اما 

 .تقسیم است نه خارجا که این قول ذیمقراطیس است قسم اول اینکه عقلا و وهما قابل. 3

 قسم نیز دو قسم دارد؛ اند که اصلاً قابل تقسیم نیست که این یا اینکه قائل شده

 .قول هستند که بعض از متکلمین قائل به این ؛بعضی قائل هستند که اجراء این جسم متناهی است. 4 

کنند. لذا  می که این قول را به جناب نظام منسوب ؛اند که اجزاء این جسم غیر متناهی است قائل شدهو بعضی  .5

 قول در مقوله جسم مطرح است.  5

منظور از اینکه جسم متصل است این است که همان طور که جسم را عند الحس متصل  :و اما بیان ذلک

 اند که جسم منفصل است یعنی جسم را متشکل که قائل شدهحقیقتش هم متصل است به خلاف کسانی  ،بینیم    می

 باشند.  دانند که از هم منفصل می یماز اجزایی 
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 * اشکال قول اول:

اشکالش این است که اگر جسم یک امر ذی  ؛دانند    و اما قول اول که جسم را متصل و اقسام در آن را متناهی می

 .کنیم ولو اینکه در عالم خارج نتوانیم تقسیم نماییم الی غیر نهایه تقسیم توانیم این امر ذی بعُد را می ؛بُعد است

 کند.  تواند جسم را الی غیر نهایه تقسیم ولیکن وهم و عقل می

 * اشکال قول دوم:

داند     ولیکن چون جسم را متصل می .از این جهت اشکالی ندارد ؛داند و اما قول دوم که اقسام را غیر متناهی می

 آنها اجزاءه اند که ب ای هستند که از اجزاء صغار تشکیل شده چون که اجسام به گونه .اشکال استدر آن 

 ای نیست که همچنان عند الحس متصل است حقیقتا هم بنابر این جسم به گونه .گویند ذیمقراطیسی یا اتم می

 متصل باشد. 

 * اشکال قول چهارم:

این قول نیز اشکال  ؛داند ن را متناهی میآداند و اجزاء  چهارم که جسم را متصل و غیر قابل تقسیم می و اما قول

فرمایند جسم غیر  بنابر این قول متکلمین که می .تواند قابل تقسیم باشد می ،عد استزیرا چیزی که دارای بُ. دارد

 باشد .  تقسیم است مخدوش می قابل

 :قول پنجم* اشکال 

غیر قابل تقسیم است و از اجزاء  قائل هستند که جسم منفصل است و ،ول پنجم که منسوب به نظام استو اما ق

 غیر متناهی بالفعل تشکیل شده است در این قول دو اشکال است؛ 

تواند  فلذا قابل تقسیم است و ثانیا اینکه نمی ؛شود که اگر جسم ذی بُعد است اشکال سابق مطرح می اولا اینکه

چون اگر اجزاء این جسم به صورت بالفعل غیر متناهی باشد  .غیر متناهی بالفعل تشکیل شده باشند اءاز اجز

 است که ابعاد این جسم نیز بی نهایت باشد و التالی باطل فالمقدم مثله.  مستلزم این
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 با یک اصلاح: ذیمقراطیس* پذیرش قول 

پذیریم و آن اصلاح این است که     مین قول را میبا یک اصلاح ه ،است و اما قول سوم که قول ذیمقراطیس

آنچه که منفصل است اجسام نوعیه است و دارای اجزاء صغاری هستند که  توانیم بگوییم جسم متصل است و می

بنابر این حکما قائل به این هستند که جسم  .اجسام ذیمقراطیسی متصل هستند ولیکن .اند ها تشکیل شده از اتم

چون ایشان  .وهم و عقل ولو اینکه در عالم خارج نتوانیم آن جسم را تقسیم کنیم یم است درمتصل و قابل تقس

شکافتن نیست. خلاصه کلام اینکه حکما جسم را متصل و  وکه اتم قابل تقسیم ، در بحث طبیعیات قائل بودند

 دانند.  منقسم الی غیر نهایه می

*** 
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 سمیهفصل چهارم: اثبات ماده و صورت ج

 مانند ماء که استعداد تبدیل به هوا شدن را داراست و این .اما اثبات ماده؛ هر جسمی یک حیثیت مابالقوه است

تلقی  حیثیت مابالقوه را ماده گویند. و اما اثبات صورت؛ هر جسمی یک حیثیت مابالفعل دارد که فعلیت آن شیء

 ت دارد. مانند اینکه ذو الابعاد ثلاثه برای جسم فعلی .شود می

 :ماده ثانیهو  ماده اولی* 

ن آای است که صورت جسمیه عارض بر  . ماده اولی ماده«ماده ثانیه»است و یا  «ماده اولی»یا  ،و اما ماده

مانند صورت مائیه وقتی که عارض بر صورت  .است به خلاف ماده ثانیه که ماده برای صور نوعیه .شود می

ت به صورت نوعیه، ماده ثانیه گویند. چون حیثیت قبول نسبت به شود، صورت جسمیه را نسب جسمیه می

بنابراین ماده  .اولی نیست بلکه ماده ثانیه است ولی ماده ؛صورت نوعیه دارد و این حیثیت قبول را ماده گویند

 شود.  ای است که ماده برای صور نوعیه تلقی می ثانیه ماده

*** 
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 فصل پنجم: اثبات صور نوعیه

 فصل سابق درباره ماده و صورت جسمیه بحث کردیم. صورت جسمیه مشترک بین همه اجسام است که ذو در

 کنیم. در اثبات صور نوعیه حکما اینگونه ابعاد ثلاثه است. در این فصل در مورد اثبات صور نوعیه بحث می

تما باید مبدایی جوهری باشد، اند که هر کدام از اجسام، آثار خاصه دارد و مبداء این آثار ح استدلال آورده

لذا باید منتهی به جوهر شود. این مبدا جوهری که آثار  ؛چون قوام عرض به جوهر است .تواند باشد نمی عرض

 ،یا مبداء همان است که این امری مستحیل است :کند از چند حالت خارج نیست اجسام از آن خیزش می خاصه

یت فعل که آثار از او خیزش بکند یا مبداء صورت جسمیه است که ماده حیثیت انفعال شیء است نه حیث زیرا

مستحیل است چون صورت جسمیه در همه اجسام مشترک است، حیث ما به الاشتراک بین همه اجسام  این نیز

تواند آثار متعدده از صورت جسمیه بما هی هی صادر بشود. بنابراین یک  فلذا نمی .که ذو ابعاد ثلاثه است است

  .گویند کند که اصطلاحاً به آن صورت نوعیه می دیگر است که این آثار خاصه از او خیزش می فعلیت

 :اولین صور نوعیه* عناصر اربعه، 

باشد. عناصر وقتی با هم  همان عناصر اربعه هستند که شامل ماء و تراب و نار و هوا می اولین صور نوعیه

شود که شامل  موالید ثلاث ایجاد می ،مزاج شکل گرفت گیرد و وقتی که    می مزاج شکل ،شوند ترکیب می

 شود.  جمادات و نباتات و حیوانات می

*** 

 فصل ششم: تلازم ماده و صورت

 شود، عریان از ماده هرگز معرای از صورت نمی .ماده و صورت متلازمین هستند هیچ وقت از هم انفکاک ندارند

 اتکال ،وقتی که قوه محض شد باید متعلق به یک فعلیت باشد .زیرا ماده حیثیت قوه اشیا است ،شود صورت نمی

زیرا در  ؛بنابراین همواره ماده ملازم با صورت است. صورت نیز ملازم با ماده است .به یک فعلیت داشته باشد

ماده  مانند صورت مائیه این قوه را دارد که متغیّر به هوا بشود و این قوه تغیّر، همان .قوه تغیّر وجود دارد صور

 بنابراین هر صورتی مقارن با ماده خواهد بود.  .باشند    می

*** 
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 فصل هفتم: احتیاج ماده و صورت به یکدیگر

 ترکیب چرا ماده و صورت به یکدیگر محتاج هستند؟ بیان اجمالی این است که قبلاً عرض کردیم ماده و صورت

 خواهند بود  اتحادی شد لابد به یکدیگر محتاجشان ترکیب اتحادی است نه ترکیب انضمامی و وقتی که ترکیب 

 :تشخّصو احتیاج صورت به ماده در  تحقّق* احتیاج ماده به صورت در 

 ورت است؟ صو اما تفصیل مطالب که چرا صورت محتاج به ماده است و ماده محتاج به 

اج به ماده است. ماده نیز زیرا هر صورتی اگر بخواهد تعیّن و تشخّص پیدا کند محت به ماده استِ صورت محتاج

 است زیرا ماده حیثیت قوه است و وقتی قوه محض شد لابدا در تحقّق ش نیاز به یک صورتٌ محتاج به صورت

ن ماده باید یک صورتی باشد و هرگاه هر کدام از آررا به نحوه نکره گوییم چون به قِ« ما صورتٌ»دارد.  ییما

 گردد.  شود و باعث قوام ماده می میدیگر جایگزین آن  صور مزیل شود یک صورت

گوییم ماده  است ولی اگر می و تشخصّ است در تعیّن گوییم صورت محتاج به ماده پس دقت بفرمایید که اگر می

 آید.     محتاج به صورت است در تحقّق است، لذا دور پیش نمی

 :علت فاعلی برای ماده نیست بلکه شریک العلۀ است ،صورت* 

 ای نیست که فاعل برای ماده این صورت به گونه اماکه گرچه ماده محتاج به یک صورت است نکته دیگر این

ن است، آکند و فاعل حقیقی  باشد و محقق برای ماده باشد که آن را ایجاد کند. آن چیزی که ماده را ایجاد می

العلۀ محسوب  کند و صورت شریک عقل مفارق است که صورت و ماده را در نشئه عالم طبیعت ایجاد می

شود. یعنی عقل مفارق که یک امر مجرد است اگر بخواهد ماده را ایجاد بکند به واسطه صورت ماده را ایجاد  می

 .کند می

 بنابراین صورت علت فاعلی برای ماده نیست بلکه شریک العلۀ است و آن چیزی که علت فاعلی برای ایجاد آن

 ماده است عقل مفارق است. 

*** 
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 نفس و عقل فصل هشتم:

 در نفس: برزخیهو  عقلیه* تجرد 

 ا اجمالاً عرض کردیم جوهری است که ذاتا مجرد است و در مقام فعل متعلق به ماده است. نفس دارایر نفس

 ای اقامه شده و برای تجرد آن ادله متعدده .تجرد است هم دارای تجرد برزخیه است و هم دارای تجرد عقلیه

 فلذا محل این صور مجرده هم باید مجرد باشد.  ؛چون صور معلومه مجرد هستند است مثل اینکه گفته شده:

 :مفیض فعلیت به انواع مادیه* عقل، 

 و اما عقل جوهری است که ذاتاً و فعلا مجرد است و در حقیقت این عقل است که مفیض فعلیت به انواع مادیه

 ای به نفس در مرتبه عقل است و یا اگر صور علمیهشود از عالم  می است. هر فعلیتی که به انواع مادیه افاضه

 کسانی که کسب علم :فرمایند ن عقل است و به همین است که در روایات میآشود مفیض  هیولانی افاضه می

 اند.  کند در حقیقت بر بال ملائکه الله نشسته می

 * نفی تضاد در جواهر:

مضادین باید موضوعی  :اند که رمودهفتعریف تضاد  خر اینکه در جواهر تضاد نیست زیرا منطقیون درآنکته 

 باشند که بر این موضوع واحد توارد نمایند در حالی که جواهر اصلاً دارای موضوع نیستند.  داشته

*** 
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 فصل نهم: کم و انقسامات کم

 حکما در تعریف اهیم کرد.ور مورد کم بحث خدشویم که در این فصل     از این فصل به بعد وارد بحث اعراض می

عرضی است که قسمت پذیر است بالذات. چرا قید  ؛«عرض یقبل القسمۀ الوهمیه بالذات»اند:  فرموده «کم»

گویند؟ چون ممکن است جسم را هم تقسیم کنیم ولی تقسیم جسم بالذات نیست، حقیقی نیست بلکه به  بالذات

 باشد.  عرضش می اعتبار

 :و منفصل کم متصل* 

مشترکی بین  کمی است که جزء ،. کم متصل«کم منفصل»است و یا  «کم متصل»یا : قسامی داردحالا این کم ا

نهایت برای  توانیم در آن جزء مشترک در نظر بگیریم که آن جزء مشترک شود مانند خط که می اجزا فرض می

باشد این را کم  ءینای را در نظر بگیرید که مشترک بین جز جزء لاحق و بدایت برای جزء سابق باشد. یک نقطه

 3و  2بین عدد  مثلااعداد  مانند .شود که هرگز فرض جزء مشترک در آن نمی ،برخلاف کم منفصل .متصل گویند

 توانیم جزء مشترکی در نظر بگیریم. نمی

 :غیر قارو  کم متصل قار* 

آن  ،نظور از متصل قار. م«کم متصل غیر قار»است و یا  «کم متصل قار»یا  :اقسامی دارد و اما کم متصل خود 

توانیم مجتمع فی  مانند خط که اجزائش را می ،را مجتمعا فی الوجود فرض کنیم کمی است که بتوانیم اجزاء آن

ای نیستند که مجتمع فی  کم متصل غیر قار که همان زمان است. اجزاء زمان به گونه به خلاف .الوجود لحاظ کنیم

که باید جزء سابق زمان از بین برود تا جزء لاحق ایجاد شود و از این  ای هستند بلکه به گونه ؛الوجود باشند

 در حال شدن هستند.  ویعنی قرار ندارد بلکه اموری متصرم ، جهت به آنها غیر قار گویند

 :کم متصل قار* انقسام 

یعنی  باشد. خط کمی است که دارای بعد واحد است سطح و حجم می قسم دارد که شامل خط و 3کم متصل قار 

که دارای دو بعد است یعنی دارای طول و عرض است و حجم که  فقط طول دارند ولیکن سطح کمی است

 گویند دارای سه بعد است که طول و عرض و عمق باشد.  اصطلاحاً به آن جسم تعلیمی هم می

*** 
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 فصل دهم: کیف

 بحث نسبت پذیر ی در مقولاتای است که نه قسمت پذیر است مانند کم و نه نسبت پذیر است.  کیف مقوله

 مقوله است.  7شود که شامل  نسبیه مطرح می

 * اقسام کیف:

کیف .1شود:  قسم می 4متعددی دارد که شامل  اند. کیف خود اقسام حکما از کیف تعریفی سلبی ارائه کرده

 کیف محسوس.  .4 ؛کیف استعدادی .3؛ کمه کیف مختص ب .2؛ نفسانی

 شوند.  لم که همه اینها عارض بر نفس می، اراده، قدرت، شجاعت، اَمانند علم ؛کیف نفسانی. 1

یا مختص به کم متصل است و یا مختص به کم منفصل. کیفیات مختص به کم متصل  ؛کیف مختص به کم. 2

کیفیتی است که عارض بر خط شده است یا  که مانند استقامت .شود شکل، زاویه، استقامت و انحنا می شامل

یا شکل و زاویه همه اینها کیفیاتی هستند که مختص به کم متصل هستند. کیفیات مختص به کم  اینکه منحنی

گوییم این عدد یا زوج است یا فرد. اینها کیفیاتی هستند که  شود. مثلا می شامل زوجیت و فردیت می منفصل

 اند.  اند یعنی عارض بر اعداد شده کم منفصل شده عارض بر

 ، کیف استعدادی است که قبلا کیف استعدادی را بیان کردیم و فرقش را با امکانسومین قسم از کیفیات. 3

 استعدادی عرض کردیم. استعدادی که در اشیا است و قائم به ماده است را کیف استعدادی گویند مانند اینکه

 دادی عارضگوییم ماء استعداد برای هوا شدن دارد این را کیف استعدادی گویند که عرض است و کیف استع می

 بر جوهری است بنام ماده که قبلا ذکر شد. 

 شود که شامل مسموعات، مشومات، مذوقات، مبصرات و و اما کیف محسوس شامل محسوسات ظاهره می. 4

 باشد .  مسموعات می

*** 
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 فصل یازدهم: مقولات نسبیه

ن، متی، وضع، جده، اضافه، شود که شامل ای مقوله می 7آخرین فصل در خصوص مقولات نسبیه است که شامل 

 باشد.  فعل و انفعال می

 * مقوله اَین:

 آن هیئتی که از نسبت ؛«هیئۀ حاصلۀ من نسبۀ الشیء الی المکان»اند  چیست؟ حکما فرموده ایَنو اما مقوله 

 مندی فرق است. گویند . بنابراین بین مکان و مکان میرا مندی شیء  مکان ؛شود شیء و مکان حاصل می

 :له متیمقو *

 هیئت حاصله از نسبت شیء به زمان را ؛«هیئۀ حاصلۀ من نسبۀ الشیء الی الزمان»مقوله متی چیست؟ 

 قبلاً بحث زمان را داشتیم که کم متصل .مندی است مندی شیء گویند. دقت بفرمایید که زمان غیر از زمان زمان

 یه است. مندی را داریم که از مقولات نسب غیر قار است و اینجا بحث زمان

 :مقوله وضع* 

 هیئت ؛«هیئۀ حاصلۀ من نسبۀ اجزاء الشیء بعضعها الی البعض و المجموع الی الخارج»مقوله وضع چیست؟ 

مانند قیام و قعود را  .حاصله از نسبت ا جزاء شیء به اجزاء شیء و نسبت اجزاء را به خارج مقوله وضع گویند

بینیم این زید در  می ،سنجیم    و کل اجزاء را با عالم خارج می ،سنجیم    نظر بگیرید که وقتی اجزاء را با هم می در

 قیام است یا در حال قعود است که این را مقوله وضع گویند.  حال

 :مقوله جده* 

؛ «هیئۀ حاصلۀ من احاطۀ شیء بشیء»ای است؟  گویند چه مقوله و اما مقوله جده که بدان مقوله ملک هم می

؛ «بحیث ینتقل المحیط بانتقال المحاط»، ای که اگر محاط انتقال پیدا کند اطه شیء بشیءای از اح هیئت حاصله

 شود و به واسطه انتقال تی که از احاطه انگشتر نسبت به انگشت حاصل میأکند مانند هی محیط هم انتقال پیدا می

 کند.  انگشت انگشتر نیز انتقال پیدا می
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 :مقوله اضافه* 

شیء  اگر شیء را با شیء اخری بسنجیم و ؛«هیئۀ حاصلۀ من تکرر النسبۀ بین شیئین»مقوله اضافه چیست؟ 

 مانند ابوت و بنوت.  .هیات حاصله از این تکرر نسبت را مقوله اضافه گویند ؛اخری را با شیء اول بسنجیم

 :مقوله فعل* 

از تاثیر  ای که آن هیئت حاصله ؛«هیئۀ حاصلۀ من تاثیر الموثر مادام یوثر»مقوله فعل یا مقوله ان یفعل چیست؟ 

مانند ؛ «هیئۀ حاصلۀ من تسخین المسخن مادام یسخن»مانند  .شود بخشد حاصل می    موثر مادامی که تاثیر می

 کند.  ناری که ماء را به تدریج گرم می

 :مقوله انفعال* 

را  مانند دیگ جوشانی ؛«ثرأیت ثر مادامأثر المتأهیئۀ حاصلۀ من ت»و مقوله ان ینفعل و یا مقوله انفعال چیست؟ 

 شود.  مادامی متاثر است و به تدریج متاثر می ؛در نظر بگیرید که متاثر از آتش است

 :ن یفعلن ینفعل و اَاَبه  انفعال* وجه تسمیه فعل و 

 ن یفعل استعمال نمودیم؟ ن ینفعل و اَسئوالی که در اینجا مطرح است این است که چرا فعل و انفعال را اَ

ثر اشاره کنیم و حضرت باری تعالی را از أثیر و تأگوییم به این جهت که به تدریجی بودن حیثیت ت جواب می در

 ای نیست که حیثیت ال لما یرید است ولی به گونهال است، فعّمقولات خارج کنیم. حضرت باری تعالی فعّ این

فلذا با ان  .حیث موثریت تدریجی است زیرا در مقوله ان یفعل .ثیریه حضرت باری تعالی تحت مقوله باشدأت

 کند.  ثر عالم عقل را نسبت به باری از تحت مقوله ان ینفعل خارج میأبدان اشاره شد و ان ینفعل ت یفعل

 علی محمد و آله الطاهرین. و صلی الله

*** 
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 جلسه هفتم

 اهرین.الله علی محمد و اله الط یبسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین و صل

 مرحله هفتم: علت و معلول

 فصل اول: اثبات علیت و معلولیت

 فصل است. فصل اول در مورد اثبات علیت و 11کند که شامل  مرحله هفتم در خصوص علت و معلول بحث می

 کند.  معلولیت بحث می

 :اثبات علیت* استدلال بر 

عدم است در رجحان احد  النسبه به وجود و دلیلی که برای اثبات علیت بیان شده این است: ماهیتی که مستوی

آید و التالی باطل     الجانبین، یعنی وجود و عدم، محتاج به غیر و علت است و الا انقلاب در ماهیت پیش می

حد استوا خارج از  فالمقدم مثله. اگر ماهیت بخواهد از حد استوا خارج شود نیاز به غیر دارد و اگر بلا علت

رجحان به احد  النسبه باشد و هم باید مستوی النسبۀ نباشند و این باطل است. لذا در شود هم باید مستوی

داشته باشید که  گوییم. البته توجه الجانبین محتاج به علت است. حال متوقف علیه را علت و متوقف را معلول می

  از باب مجاز گویی و تجوز است.« عدم العلۀ علۀ لعدم المعلول»شود :  اگر گفته می

 :صیرورت* مجعول علت؛ وجود یا ماهیت یا 

کند و چه  بحث دیگری که در این فصل اول مطرح است این است که علت به معلول چه چیزی را افاضه می

 قول مطرح است.  3شود؟ در اینجا  مجعول واقع می چیزی

  ؛بعضی قائل شدند که مجعول وجود است. 1

 (؛تاس)ماهیت  (شدند که مجعول)بعضی قائل . 2

 اند. صیرورت یعنی وجود پیدا کردن ماهیت. بعضی قائل به صیرورت شده . 3
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و حال آنکه در بحث اعتبارات  .شود یک امر اصیل است زیرا آنچه جعل می ؛باشد تواند مجعول اما ماهیت نمی

رت چون صیرو ؛تواند مجعول واقع شود صیرورت هم نمی. امور اعتباری است ماهیت گفتیم که ماهیات جزء

لازمه  ؛است، قائم به وجود و ماهیت است و اگر بگوییم صیرورت مجعول است امری است که قائم به طرفین

اصیلی باشد ولی طرفین آن که وجود و ماهیت هستند دو امر اعتباری باشند و  اش این است که صیرورت امر

 گیریم که مجعول وجود است.  تیجه میبنابر این ن .قائم به طرفین اعتباری باشد این مستحیل است که امر اصیل

*** 
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 فصل دوم: انقسامات علت

 و ناقصه: علت تامه* 

ن تشتمل علی جمیع اَ» :اند که تعریف کرده . علت تامه را اینگونه«علت ناقصه»است و یا  «علت تامه»علت یا  

قّقش نیاز باشد علت تامه آن را مشتمل تح وجود معلول هر چه را که باید در ؛«ما یتوقف علیه وجود المعلول

علت شامل باشد بعضی  ؛«المعلول ن تشتمل علی بعض ما یتوقف علیه وجوداَ»اند:  را گفتهناقصه و علت  اشد. ب

ای است که یا علت داخلیه  حال علت ناقصه به گونه که وجود معلول متوقف بر آن است. از آن چیزهایی را

شود و علت  علت صوریه می اگر علت داخلیه باشد منقسم به علت مادیه و .شیء است و یا علت خارجیه شیء

 پردازیم.     در مباحث آتی بدآنها می شود که یا علت فاعلی است و یا علت غائی که خارجیه به دو قسم منقسم می

 :علت بسیطه و مرکبه* 

 ؛یا بحسب خارج بسیط است «علت بسیطه»تقسیم دیگر علت این است که علت یا بسیطه است و یا مرکبه؛ 

یا اینکه  ،یعنی جنس و فصل ندارد ؛ماده و صورت ندارد مانند عقول مفارق و یا به حسب عقل بسیط است یعنی

حسب  اگر علتی داشته باشیم که هم به .یعنی مرکب از وجود و ماهیت هم نیست ؛حسب اعتبار بسیط است به

حضرت  مانند .گویند «ابسط البسائط»اعتبار این علت را  خارج بسیط باشد و هم به حسب عقل و هم به حسب

و یا  صل و نه مرکب از ماده و صورت.باری تعالی که نه مرکب از وجود و ماهیت است و نه مرکب از جنس و ف

یا این که  ،یا اینکه دارای جنس و فصل است ،یعنی دارای ماده و صورت است ؛است «علت مرکب»اینکه 

 یت است. از وجود و ماه مرکب

 :حقیقیو  علت اعدادی* 

. علت اعدادی «علت حقیقی»است و یا  «علت اعدادی»اند که علت یا  علت را تقسیم بندی دیگری هم کرده

یعنی هر آنچه مقرب ماده به افاضه فاعل باشد به آن علت اعدادی گویند که زمینه را ایجاد  ،مجازی است علت

مانند پدر را نسبت به فرزند در نظر بگیرید که علت اعدادی  ؛اعل باشدمقرب شیء مادی برای افاضه ف و کند می

 است، علت حقیقی نیست و فقط مقرب ماده برای استفاضه فیض از فاعل خواهد شد. 

*** 
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 فصل سوم: وجوب بالقیاس علت و معلول

 ،باشد کند که هر جا علت تامه موجود بین علت و معلول بحث می «وجوب بالقیاس»فصل سوم در مورد 

قطعاً علت موجود است. این وجوب وجوب بالقیاس  ،معلول موجود است و هرجا معلول موجود باشد ضرورتا

 در بحث مبادی ثلاث عرض بیان شد. در اینجا دو مطلب داریم.  است که قبلاً

 * وجوب وجود المعلول عند وجود العلۀ التامه:

 هم موجود خواهد بود و الا مستلزم تحقّق عدم معلول بلا مطلب اول اینکه هرگاه علت تامه موجود باشد معلول

توان گفت مستلزم تناقض خواهد  علت خواهد شد یعنی عدم معلول باشد ولیکن علت نباشد. به بیان دیگر می

 اگر بنا باشد که علت تامه موجود باشد ولی معلول موجود نباشد مستلزم تناقض خواهد شد. . شد

گوییم عدم معلول متوقف بر عدم علت است چنانکه  آید؟ از یک طرف می قض پیش میتنا و اما بیان ذلک: چرا

 ،بینیم که عدم معلول متوقف بر وجود علت است یعنی با این که علت آن موجود است می قبلاً گذشت و در اینجا

معلول  شود که هم عدم معلول متوقف بر عدم علت باشد و هم عدم این پارادوکس می معلول موجود نیست و

 متوقف بر وجود علت باشد. 

 * وجوب وجود العلۀ عند وجود المعلول:

در اینجا علت اعم از علت  .علت آن هم موجود است ،و اما مطلب دوم این است که هرگاه معلول موجود باشد

امه کردیم و بیان کردیم هرگاه علت ت بخلاف مطلب اول که درباره علت تامه بحث می .و علت ناقصه است تامه

باشد معلول نیز موجود است به خلاف علت ناقصه زیرا ممکن است علت ناقصه موجود باشد ولی  موجود

نباشد. ولیکن مطلب دوم اعم از علت تامه و علت ناقصه است که هرگاه معلول موجود باشد  معلولش موجود

مستلزم عدم علت مع وجود  اعم از اینکه این علت، علت تامه باشد یا علت ناقصه و الا علت آن موجود است

 المعلول خواهد شد.
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بیان حضرت علامه است کانه مدعا تکرار شده است یعنی مستلزم این است که علت موجود نباشد ولی  این

 بدین بیان که اگر بنا باشد ؛توان گفت مستلزم انقلاب در ماهیت خواهد شد نکه میآمعلولش موجود باشد و حال 

 تش موجود نباشد این معلول که مستوی النسبۀ به وجود و عدم است اگر علتش موجودمعلول موجود باشد و عل

نباشد  نباشد باید به خودی خود از حد استواء خارج شود یعنی هم باید مستوی النسبۀ باشد و هم مستوی النسبۀ

 و این امری باطل خواهد بود. 

مطرح و کنیم و آن به امکان فقری  توانیم می البته برهان دیگری هم برای وجوب بالقیاس بین علت و معلول

بنابراین بین علت و  ؛به علت است اند. چون معلول عین الفقر نسبت است که مرحوم صدرالمتالهین مطرح کرده

 معلول رابطه ضرورت بالقیاس است. 

*** 
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 فصل چهارم: قاعده الواحد

 از علت واحد جزء معلول ؛«الواحد لا یصدر عنه الا الواحد»کنیم که  فصل چهارم درباره قاعده الواحد بحث می

و « واحد»اگر علت  .و این امری بدیهی است برای اینکه بین علت و معلول سنخیت است .شود واحد صادر نمی

خواهد بود. زیرا سنخیت بین علت و معلول  «احد»و « واحد»لابدا معلولش هم  ؛شد، یعنی بسیط شد «احد»

ای صادر بشود  ای از هر شیء است و اگر ما سنخیت را نپذیریم مستلزم این است که هر شیء مقتضی این امر

سیب، پرتقال صادر شود و التالی باطل فالمقدم مثله. بنابر این اگر علت واحد شود معلول هم  مثلاً از درخت

 .واحد خواهد شد

 :الواحد لا یصدر الا من الواحد* 

علت واحد صادر  معلول واحد لابدا از ؛«الواحد لا یصدر الا من الواحد» :ویندگ و قاعده دیگر این است که می 

واحد صادر  که معلول واحد همواره باید از علت ستعکس قاعده اول است به این معناکه این قاعده ، شود می

معلول واحد  توانیم علل متعددی برای معلول واحد در نظر بگیریم وگرنه توارد علل متعدد بر هرگز نمی شود و

 آن نیز به جهت سنخیت بین علت و معلول است. و  خواهد شد و این امری محال است

*** 
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 فصل پنجم: استحاله دور و تسلسل

 .کند فصل پنجم در مور د استحاله دور و تسلسل بحث می

 :استحاله دور* 

مستلزم این  ؛ح و مضمر( مستحیل نباشداگر دور )مصر :که دلیلش به قیاس استثنایی این است ؛و اما استحاله دور

باطل فالمقدم مثله. اگر بنا باشد الف متوقف بر باء باشد و باء  است که تقدم الشیء علی نفسه جایز باشد و التالی

مقدم  ،مقدم باشد برای اینکه علت برای باء است .مقدم نباشد متوقف بر الف باشد، الف هم باید مقدم باشد و هم

 الشیء علی نفسه است و پارادوکس.  ن که معلول برای باء است و این تقدمنباشد برای ای

 :استحاله تسلسل* 

 برهان»کنیم و آن  و اما در استحاله تسلسل براهین متعددی اقامه شده است که در اینجا به برهان واحد بسنده می

ل در نظر بگیرید که در ابن سینا است. این برهان بدین معناست که یک سلسله علت و معلو «وسط و طرف

بینیم شیء هم علت برای مادون است و هم معلول برای مافوق. یعنی وسط این سلسله هم  سلسله می واسطا

ادامه پیدا کند یعنی از جانب  تو اگر این سلسله بنا باشد الی غیرنهای .وجه و هم معلولند من وجه علتند من

ولی نینجامد که علت نباشد مستلزم این است این سلسله، وسط علۀالعلل نرسد و از جهت نزول به معل صعود به

و وسط بلاطرف یعنی هم وسط باشد و هم وسط  .باشد ولی طرف نداشته باشد و التالی باطل فالمقدم مثله داشته

 و التالی باطل فالمقدم مثله.  نباشد

*** 
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 فصل ششم: اقسام علت فاعلی

ای  کنند که یا به گونه نماید. علت فاعلی را این گونه تقسیم می ث میفصل ششم در مورد اقسام علت فاعلی بح

علم دخیل در فعل است یا اینکه علم دخیل در فعل نیست. آنجایی که  ،شود فعلی که از فاعل صادر می ،است

فاعل » دخیل در فاعل نیست از دو حالت خارج نیست؛ یا این که فعل ملائم با طبع است که بدان علم

یا اینکه فعل ملائم با طبع نیست که  .شود مانند سنگی که از بالا به سمت پایین رها می؛ گویند می (1)«بالطبع

شود. و اما قسمی که علم  مانند سنگی که از پایین به سمت بالا پرتاب می ؛گویند می (2«)فاعل بالقسر»بدان 

فاعل »شود که بدان  فعل از فاعل صادر می ای است که بدون اراده اینکه به گونه باشد یا دخیل در فعل فاعل می

یا به  .شود که این هم خود اقسامی دارد واسطه اراده از فاعل صادر می یا اینکه فعل به ؛گویند (3«)بالجبر

کند و  کند فعل تحقّق  پیدا می یعنی همین که علم پیدا می ؛فاعل است ای است که علم فاعل، عین فاعلیت گونه

که مرحوم شیخ اشراق حضرت باری  ؛گویند (4«)فاعل بالرضا» اصطلاحا این را ،می نداردقبل از فعلش هیچ عل

فعل نیست بلکه علم قبل از فعل محقق است این صورت نیز یا  داند و یا اینکه علم عین تعالی را فاعل بالرضا می

 کند که بدان را ایجاد می و به واسطه انگیزه زائد فاعل فعلش ای است که علم مقرون به داع زائد است به گونه

و یا اینکه علم  .حضرت باری تعالی فاعل بالقصد است گویند و متکلمین قائل هستند می (5«)فاعل بالقصد»

کند حال این صورت نیز به دو گونه است؛  ایجاد نمی مقرون به داع زائد نیست و با انگیزه زائد فاعل آن فعل را

 ذات فاعل نیست. اگر علم عین ذات فاعل نباشد بدان یا اینکه علم عین یا اینکه علم فاعل عین ذات فاعل است

باری تعالی فاعل بالعنایۀ است یعنی علمش عین  که مشائین قائل هستند حضرت ؛گویند می (6«)فاعل بالعنایۀ»

ث کند و باع زائد بر ذات، علم به اشیا پیدا می ذات نیست بلکه حضرت باری تعالی به واسطه صور ارتسامی

گویند که مرحوم  می (7«)فاعل بالتجلی» و یا اینکه علم عین ذات فاعل است که بدان .شود ایجاد اشیاء می

 داند.     صدرالمتالهین فاعلیت حضرت حق تعالی را فاعل بالتجلی می

است و یا فاعل بالتسخیر  (8«)فاعل بالتسخیر»دیگری در عرض این تقسم مطرح است که فاعل یا  تقسیم

بالتسخیر یعنی فاعلی که مسخر فاعل دیگر باشد مانند تمام ممکنات که مسخر حضرت واجب  فاعل نیست.

 الوجود هستند. 

*** 
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 فصل هفتم: علت غایی

علت »و یا  (3«)علت مادی»یا  (2«)علت غائی»است یا  (1«)علت فاعلی»عرض کردیم که علت ناقصه یا 

 د. کن علت غایی بحث می . این فصل در مورد(4«)صوری

 * تفاوت غایت و علت غایی:

علت غائی اصطلاحاً آن  .شود اینجا گاهی بین این دو مقوله خلط می علت غائی غیر از غایت است که متاسفانه

انسان اول چیزی را تصور  شود مانند این که چیزی است که ما لاجله الفعل است که فعل به خاطر آن انجام می

ما الیه الفعل است یعنی  ای است که شود ولیکن غایت بگونه ایجاد شیء می کند و این تصور علت غائی برای می

 پذیرد و لو اینکه ما اول آن را تصور نکرده باشیم.     فعل به سوی او فرجام می

 * علت غایی و غایت در فاعل ارادی:

اول باید آن را تصور کند ای است که اگر فعلی بخواهد از فاعل بالاراده صادر شود لابدا  به گونه ،ارادی در علل

شود. بنابراین  کند و سپس فعل محقق می تصور می، اول غایت کرسی را که جلوس بر کرسی است، که مانند نجار

یعنی مالاجله الفعل از او  .شود به جهت علت غائی است ای است که اگر فعل از او صادر می به گونه فاعل ارادی

است که تصورا مقدم بر فعل است ولیکن تحقّقا موخر از فعل است  ای شود. علت غائی بگونه می فعل صادر

البته توجه داشته باشید که «. ان الغایۀ متقدمۀ علی الفعل تصورا و متاخرة عنه وجودا»اند:  فرموده چنانچه حکما

 همواره مقدم است و غایت همواره موخر است و فرق است بین علت غایی و غایت.  علت غایی

 غایت در فاعل طبیعی: * علت غایی و

شود ما لاجله  ای است که اگر فعلی از او صادر می بود و اما فاعل طبیعی به گونه تا کنون بحث از فاعل ارادی

کند غایت دارد ولیکن علت  است مانند سنگی که از بالا به سمت پایین حرکت می الفعل نیست بلکه ما الیه الفعل

اند که در مباحث تفصیلی  رشی برای فاعل طبیعی نیز علت غایی قائل شدهمباحث ع غایی ندارد. البته حکما در

 بدان خواهیم پرداخت. 

*** 
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 فصل هشتم: اثبات غایت در افاعیل گوناگون

غایت  کند کند بدین معنا که هر فعلی تحقّق  پیدا می فصل هشتم در مورد اثبات غایت در افاعیل متعدده بحث می

 کنیم نه علت غائی را.  را بحث میدارد. البته در اینجا غایت 

 عادی و قصد ضروری:افعال جزافیه و * دفع توهم عدم غایت در 

شود غایت  غایت ندارند یا افعالی که از روی عادت صادر می اند که افعال جزافیه و گزاف بعضی تصور کر ده

 ندارند وحال آنکه اینگونه نیست. 

یا فاعل طبیعی است و یا فاعل ارادی. اگر فاعل طبیعی باشد  کنیم که فاعل توهم عرض می در جواب از این

یعنی حرکت به هر آ نچه منتهی شد غایت برای فعل است مانند حرکت حجر به  ،شود الحرکۀ می غایت آن ما الیه

شود . و اگر فاعل ارادی باشد فعلی که از  که سفل غایت این فاعل طبیعی تلقی می ؛در نظر بگیرید سمت سفل را

سپس شوق  ،کند آنها مبادی فعل گویند. ابتدا تصور میه شود مسبوق به مبادی و مقدماتی است که ب    صادر می آن

باشد  یابد. بنابراین مبادی شامل مبداء تصوری، مبداء شوقی و مبداء عملی می    میتحقق و سپس فعل  کند پیدا می

 .غایت هستند که هر کدام دارای

تصوری فکری  این مبداء  ت دارد چون این مبداء تصوری از دو حالت خارج نیست یاو اما مبداء تصویری غای 

 ،لاجله الفعل غایت دارد بلکه علت غائی هم دارد یعنی ما ،است یا تخیلی. فعلی که مبدا فکری دارد پر واضح

باعث ایجاد  قی فقطای است که مبداء شو دهد و اما مبداء تخیلی دارای اقسامی است یا به گونه فعل را انجام می

کنند و  شود فقط تخیل می مانند فعلی که از صبی صادر می ؛شود که بدین افاعیل، افاعیل جزافیه گویند فعل می

ما لاجله الفعل  شود در اینجا فعل غایت دارد که غایت آن ما الیه الفعل است گرچه شوقش باعث ایجاد فعل می

 دهد. کار را انجام نمی

 ،شود شیئ اخری، فعل محقق می ست که فقط مبداء شوقی محقق فعل نیست بلکه به اعانتقسم دیگر این ا و 

تنفس که به اعانت مزاج از انسان  مانند ؛حال یا به اعانت طبیعت مزاج است که بدین افعال قصد ضروری گویند

 .باشد شود که این فعل نیز غایت دارد و غایت آن ما الیه الفعل می صادر می
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مانند کسی که عادت دارد با محاسن و لحیه خود بازی کند که بدین  ؛به اعانت خلق و عادت است اینکه و یا 

 باشد.  افعال، افعال عادی گویند این فعل نیز دارای غایت است و غایت ان ما الیه الفعل می

و مبداء عملی نیز  و اما مبداء شوقی نیز غایت دارد و غایتش ما الیه الحرکه است تصوی بود تاکنون بحث از مبدا

یعنی فعل به هر چیزی که منتهی شود غایت آن فعل است. در مقابل  .غایت اوست غایت دارد که ما الیه الحرکۀ

شود که بدین افعال امور باطله گویند این افاعیل  غایت آنها بواسطه انقطاع، منتفی می افاعیل افعالی هستند که این

 اند.  به غایت خود نرسیده خاطر مانعی غایت دارد ولیکن به نیز

باشد جزاف باشد عادی باشد قصد  بنابراین ماحصل بحث این شد که تمام افاعیل اعم از اینکه فعل باطل

 ضروری باشد همه این افاعیل غایت دارند. 

*** 
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 فصل نهم: نفی اتفاق

 ال وجود دارد مانند شخصی حفر زمیناند اقب فصل نهم در نفی قول باتفاق بخت و اقبال است. بعضی توهم کرده

برای اینکه اگر غایات را  .رسد و حال آنکه این امر باطل است نکه به گنج میآکند که به آب برسد و حال 

شود ولیکن اگر با علل حقیقی سنجیده شود توهم  به علل بالعرض در نظر بگیریم توهم اتفاق و اقبال می منتسب

فر زمینی که تحت حفر، گنجی موجود باشد در اینجا رابطه بین غایت و علت شود. مانند ح اقبال نمی بخت و

انجامد ولیکن اگر این نسبت به مطلق حفر در نظر  ضروری است که حفر زمین حتما به یافتن کنز می رابطه

م اقبال ایم بلکه با علت بالعرض و المجاز سنجیدیم لذا توه اینجا غایت را با علت حقیقی آن نسنجیده بگیرید در

 شود.  می

 ای صورت گرفته و آن اخذ ما بالعرض توان گفت که به لحاظ منطقی در بحث بخت و اقبال مغالطه بنابراین می

 پنداریم.  مکان ما بالذات است یعنی آنچه علت حقیقی نیست علت حقیقی می

*** 
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 فصل دهم: علت صوری و مادی

است یا علت غایی یا علت مادی و یا علت صوری. علت فاعلی و قبلا گفتیم که علت ناقصه یا علت فاعلی 

 رسیم .  غایی را بحث کردیم به علت مادی و صوری می علت

 :صورت علت مادی و ماده و علت صوری و* تفاوت بین 

صورت فرق است. اگر حیثیت ما بالفعل انسان را که  دقت کنید که بین علت مادی و ماده و بین علت صوری و

انسان علت صوری خواهد شد ولیکن نسبت به ماده  ناطقیت نسبت به ؛است نسبت به نوع در نظر بگیریدناطقیت 

یعنی حیوانیت در نظر بگیریم نسبت ناطقیت به حیوان، صورت خواهد شد. در بحث ماده نیز اینگونه است. اگر 

یت نسبت به انسان یعنی تا شود مانند حیوان رح میمط حیثیت ما بالقوه را نسبت به نوع بسنجیم علت مادی

نسبت به انسان علیت دارد. ولیکن اگر حیثیت ما  شود لذا حیوانیت حیوانیت محقق نشود انسانیت محقق نمی

 ماده خواهد شد.  بالقوه را نسبت به صورت بسنجیم حیوانیت نسبت به ناطقیت

 :علت مادیدر انحصار علت به  طبیعیون* دفع توهم 

 نکه بر اینآاند که علت فقط علت مادی است و حال  این است که طبیعیون قائل شدهمطلب دیگر در این فصل 

 شود .  قول اشکالات متعددی مطرح می

 تواند تاثیر بخش باشد.  لذا هرگز نمی اولین اشکال این است که علت مادی و ماده حیثیت فقدان و قبول شیء. 1

شود.  بحد ایجاب نرسد ایجاد نمی تا شیء« لم یجب لم یوجدالشیء ما »که  و اشکال دوم اینکه قبلا بیان شد. 2

و حال آن علت مادی و ماده  بنابراین فاعل باید حیثیت وجوبی داشته باشد تا وجوب را به معلول افاضه کند

فاعلی نیست بلکه علت قابلی  علت ،بنابراین علت مادی .حیثیت وجوب ندارد بلکه حیثیتش قبول و امکان است

 آید.     به شمار می

*** 
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 فصل یازدهم: علل جسمانیه

 برای علل جسمانی دو حکم بیان شده است: 

 :علل جسمانیه متناهیۀ الاثر هستند* 

های معدودی  . یعنی از علت جسمانی معلولةًشدّ و ةًو مدّ ةًحکم اول اینکه علل جسمانیه متناهیۀ الاثر هستند عدّ

جسمانیه بنا بر حرکت جوهریه )که بعدا بیان خواهد  اهی. زیرا عللشود در مدت متناهی و با قوت متن صادر می

به عدمین هستند مانند صورت ترابیه که اگر بخواهد  ای هستند که دائما در حال تصرمند و محفوف شد( به گونه

بنابراین امری  .بشود تا صورت شجریه ایجاد بشود تبدل به صورت شجریه پیدا بکند باید صورت ترابیه مزیل

شود فعل محدود و معدودی  از آنها صادر می فلذا فعلی که .دائمی نیستند بلکه دارای وجود محدودی هستند

 خواهد بود از جهت عدت و مدت و شدت. 

 :فعلیت علل جسمانیه مشروط به وضع خاص است* 

 ت به نارمانند احتراق خشب را نسب ؛و حکم دوم این است که فعلیت علل جسمانیه مشروط به وضع خاص است

در نظر بگیرید که نار علت جسمانی احتراق است که اگر نار بخواهد خشب را بسوزاند در یک وضع خاصی 

 ن نار باشد و اینگونه نیست که آتش در هر شرایطی احتراق ایجاد کندآرتواند تاثیرگذار باشد مثلاً خشب به قِ    یم

 اص ندارند. بخلاف علل غیر جسمانی که در تاثیرشان نیاز به وضع خ

 و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.

*** 

 

 

 

 



  113صفحه ..مبادی حکمت...................................................................................................................
 

 

 جلسه هشتم

 بسم الله الرحمن الرحیم الحمد الله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.

 مرحله هشتم: انقسام وجود به واحد وکثیر

 فصل اول: معنای واحد وکثیر

 باشد . فصل اول در معنای واحد و کثیر فصل می 11شامل  مرحله هشتم در انقسام وجود واحد و کثیر است که

 است. 

 :معنای واحد و کثیر* بداهت 

پیش  معنای واحد و کثیر بدیهی است و اگر تعریفی از آنها ارائه شده تعریف شرح الاسمی است و الا اشکال دور

شرح  تعریف ،حال اگر تعریف«.  ینقسمما لا»اند و واحد را به  تعریف کرده« ما ینقسم»زیرا کثیر را به  .آید    می

 اند.  زیرا واحد را به کثیر معنا کرده .آید    الاسمی نباشد اشکال دور پیش می

 :ساوق وحدت با وجود* ت

 که به معنای وحدت حیث ،مطلب دیگر اینکه وحدت مساوق با وجود است. قبلاً معنای تساوق را بیان کردیم

کنیم از همان حیث وحدت انتزاع  است از همان حیثی که وجود را انتزاع میانتزاع است و در اینجا بدین معن

شود. مانند اینکه وجود  ولیکن اگر حیث وحدت اشیاء را در نظر نگیریم هرگز وجود از انتزاع نمی ؛شود    می

 ،است کنیم ولیکن از حیث کثرت اگر لحاظ شود که شامل اعضا و جوارح حیث وحدانیت انتزاع می انسان را از

کنیم از حیث وحدانی لشکر وجود آن قابل  یا اگر وجود لشکر را انتزاع می ،قابل انتزاع نیست آنگاه انسانیت

بلکه آحاد لشکر قابل انتزاع است. بنابراین  ؛دیگر لشکر قابل انتزاع نیست ،ولیکن به لحاظ کثرت ،انتزاع است

گویند وجود  شود از این جهت می ث انتزاع میشود که وحدت از همان حی انتزاع می وجود از همان حیثی

 مساوق با وحدت است. 

 

 



  114صفحه ..مبادی حکمت...................................................................................................................
 

 

 * شبهه درباره انقسام وجود به واحد و کثیر و پاسخ آن:

 شود که وجود کنیم چطور می چه بسا اشکالی پیش بیاید بدین بیان که ما موجود را به واحد و کثیر تقسیم می

 مساوق با وحدت باشد؟ 

 گوییم که وجود می وییم وحدت دو گونه است؛ وحدت عامه و وحدت اضافی. اگرگ در جواب این اشکال می

شود. بنابراین یک     منظور وحدت عامه است و وحدت عامه منقسم به واحد و کثیر می ،مساوق با وحدت است

ه اینجا وحدت عام شود و یک وحدت اضافی که در مقابل کثیر است و در قسم واقع میوحدت عامه داریم که مَ

 مساوق با وجود است نه وحدت اضافی.

بدین معنا که وجود مساوق با منشاء آثار بودن  «.است وجود مساوق با خارجیت» :فرمایند چنانچه فلاسفه می 

اضافی. خارجیت مطلقه منقسم به وجود خارجی و  است. منظور از خارجیت، خارجیت مطلقه است نه خارجیت

دارای خارجیت مطلقه است یعنی منشا آثار است  ای است که به گونه وجود ذهنی است. یعنی وجود ذهنی هم

 باشد. که قبلا بیان کردیم که طارد جهل می

خارجیت مطلقه داریم و یک خارج اضافی که در مقابل وجود ذهنی است و آن چیزی که مساوق  بنابراین یک

 و اینکه وجود، وجود ذهنی باشد. خارجیت مطلقه است زیرا همواره وجود منشاء آثار است ول با وجود است

*** 
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 فصل دوم: اقسام واحد

 :غیر حقیقی و واحد حقیقیانقسام واحد به * 

 است و یا «واحد حقیقی»یا  ،اند؛ واحد فصل دوم در مورد اقسام واحد است. فلاسفه واحد را اینگونه تقسیم کرده

 یعنی اسناد بالذات و حقیقی ،به آن بالذات باشد. واحد حقیقی چیزی است که وحدت نسبت «واحد غیر حقیقی»

  .باشد به خلاف وحدت غیر حقیقیه که اسناد بالعرض و المجاز است

 :غیر حقهو  حقه وحدتبه  واحد حقیقی انقسام *

. وحدت حقه آن واحدی است «وحدت غیر حقه»است یا  «حقه وحدت»و اما وحدت حقیقی دو قسم دارد یا 

مانند واحدیت حق تعالی به خلاف وحدت غیر  ،وحدت باشد د نه اینکه متصف بهکه ذاتش عین وحدت باش

 .حقه که متصف به وحدت است

 :بالعمومو  بالخصوص واحدبه  غیرحقه واحدانقسام * 

هم بدان  «واحد بالعدد»است که اصطلاحاً  «واحد بالخصوص»خود انقساماتی دارد که یا  و اما واحد غیرحقه 

 است.« بالعموم واحد»گویند یا  می

 :واحد بالخصوص اقسام* 

و یا اینکه معروض  ؛ ب(یا اینکه معروض این وحدت قابل تقسیم نیست : الف(واحد بالخصوص اقسامی دارد

 یا اینکه نفس وحدت است که معروضش غیر قابل :قابل تقسیم است. معروض لاینقسم نیز اقسامی دارد وحدت

     که بدان اشاره حسیه می :ای است است. غیر نفس وحدت یا به گونه و یا اینکه غیر نفس وحدت ؛تقسیم است

که متعلق به  :ای است و غیر وضعی یا به گونه .و یا اینکه غیر وضعی است ؛شود یعنی وضعی است مانند نقطه

 و یا اینکه متعلق به ماده نیست مانند عقل. ؛ است مانند نفس ماده

یا ذاتاً قابل تقسیم است  :است که این نیز اقسامی دارد قابل تقسیم خصوص()بال و یا اینکه معروض واحد بالعدد

بلکه  ،و یا اینکه ذاتا قابلیت قسمت ندارد ؛تقسیم است کم چیزی است که قابل ؛مانند کم که قبلاً بیان کردیم

 بل تقسیم است. کم قابل تقسیم است یعنی بالعرض قا بالعرض و المجاز قابل تقسیم است مانند جسم که به اعتبار
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 :واحد بالعموم اقسام* 

مانند صادر اول که  است و یا عموم وجودی ؛ ب(یا عموم مفهومی استالف(  ،وحدت بالعموم استآنجایی که 

که عمومش عموم  ییاما آنجا شود. بالعموم شامل تمام موجودات عالم عقل و مثال و ماده می سعه وجودی آن

واحد  شود. واحد عرضی میو  .3؛ واحد جنسی .2؛ واحد نوعی .1؛ شامل اقسامی دارد که خود ؛مفهومی است

شود و وحدت جنسی مانند حیوان و واحد عرضی مانند  شامل افراد متعددی می نوعی مانند انسان که بالعموم

 ماشیت. 

 ، توازی و تناسب: تساوی، تشابه، تجانس، تماثلبه  غیر حقیقی* انقسام واحد 

با  «وحدت نوعی» دقت بفرمایید)است.  «وحدت بالنوع»یا واحد  ؛انقساماتی داردوحدت غیر حقیقی نیز 

مانند انسان  وحدت نوعی را قبلا عرض کردیم که جزء انحاء وحدت حقیقی است ؛کند فرق می «وحدت بالنوع»

ر به اعتبا ولی وحدت بالنوع وحدتش مجازی است مثل اینکه گفته شود زید و عمر واحد هستند و وحدتشان

را  گوییم زید و عمر واحد هستند وحدتشان وحدت مجازی است و وحدت بالنوع نوع انسان است. اگر می

مانند اسد و  ،به اعتبار جنس واحد هستند ،است «وحدت بالجنس» یا اینکه( گویند. می (1)«تماثل»اصطلاحا 

به اعتبار کیف واحد هستند که ا  گویند. یا می (2)«تجانس»اعتبار حیوانیت واحد هستند که بدان  انسان که به

یا به  گویند. (4)«تساوی»گویند. یا به اعتبار کم واحد هستند که اصطلاحاً بدان  (3)«تشابه»صطلاحاً بدان 

و یا به اعتبار نسبت با هم واحد هستند که .گویند (5)«توازی»اصطلاحاً بدان اعتبار وضع با هم واحد هستند که

 گویند. (6)«تناسب»اصطلاحاً بدان 

*** 
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 صل سوم: هوهویتف

 کند.  فصل سوم در مورد هوهویت و حمل بحث می

 * تفاوت حمل فلسفی و حمل منطقی:

باشد این همانی و حمل نیز مطرح است. دقت  یعنی هر جا وحدت ؛از عوارض وحدت، هوهویت و حمل است

اگر اینجا بحث حمل را  ،کند فرق میمنطقی  شود حیثش با مباحث بفرمایید که مباحثی که در اینجا مطرح می

شد جزء عوارض  بحث حمل مطرح می نکه در منطق اگرآکنیم جزء عوارض وحدت است و حال  مطرح می

 مفهوم بود. 

 :حمل شایع صنایی وحمل اولی * 

. حمل اولی حملی است در آن اتحاد ماهوی و مفهومی «حمل شایع صنایی»است و یا  «حمل اولی»حمل یا 

حیوانیت و ناطقیت اتحاد ماهوی با انسان  ؛«الانسان حیوان ناطق»و اختلافشان اعتباری است مانند  است مطرح

 ایم و حیوانیت و اگر اختلافی بین آنهاست در اجمال و تفصیل است که انسان را به نحو اجمال لحاظ کرده دارد و

شان  ی مطرح است و اختلافناطقیت را به نحو تفصیل. و حمل شایع حملی است که در آن اتحاد وجود

که انسان و ضاحک فقط اتحاد وجودی و مصداقی با هم دارند  ؛«الانسان ضاحک»مفهومی باشد مانند  اختلاف

 گرچه از جهت مفهومی با هم تغایر دارند.  ؛اند تصادق پیدا کرده و با هم

*** 
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 فصل چهارم: تقسیمات حمل شایع

 کند.  بحث می فصل چهارم درباره تقسیمات حمل شایع

 :اشتقاق حملو  حمل مواطات* 

الانسان »مانند  ؛گویند نیز بدان می «حمل هوهو» است که اصطلاحاً «حمل مواطات»حمل شایع یا به نحو 

یعنی زید  ؛«زید عدل»مانند  .گویند «اشتقاق حمل»است که اصطلاحاً بدان  «حمل ذوهو»و یا اینکه « ضاحک

 دارای عدل است و ذوعدل است. 

 :یحمل غیر بتّو  یحمل بتّ* 

حملی  ،ی. حمل بتّ«یحمل غیر بتّ»است و یا  «یحمل بتّ»از تقسیمات دیگر حمل شایع این است که حمل یا 

ی که افراد موضوع محقق نیستند بلکه که افراد موضوع در عالم خارج محقق باشد به خلاف حمل غیر بتّ است

ای نیست که افراد اش در عالم خارج محقق  جتماع نقیضین به گونها ؛«اجتماع النقیضین محال»مانند ؛ مقدرند

 باشد.  دارای افراد مقدر می باشد بلکه

 :حمل مرکبو  حمل بسیط* 

 «هلیت بسیطه»آنها ه که ب «حمل مرکب»و یا  «حمل بسیط»از تقسیمات دیگر حمل شایع این است که حمل یا 

مانند  ؛کند ی است که محمول در مورد وجود موضوع بحث میگویند. هلیت بسیطه حمل نیز می« مرکبه هلیت»و 

و اما هلیت مرکب حملی است که «. کان الانسان» ؛است «کان تامه»که اصطلاحاً همان « موجود الانسان»

کان »است  «کان ناقصه» که اصطلاحاً همان« الانسان قائم»مانند  ؛کند آثار وجود بحث می محمول در مورد

فقط در هلیت مرکبه « ثبوت شیء لشیء فرع ثبوت المثبت له»ت بفرمایید قاعده فرعیت یعنی ق«. الانسان قائما

. که در اینجا اگر قیام بخواهد عارض بر انسان بشود باید انسان قبل از «الانسان قائم»شود مانند:  یمطرح م

زیرا در هلیت  ؛شود    خلاف هلیت بسیطه که هرگز قاعده فرعیت در آن جاری نمیه ب ،باشد موجود ،حمل قیام

 محمول ثنویت نیست تا قاعده فرعیت جاری شود.  بسیطه بین موضوع و

*** 



  119صفحه ..مبادی حکمت...................................................................................................................
 

 

 فصل پنجم: غیریت و تقابل

است و یا  «غیریت ذاتیه»کند که جزو عوارض کثرت است. غیریت یا  بحث می «غیریت»فصل پنجم در مورد 

 شوند که اصطلاحاً بدان متغایرین با هم جمع نمیای است که هرگز  به گونه ،. غیریت ذاتی«ذاتیه غیرغیریت »

توانند با هم  می ،گویند «تخالف»که صطلاحاً بدان  ،و اما غیریت غیر ذاتی .مانند وجود و عدم ؛گویند می «تقابل»

 شوند.  حلاوت که در شیء واحد مانند رطب جمع می و جمع شوند مانند: سواد

 :تقابل* انقسام 

دو امر وجودی هستند و یا اینکه یکی وجودی است و  ای است که متقابلین گونه بل یا بهتقابل اقسامی دارد؛ تقا

معقول بالقیاس نسبت به یکدیگر هستند که تعقل احدهما  اند یا اینکه یکی عدمی. در آنجایی که دو امر وجودی

معقول بالقیاس نیستند که مانند ابوت و بنوت. و یا اینکه ؛ گویند «متضائفین»به معیت تعقل دیگر است که بدان 

ای  یا بگونه ؛که احدهما وجودی است و دیگری عدمی گویند مانند سواد و بیاض. و اما آنجایی می «تضاد»بدان 

مانند سمع و عدم سمع نسبت  ،گویند «عدم و ملکه»ن ه آب است که موضوع قابلیت اتصاف به احدهما را دارد که

گویند مانند:  «ایجاب و سلب»و  «تناقض»ن ه آشود که ب آن لحاظ نمیبه انسان. و یا اینکه موضوع قابل در 

 وجود و عدم. 

*** 

 فصل ششم: تضایف

یعنی اگر یکی موجود است  ند،باش از احکام تضایف این است که متضائفین متکافئین در وجود و عدم می. 1

 ی عمر نیز موجود است. مثلا اگر ابوت برای زید موجود است بنوت برا ،دیگری هم موجود باشد لابدا

فعل نیز هستند اگر یکی بالقوه است د یگری هم بالقوه است اگر ابوت برای زید بالقوه است  و ةمتکافئ در قو. 2

  .بالقوه است بنوت برای عمر هم

 دیگر اینکه ذهنا و خارجا نیز متکافئ هستند. اگر یکی ذهنی است لابدا دیگری هم ذهنی است. . 3 

*** 
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 تضاد فصل هفتم:

 شود. فصل هفتم در مورد احکام تضاد بحث می

  . لا تضاد بین الاجناس العالیۀ؛1

فلذا بین اجناس عالیه هرگز تضاد  ؛قریب هستند اولین احکام تضاد این است که متضادین مندرج تحت جنس

ج تحت جنس فوق آنها جنسی نیست که مندر این و متیو شود. زیرا اجناس عالیه مانند کم و کیف  محقق نمی

 قریب باشد. 

 ؛موضوع واحد علی انتواردین امتضاد. ال2

 ،کنند که مضادین توارد بر موضوع واحد پیدا می ؛واحدی هستند حکم دوم این است که متضادین دارای موضوع

 تضادی بین جواهر نیست زیرا جواهر لا فی موضوع هستند. فلذا .مانند سواد و بیاض که بر موضوع واحد دارند

  ان تکون بینهما غایۀ الخلاف؛ .3

مانند سواد و بیاض ولیکن اگر بین آنها  ؛غایت خلاف باشد و سومین حکم از احکام تضاد این است که بینهما

فلسفی با هم ندارند گرچه تضاد منطقی دارند چون در  غایت خلاف نباشد مانند رنگ سبز و سرخ که تضاد

 شد.  ح نمیمباحث منطق قید بینهما غایت الخلاف مطر

 توانیم متضادین فلسفی را با چهار قید اینگونه گیریم می بنابر این وقتی این سه حکم را برای تضاد در نظر می

 معنا کنیم:

 ؛«امران وجودیان». 1 

 ؛«متواردان علی موضوع واحد. »2

 ؛«داخلان تحت جنس قریب» .3

  «.الخلاف بینهما غایۀ» .4

*** 
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 فصل هشتم: عدم و ملکه

نماییم که آن موضوع یا به  شود. حال عرض می ا بیان کردیم که در عدم و ملکه موضع قابلی لحاظ میسابق

. گاهی موضوع به «هطبیعت جنسی»و یا به اعتبار  «طبیعت نوعیه»است و یا به اعتبار  «طبیعت شخصیه» اعتبار

ن جوانی نسبت به زید در نظر نیت اتصاف به ملکه را دارد مانند مرودت را در اواأشخصیه ش اعتبار طبیعت

لذا مرودت عدم ملکه خواهد شد. و گاهی ملکه  .اتصاف به لحیه را دارد ولیکن امرد است که زید شانیت ،بگیرید

نکه آاست مانند امردیت را نسبت به زن در نظر بگیرید که بگوییم زن امرد است و حال  به اعتبار طبیعت نوعیه

به لحیه را ندارد بلکه به اعتبار نوعش که انسان است شانیت اتصاف به  شانیت اتصاف زن به طبیعت شخصیه

توان گفت از باب عدم و ملکه مرودت بر زن صادق است. و گاهی ملکه به اعتبار طبیعت  فلذا می .لحیه را دارد

ف به نسبت به عقرب در نظر بگیرید که عقرب نه به طبیعت شخصیه شانیت اتصا جنسیه است مانند نابینایی را

طبیعه نوعیه ولیکن جنس عقرب که حیوانیت باشد شانیت اتصاف به ابصار را  ابصار را دارد و نه به اعتبار

 عقرب از باب عدم ملکه خواهد شد.  فلذا عدم ابصار نسبت به ؛داراست

*** 
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 فصل نهم: تناقض

 کند.  فصل نهم درباره تناقض بحث می

 * تناقض در مفردات و قضایا:

شود. یعنی وقتی  مفردات نیز می شود و بالتبع شامل علامه قائل هستند تناقض ابتداءً در قضایا مطرح میب جنا

هم رابطه تناقض دارند و  این دو قضیه ابتداءً با «انسان موجود نیست»و  «انسان موجود است: »گوییم که می

 متناقضین هستند. م انسان کهکند مانند وجود انسان و عد بالتبع این تناقض سریان در مفردات می

که تناقض ابتداءً  البته این بحث اختلافی است زیرا مرحوم صدرالمتالهین عکس این را قائل است. ایشان قائلند 

 خواهد شد.  کند که در مباحث تفصیلی تر بیان در مفردات مطرح است و سپس در قضایا سریان پیدا می

  :احکام نقیضین* 

 :فعانلایجتمعان و لایرت. 1

شوند و نه با هم رفع  می اولین حکم از احکام نقیضین این است که لایجتمعان و لایرتفعان هستند. نه با هم جمع

شوند  که نه جمع می مانند زوجیت و فردیت نسبت به عدد ؛باشند می «منفصله حقیقیه»شوند. نقیضین از باب  می

 شوند.  و نه رفع می

 :استحاله اجتماع نقیضین. 2

 است و اصطلاحاً بدان «بدیهیات اولیه»ن حکم از احکام تناقض این است که استحاله اجتماع نقیضین جزء دومی

 مستلزم این است که هیچ ؛یعنی اگر استحاله اجتماع نقیضین را در علم نپذیریم .گویند می «اجب الوجود علمیو»

تواند کاذب باشد.  صادق باشد و هم میتواند  قضیه را نتوانیم به ضرس قاطع بگوییم صادق است. چون هم می

انسان »و  «انسان ضاحک است: »شود وقتی که گفته می ،مستحیل نباشد ،بنا باشد که اجتماع نقیضین اگر

مستلزم این است که هر دو صادق باشند یا هر دو کاذب باشند. اگر کسی استحاله اجتماع ؛ «ضاحک نیست

لذا بحث استحاله اجتماع نقیضین را  .طعی نسبت به قضایا داشته باشدتواند حکم ق هرگز نمی؛ نقیضین را نپذیرد

 توانیم صدق و کذبش را بپذیریم.  اگر این قضیه بدیهیه را نپذیریم هیچ قضیه را نمی و ؛گویند واجب الوجود علمی
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 . لا یخرج عن حکم النقیضین شیءٌ؛3

در  را یئیهر ش ؛از این حکم نقیضین نیست خارج یئیاما سومین حکم از احکام نقیضین این است که هیچ ش و

 ای است که شود. مانند زید و لا زید را لحاظ کنید که هر شیئی بگونه نظر بگیرید حکم نقیضین شامل آن می

یا این شیء زید است و یا لازید است. بنابر این هیچ شیئی نیست مگر  .شود محکوم به این حکم نقیضین می

 خواهد شد. حکم نقیضین شامل او  اینکه

 از ماهیت: صفات متقابله* دفع توهم سلب 

صفات متقابله از آن مسلوب است.  ای است که تمام دقت بفرمایید قبلا در مباحث ماهیت گفتیم: ماهیت به گونه

ماهیت در مرتبه ذات نه موجود است  شود یعنی ای است که حکم نقیضین شامل او نمی فلذا کانّه ماهیت به گونه

شود بحث ارتفاع نقیضین پیش « حیثیت»مقدم بر« لیست»م. در جواب اجمالا عرض کردیم که اگر و نه معدو

یعنی جنس  .ایساغوجی برای آن نیستب ای است که وجود ذاتی با یعنی ماهیت به حمل اولی به گونه ؛آید    نمی

 ،تی ایساغوجیوجود متحیث به ذا ی ایساغوجی برای ماهیت نیست و چونتو فصلش نیست و عدم نیز ذا

از ماهیت است این ارتفاع  مسلوب از ماهیت است و از آن طرف عدم متحیث به ذاتی ایساغوجی مسلوب

ولی اگر وجود مقید و ؛ شد ارتفاع نقیضین بود    نقیضین نیست. بلی اگر مطلق وجود و عدم از ماهیت سلب می

 پردازیم.  بیشتر بدان می مباحث تفصیلی شود ارتفاع نقیضین نیست که در عدم مقید از ذات ماهیت سلب می

 . تحقق النقیضین مشروط بوحدات ثمانیۀ؛4

. و اما چهارمین حکم از احکام نقیضین این است که تحقق نقیضین در قضایا مشروط به وحدات ثمانیه است

 چنانچه در منطق بیان شده است. 

 محمول و مکان وحدت موضوع و                   در تناقض هشت وحدت شرط دان 

 قوه و فعل است و دیگر هم زمان                       وحدت شرط و اضافه جزء و کل
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است.  کند آن وحدت به حمل اولی و حمل شایع البته مرحوم صدرالمتالهین وحدت دیگری به وحدات اضافه می

هر دو  یه متناقضین نیستند بلکهاین دو قض« الجزئی لیس بجزئی»و « الجزئی جزئی»مانند اینکه اگر گفته شود 

مفهوم  صادق هستند. جزئی جزئی است یعنی جزئی به حمل شایع جزئی است ولیکن جزئی به حمل اولی یعنی

 «کثیر ما یصدق علی»گیریم  جزئی، جزئی نیست بلکه کلی است زیرا مفهوم جزئی را وقتی در ذهن در نظر می

 فلذا کلی است.  ؛است

*** 
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 ل دهم: تقابل واحد وکثیرفص

 فصل دهم در مورد تقابل واحد و کثیر است که آیا واحد و کثیر با هم تقابل دارند یا خیر؟ 

بین واحد و کثیر تقابل مصطلح نیست که شامل بحث تناقض، عدم و ملکه، تضادف و  گوییم که در جواب می

تند. اگر تمایزی بین وحدت و کثرت است تمایز هیچکدام از انحاء تقابل را دارا نیس تضاد شود. واحد و کثیر

ضعف از هم متمایزند. چون وحدت شدت دارد متمایز از کثرت است. و اما  تشکیکی است. از باب شدت و

عدم و ملکه نیست زیرا وحدت و کثرت دو امر وجودی هستند و حال  تمایز وحدت و کثیر از باب تناقض و

وجودی است و یکی امر عدمی است. و اما متضائفین نیستند زیرا به بیان  انکه در تناقض و عدم و ملکه یکی امر

تواند واحد موجود باشد ولیکن  وجودا و عدما متکافئ هستند و حال انکه می ابن سینا در الهیات شفا متضائفین

ای بر مقوّم کثرت است و هیچ شیء مضادی  مقومّ نیستند زیرا وحدت  کثرت موجود نباشد. و اما متضادین

 .مضاد دیگر نیست

 آله الطاهرین. و صلی الله علی محمد و

*** 
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 جلسه نهم

 بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.

 مرحله نهم: سبق و لحوق و قدم و حدوث

 فصل اول: معنای سبق و لحوق

باشد. فصل  فصل می 3کند، که شامل  بحث می« حدوث»و« قدم»و « لحوق»و « قسب»مرحله نهم در خصوص 

 پردازد.  اول به معنای سبق و لحوق و معیت و اقسام سبق و لحوق می

 * معنای سبق و لحوق و معیت:

و اما معنای سبق و لحوق و معیت؛ اگر دو وجود در نسبت مشترکه نسبت به یک مبدا وجودی سنجیده شوند؛ یا 

شود و  آنها متفاوت است و یا نسبت متفاوت نیست، اگر نسبت آنها متفاوت باشد، سبق و لحوق مطرح می نسبت

را نسبت به واحد در نظر بگیرید که نسبت آنها  3و  1شود. مانند عدد     اگر نسبت متفاوت نباشد، معیت مطرح می

 3ت زیرا عدد دو قریب تر از عدد نسبت این دو عدد به واحد متفاوت اس به عدد واحد مشترک است ولیکن

 شود.  لاحق می 3سابق و عدد  1نسبت به واحد است. لذا عدد 

 * اقسام سبق و لحوق: 

کنند به عنوان  نهمی را مطرح می قسم سبق و لحوق مطرح شده که البته صدرالمتالهین قسم 8در بدایه الحکمه 

 . پردازیم سبق و لحوق بالحق که در مباحث تفصیلی بدان می

 . سبق زمانی؛1

اولین از انحاء سبق و لحوق، سبق و لحوق زمانی است. از خصائص سبق و لحوق زمانی این است که هرگز جزء 

شود، مانند اجزاء زمان و حوادث زمانی را در نظر بگیرید که تا جزء سابق منصرم  سابق با جزء لاحق جمع نمی

 شود.  نشود و از بین نروند، هرگز جزء لاحق ایجاد نمی
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 . سبق بالطبع؛1

 دومین از انحاء سبق و لحوق، سبق و لحوق بالطبع است. سبق بالطبع تقدّم علت ناقصه بر معلولش است، مانند

 اثنین که مقدم بر ثلاثه است. 

 . سبق بالعلیۀ؛3

 سومین قسم، سبق و لحوق بالعلیۀ است که در تقدّم علت تامه نسبت به معلولش مطرح است. 

 ماهیۀ؛. سبق بال1

گویند که شامل تقدّم علل قوام بر معلول و تقدّم  چهارمین قسم، سبق بالماهیۀ است که سبق بالتجوهر نیز بدان می

شود. منظور از علل قوام علل داخلیه شیء است که شامل علت مادی و علت صوری  ماهیت بر لوازم ماهیت می

جنس و فصل در لا بشرط  فرق بین ماده و صورت وباشد . قبلا بیان کردیم که  است که همان جنس و فصل می

و بشرط لا است. جنس و فصل مقدم بر نوع هستند زیرا تا جنس و فصل تقرر ماهوی پیدا نکند، هرگز نوع 

کند. ماهیت نیز بر لوازم ماهیت تقدّم دارد، مانند تقدّم اربعه بر زوجیت یعنی تا  قرر ماهوی عند الذهن پیدا نمیت

 کند.    وی عند الذهن پیدا نکند زوجیت هم تقرر پیدا نمیاربعه تقرر ماه

 . سبق بالحقیقۀ؛2

پنجمین قسم، سبق و لحوق بالحقیقۀ و المجاز است که مرحوم صدرالمتالهین مطرح کرده است. یعنی تقدّم معنای 

حقیقی و حقیقی بر معنای مجازی. اسناد بالذات براسناد بالعرض مقدم است. صدرا از آن جهت که وجود را 

 کند.  می داند تقدمّ وجود بر ماهیت را از باب سبق بالحقیقه و المجاز تلقی ماهیت را مجازی می

 . سبق بالدهر؛6

باشد. البته نه از حیث ایجاب  باشد که تقدّم علت تامه بر معلولش می ششمین قسم، سبق و لحوق بالدهر می

یث انفکاک وجود علت از وجود معلول؛ بدین معنا که چنانچه در سبق و لحوق بالعلیۀ مطرح است، بلکه از ح

معلول بتشخّصه هرگز در مرتبه علت مو جود نیست. مانند عالم طبیعت را در نظر بگیرید که بتشخّصه در مرتبه 

 مافوق که عالم مثال یا عالم عقل است موجود نیست. این قسم را مرحوم میرداماد بیان کرده است. 
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 . سبق بالرتبه؛7

ن قسم، سبق و لحوق بالرتبه است. سبق و لحوق بالرتبه دارای دو قسم است یا به حسب طبع است یا به هفتمی

شود. اگر سلسله اجناس انسان را در نظر بگیریم و آن را  حسب وضع. تقدّم طبعی در سلسله اجناس مطرح می

قسم دیگر اینکه به حسب   .یابیم که جسمیت مقدم بر نامیت است نسبت به یک مبدایی مثل جوهر بسنجیم، می

وضع باشد. مثلا یک مبداء مفروضی را مانند محراب در نظر بگیریم، که امام نسبت به محراب سابق بر ماموم 

 است. 

 . سبق بالشرف؛8

شود مانند     هشتمین قسم از انحاء سبق و لحوق، سبق و لحوق بالشرف است، که نسبت به صفات کمالیه مطرح می

 ر جاهل است. عالم که سابق ب

*** 
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 فصل دوم: ملاک سبق

کنیم بدین معنا که هر کدام از اقسام سبق و لحوق؛ به چه مناطی  در فصل دوم در مورد ملاک سبق بحث می

 سبقیت در آنها مطرح است؟ 

سبقیت باشد. در سبق و لحوق بالطبع، مناط  در سبق و لحوق بالزمان، بدیهی است که مناط سبقیت خود زمان می

باشد که علت ناقصه وجودا مقدم بر معلولش است. در سبق و لحوق بالعلیۀ، مناط سبقیت وجوب  وجود می

باشد. در سبق و لحوق بالتجوهر، مناط سبقیت تقرر ما هوی عند الذهن است. در سبق و لحوق بالحقیقۀ و  می

قی و مجازی است. در سبق و لحوق المجاز، مناط سبقیت مطلق تحقّق است که این تحقّق اعم از تحقّق حقی

بینیم معلول بتشخّصه در مرتبه علت موجود نیست، در متن  ای که می دهری، مناط سبقیت متن واقع است به گونه

ای از مراتب واقع موجود است. در سبق و لحوق بالرتبه، مناط سبقیت آن  علت موجود نیست گر چه در مرتبه

وض را در سبق و لحوق بالطبع، جوهر اخذ کنیم یا اینکه در سبق و لحوق مبداء مفروض است؛ مثلاً مبداء مفر

 است.  بالوضع محراب اخذ کنیم. در بحث سبق و لحوق بالشرف، مناط سبقیت فضائل اخلاقی

*** 
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 فصل سوم: اقسام قدم و حدوث

باشد و اگر مسبوق به  کند. حادث شیئی را گویند که مسبوق به عدم فصل سوم در اقسام قدم و حدوث بحث می

 گویند.  عدم نباشد بدان قدیم می

 * اقسام حدوث:

 .حدوث دهری.3.حدوث ذاتی؛ 1.حدوث زمانی؛ 1قسم است؛  3قدم و حدوث دارای 

 * حدوث زمانی:

حدوث زمانی، مسبوقیت شیء به عدم در ظرف زمان را گویند، یعنی زمانی باشد که این شیء نباشد. سابقا بیان 

 گویند.  شود که اصطلاحا بدان عدم مقابل می ر سبق و لحوق زمانی، اجزاء شان با هم جمع نمیکردیم که د

 * حدوث ذاتی:

حدوث ذاتی، مسبوقیت شیء به عدم در مرتبه ذات را گویند؛ مانند ماهیات که حادث ذاتی است و در مرتبه 

واسطه علت از حد استوا خارج  ای است که مسبوق به عدم است و اگر بخواهد موجود شود به ذات به گونه

 شود.  می

 * ماهیت در مرتبه ذات معدوم است یا مستوی النسبۀ؟

گویید ماهیت در مرتبه ذات معدوم است و حال آنکه که قبلا گفتیم ماهیت در  اگر کسی اشکال کند که چرا می

 مرتبه ذات مستوی النسبۀ به وجود و عدم است؟ 

اولی فی حد ذاتها مستوی النسبۀ به وجود و عدم است ولیکن به حمل شایع گوییم؛ ماهیت به حمل  در جواب می

ای است که عدم، عدم مجامع است  مادامی که علتش موجود نباشد ماهیت معدوم است. در حدوث ذاتی به گونه

شود و عدم ذاتی با وجود  یعنی گرچه ماهیت در مرتبه ذات معدوم است ولیکن به واسطه علت موجود می

 شود به خلاف حدوث زمانی که گفتیم عدمش، عدم مقابل است.  جمع میبالغیر
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 * حدوث دهری:

ای که شیء مادون بتشخّصه در مرتبه  حدوث دهری مسبوقیت شیء به عدم در مرتبه مافوق را گویند؛ به گونه

ی نیز مافوق معدوم است. مانند نشئه عالم مثال بتشخّصه هرگز در عالم عقل موجود نیست. در حدوث دهر

ای است که این شیء مادون که در مرتبه ما فوق معدوم است، آن عدم در  عدمش، عدم مقابل است یعنی به گونه

 مرتبه مافوق با وجود شیء در مرتبه مادون قابل جمع نیست. 

*** 
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 مرحله دهم: قوه و فعل

 فصل اول: هر حادث زمانی مسبوق به قوه است

باشد.اولین فصل، درباره این بحث  فصل می 16کند که شامل  بحث می« فعل»و « وهق»مرحله دهم در مورد 

کند که هر حادث زمانی مسبوق به قوه است؛ مانند زید که حادث زمانی است و مسبوق به قوة الوجود است،  می

باشد و ای عرضی است که باید عارض بر جوهر  یعنی مسبوق به امکان استعدادی است و امکان استعدادی قوه

 آن ماده است.

 * استدلال بر مسبوقیت حادث زمانی بر قوه:

مقدمه اول: حادث زمانی قبل از تحقّقش ممکن است نه ممتنع و نه واجب. زیرا اگر واجب باشد همواره باید 

موجود باشد. و ممتنع نیست زیرا هرگز موجود نخواهد شد. مقدمه دوم: امکان یک امر خارجی است. )دقت 

گوییم این حادث زمانی قبل از تحقّقش ممکن است، امکان ماهوی است. اما در  در مقدمه اول اگر می بفرمایید

گوییم امکان امری خارجی است منظور امکان استعدادی است. در قول نهایی مرحوم  این مقدمه دوم که می

شود ولیکن اگر  برهان تام میصدرالمتالهین امکان ماهوی چون اشتراک معنوی با امکان استعدادی دارد فلذا این 

قائل به اشتراک لفظی شویم استدلال تمام نیست( مقدمه سوم: و چون امکان استعدادی امری خارجی است و 

ای  عرض است باید قائم به جوهر باشد و آن جوهر ماده است. کیف استعدادی که قوه عرضیه است قائم به ماده

ای است که هیچ  مسبوق به ماده است. ماده به گونه    نابراین هر حادثی شود. نتیجه: ب است که قوه جوهریه تلقی می

فعلیتی را دارا نیست بلکه قوه محض است. زیرا اگر فعلیت داشته باشد ابای از فعلیت دیگر دارد. البته این نکته 

به یک فعلیت شایان ذکر است که ماده دارای فعلیت مطلقه هست. بنابراین وقتی ماده قوه محض شد باید قائم 

 باشد، اتکال به یک صورت داشته باشد که در بحث تلازم ماده و صورت بیان شد. 

 * تقدّم زمانی قوه بر فعلیت:

نکته دیگری که در این فصل اول مطرح است این است که قوه مقدم بر فعلیت است و تقدمّ آن تقدّم زمانی است. 

 ز به تمام اقسام تقدّم، مقدم بر قوه است. در مباحث تفصیلی تر عرض خواهیم کرد که فعلیت نی

*** 
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 فصل دوم: تقسیم تغیرّ

است که اگر شیء از حیث قوه « خروج الشیء من القوة الی الفعل»فصل دوم در اقسام تغیّر است. تغیّر به معنای 

اگر «. غیّر تدریجیت»است و یا « تغیّر دفعی» گوییم. حال این تغیّر یا  به سمت فعلیت سوق پیدا کند بدان تغیرّ می

 گویند که محل بحث ما در مرحله دهم است.  می« حرکت»تغیر تدریجی باشد اصطلاحاً بدان 

*** 

 فصل سوم: تعریف حرکت

 در فصل سوم بحث ما در مورد تعریف حرکت است. برای حرکت دو تعریف ارائه شده است؛ 

 * تعریف اول:

شیء به صورت تدریجی از حیث مابالقوه به حیث فعلیت خارج ؛ اگر «خروج الشیء من القوة الی الفعل تدریجا»

گویند.  می« کون و فساد»گویند به خلاف اینکه اگر تغیّر دفعی باشد اصطلاحاً به آن  می« حرکت»شود بدان 

ن کنند این تغیّر، تغیّر دفعی است نه تغیرّ تدریجی. لذا قائل به کو مشایین قائل هستند که اگر جواهر تبدل پیدا می

 باشند. و فساد در جوهر می

 * تعریف دوم:

کمال اول »فرمایند:  و اما تعریف دوم حرکت که جناب مرحوم فارابی مطرح کرده است این است که ایشان می

؛ کمال اول برای شیئی که بالقوه است از آن حیثی که بالقوه است. منظور از کمال «لما بالقوة من حیث انه بالقوة

توانیم تعریف  عنای سلوک است و منظور از کمال ثانی به معنی وصول. با این مقدمه میاول در تعریف به م

مرحوم جناب فارابی را فهم کنیم که حرکت کمال اول است یعنی سلوک شیء است نسبت به شیئی که نسبت به 

حرکت باز  تا از کمال ثانی یعنی وصول بالقوه است. یعنی شیء در حال سلوک است و هنوز وصول پیدا نکرده

 ایستد.
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 گانه حرکت: * موضوعات شش

موضوع مطرح است که شامل مبداء، منتهی،  6پردازیم که در حرکت  در ادامه بحث به امور سته تعریف می

 باشد.  موضوع، فاعل، مسافت و زمان می

 شود. ؛ که حرکت از او آغاز می«الذی منه الحرکۀ». مبداء چیست؟ 1

 یابد.    ؛ که حرکت به سمت او خاتمه می«ه الحرکۀالذی الی». منتها چیست؟ 1

 شود.  ؛ همان متحرک است که حرکت بر او واقع می«الذی له الحرکۀ». موضوع چیست؟ 3

 شود که همان محرک باشد.  ؛ که به واسطه آن حرکت ایجاد می«الذی به الحرکۀ». فاعل چیست؟ 1

 شود. واقع می؛ که در آن حرکت «التی فیه الحرکۀ». مسافت چیست؟ 2

است. زمان همان حرکت است. فرق « مقدار الحرکۀ». و آخرین مولفه حرکت زمان است که همان که همان 6

حرکت و زمان در ابهام و تحصّل است که اگر تغیّر تدریجی به نحو مبهم لحاظ شود حرکت است و اگر به نحو 

 باشد.  می متعیّن لحاظ شود زمان است. بنابر این زمان همان مقدار حرکت

*** 
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 فصل چهارم: حرکت توسطیه و قطعیه

شود  ، اعتبار می« حرکت توسطیه»کند که حرکت گاهی به نحو  فصل چهارم در مورد اعتبارات حرکت بحث می

  .«حرکت قطعیه»و گاهی به نحو 

ه نحو کلی و منظور از حرکت توسطیه چیست؟ اگر نسبت شیء متحرک را به حدود مسافت بسنجیم، ونسبت را ب

فرد لحاظ کنیم اصطلاحا بدان حرکت توسطیه گویند؛ ولی اگر نسبت شیء متحرک به حدود مسافت به نحو کل 

 و جزء لحاظ شود اصطلاحاً بدان حرکت قطعیه گویند.

کند، حال برای این مسافت ما یک  و اما بیان ذلک: در نظر بگیرید شیء متحرکی که در یک مسافتی حرکت می 

ای باشد که  گیریم. اگر شیء متحرک نسبت به اجزاء مفروضه مسافت به گونه ای را در نظر می روضهاجزاء مف

ای که اگر به هر جزء مفروض اشاره کنیم بگوییم متحرک اینجا  نسبتش، نسبت کلی به افرادش باشد؛ به گونه

ضه، متحرک را بتمامه شهود گویند. یعنی ما در همه اجزاء مفرو موجود است اصطلاحاً به آن حرکت توسطیه می

ای باشد که در اجزاء مفروضه مسافت  نسبت، نسبت کل و جزء باشد یعنی متحرک بگونه کنیم. ولیکن اگر می

ای که اگر بخواهیم متحرک را شهود کنیم باید تمام اجزاء مفروضه مسافت را در  انحلال پیدا کند؛ یعنی به گونه

 گویند.  ن اجزاء مفروضه شهود کنیم بدان حرکت قطعیه میرا بتمامه در ای نظر بگیریم تا متحرک

 * حرکت قطعیه و حرکت جوهری:

رسیم که ما هنگامی  حرکت قطعیه مرقات فهم حرکت جوهری است. در حرکت جوهری به این نتیجه می

ر خودش توانیم تمام حقیقت شیء را درک کنیم که تمام امتداد و اجزاء مسافت را در نظر بگیریم. زیرا جوه می

 را در تمام اجزاء مسافت به منصه ظهور گذاشته است نه فقط در یک جزء. 

*** 
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 فصل پنجم: مبدا و منتها

 کند.  فصل پنجم در خصوص مبداء و منتهی بحث می

 انقسام در حرکت حد یقف ندارد: مقدمه اول: *

به « کم»سابق عرض کردیم که  اولین مقدمه این است که انقسام در حرکت حد یقف ندارد. چنانکه در مباحث

است که بحث زمان باشد و « کم متصل غیرقار»، «کم»ای است که انقسامش حد یقف ندارد و یکی از انحاء  گونه

توانیم آن را تقسیم  زمان همان حرکت است. بنابراین انقسامات در حرکت حد یقف ندارد بلکه الی غیر نهایت می

 هرگز حد یقف در انقسام ندارد. کنیم. زیرا وقتی امری ذی بعُد شد 

 انقسام در حرکت بالقوه است نه بالفعل:مقدمه دوم: * 

شود، انقسام بالقوه است، انقسام بالفعل نیست تا اینکه حرکت دارای اجزاءی  انقسامی که در حرکت مطرح می

 لتالی باطل فالمقدم مثله. لایتناهی به صورت بالفعل باشد. زیرا این امر مستلزم این است شیء بی نهایت باشد و ا

 * عدم قابلیت تقسیم در مبداء و منتهی: 

کنیم که مبداء و منتهی قابل تقسیم نیستند. زیرا اگر مبدا و منتها مانند حرکت قابل انقسام  با این مقدمه بیان می

ل تقسیم باشد هر کنیم که کدام جزء از این اجزاء مبداء است؟ و اگر مبداء ذی بعُد باشد و قاب باشند سوال می

اند که: مبداء و منتهی به  جزیی را که اشاره کنیم ذی بعُد است و باید الی غیر نهایه تقسیم شود. فلذا حکما فرموده

ای هستند که وصول بدانها دفعی الوجود است نه تدریجی الوجود و دارای امتداد نیستند تا قابل تقسیم  گونه

ای نیست که در ظرف زمان وصول پیدا کند. چون اگر در  شود به گونه میباشند. یعنی اگر شیئی به شیئی متصل 

کنیم در کدام جزء از این بعد،  ظرف زمان وصول پیدا کند زمان یک امر ممتد و ذی بعُد است؛ فلذا سئوال می

هی شود. بنابراین مبداء و منت وصول حاصل شده است. اگر آن جزء نیز ذی بعُد باشد، سوال ما هرگز قطع نمی

باشند بلکه جزء امور دفعی الوقوع هستند به خلاف بحث حرکت که  قابل تقسیم نیستند. لذا از جنس حرکت نمی

 باشد.  جزء امور تدریجی الوقوع می

*** 
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 فصل ششم: موضوع حرکت

 * موضوع حرکت باید یک امر ثابت باشد:

مستلزم این است که ما بالفعل غیر  موضوع حرکت باید یک امر ثابت باشد اگر موضوع حرکت امر ثابتی نباشد

شود باید موضوع ثابتی داشته باشد و الا مستلزم این است که  ما بالقوه باشد. مانند چوبی که تبدیل به زغال می

توانیم این همانی مابالفعل و مابالقوه را لحاظ  لاحق هیچ پیوندی با خشب سابق نداشته باشد. زمانی می زغال

 داشته باشیم. بنابر این موضوع حرکت امری جوهری است وباید امری ثابت باشد. کنیم که موضوع ثابتی 

 * موضوع نباید من کل جهۀ بالفعل یا بالقوه باشد:

شود زیرا  نکته دیگر آنکه موضوع نباید من کل جهۀ بالفعل باشد مانند عقول مفارق. در عقول حرکت مطرح نمی

ت؛ فلذا باید یک حیثیت قوه در آن لحاظ شود و حال آنکه در اس« خروج الشیء من القوة الی الفعل»حرکت 

تواند من کل جهۀ بالقوه باشد. چون شیئی که از  ای نیست. موضوع حرکت نیز نمی عقول مفارق هیچ جهت قوه

 تمام جهات بالقوه باشد در عالم خارج موجود نیست.

 * حیثیت بالقوه ماده به معنای فعلیت مطلقه است:

گوییم ماده تمام حیثیتش بالقوه است، این بدان معنا نیست که هیچ جهت بالفعلی ندارد  که اگر میدقت بفرمایید 

بلکه ماده فعلیت مطلقه داراست. یعنی نسبت به بالقوه بودن دیگر بالقوه نیست بلکه شان قبول برای آن فعلیت 

در مباحث سابق بیان کردیم وجود  دارد. به بیان دیگر ماده دارای فعلیت عامه است نه فعلیت اضافی. چنانچه

شد نه وحدت اضافی. یا اینکه وجود دارای خارجیت     مساوق با وحدت عامه است که شامل واحد و کثیر می

شد نه خارجیت اضافی. در اینجا نیز یک فعلیت مطلقه     مطلقه است که شامل وجود خارجی و وجو د ذهنی می

شود . یعنی خود وجود بالقوه یک فعلیت مطلقه را دارد. ماده  د بالفعل میداریم که منقسم به وجود بالقوه و وجو

 گویند.  اولی گرچه تمام حیثیتش قوه است ولی این قوه برای او فعلیت دارد که اصطلاحاً بدان فعلیت مطلقه می
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ع حرکت من کل تواند موضو تواند من کل جهۀ بالفعل باشد مانند عقول مفارق و نمی بنابراین موضوع حرکت نمی

تواند ماده باشد زیرا ماده گرچه  جهۀ بالقوه باشد که البته این فرض محال است. ولیکن موضوع حرکت می

تواند جسم باشد. زیرا  حیثیت بالقوه دارد ولیکن این قوه برای او فعلیت مطلقه دارد و یا اینکه موضوع حرکت می

 بالفعل. در جسم یک حیثیت ما بالقوه داریم و یک حیثیت ما 

 و صلی الله علی محمد و اله الطاهرین.

*** 
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 جلسه دهم

 الله علی محمد و آله الطاهرین. یبسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین و صل

 فصل هفتم: فاعل حرکت

 بیان کردیم حرکت مولفاتی دارد کهبحث ما در مرحله دهم بحث از قوه و فعل بود که وارد بحث حرکت شدیم و 

 شود : مبداء، منتهی، موضوع، فاعل، مسافت و زمان. که از مبداء و منتهی و موضوع در شامل شش مولفه می

 باشد. فصل هفتم جلسه سابق بحث کردیم، سه مولفه دیگر را باید بحث کنیم که شامل فاعل، مسافت و زمان می

 کند. بحث می)حرکت( در مورد فاعل 

   :متحرّک ومحرکّ  * غیریت

 ،همان متحرّک  باشد ،محرّک همواره غیر از متحرّک است. زیرا اگر بنا باشد که ،اولین نکته این است که محرّک 

 باطل فالمقدم مثله.  مستلزم این است که شیء واحد از جهت واحد هم فاعل باشد و هم قابل و التالی

بخواهد متحرّک  باشد  اید دارای حیثیت وجدان و فعلیت باشد و اگرو اما بیان ذلک: اگر شیء محرّک باشد ب

باشد و این امری  فلذا از جهت واحد هم باید واجد باشد و هم باید فاقد .حیثیت فقدان خواهد شد ،حیثیتش

 مستحیل است. 

 هستند:فاعل قریب حرکت امری متغیّر و متحرکّ * 

الذات  همین طور که متحرّک متجدد متغیّر و متجدد الذات باشد. نکته دیگر اینکه؛ فاعل قریب حرکت باید امری

 است است، فاعل قریب نیز باید متجدد الذات باشد و الا اگر بخواهد فاعل قریب متجدد الذات نباشد مستلزم این

 شود امری ثابت باشد و التالی باطل فالمقدم مثله.  چیزی که از فاعل صادر می که

علتی که علت برای اجزاء سابق است از بین  ؛موجود باشد و آن بدین جهت است بایدزیرا اجزاء قبلی حرکت 

ن اجزاء لاحق باید موجود باشند و این مستلزم ثابت شدن متحرّک آربه قِ فلذا اجزاء سابق نیز ،نرفته است

 شود.  یم

*** 
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 فصل هشتم: ارتباط متغیّر با ثابت

 :ربه علت متغیّ متغیرّ* دفع اشکال استناد کل 

مستند  آید و آن اشکال این است که اگر بنا باشد هر متغیّری    در فصل هشتم بنا بر بیانات سابق اشکالی پیش می

پیش بیاید و  به علت متغیّر باشد مستلزم این است که یا مبداء اول یعنی واجب تعالی متغیّر باشد یا اینکه تسلسل

 دم مثله. یا اینکه مستلزم دور شود و التالی باطل فالمق

تواند  فلذا حرکت متغیّر می ل است؛جوهر ذاتی است و الذاتی لایعل گوییم از آن جهتی که تغیّر برای در جواب می

 مستند به علت ثابت باشد. 

ولیکن باشد باید امر متغیّری  رفلذا جوه ،و اما بیان ذلک: تغیّر اعراض مستند به فاعل قریبی است به نام جوهر

و سابقا در احکام ذاتی بیان کردیم که ذاتی لایعلل است و نیاز به جعل مرکب  مری ذاتی استجوهر ا تغیّر در

ثابت ابتداءً جوهر را ایجاد سپس به جعل دیگر، تجدد و تغیّر را برای جوهر  ندارد یعنی اینگونه نیست که علت

شود. بنابراین از علت  ایجاد می شود تجدد نیز برای آن جوهر که ایجاد می ایجاد کند بلکه به جعل واحد و بسیط

البته این قول میانی مرحوم صدرالمتالهین است و  تجدد عین ذات او است. وهری صادر شود کهجتواند  ثابت می

 مباحث مبسوط تر بیان خواهیم کرد.  که درایشان را قول نهایی 

*** 
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 فصل نهم: مسافت

 است. «ما فیه الحرکۀ»کردیم که مسافت همان  سابقا بیان .کند فصل نهم در مورد مسافت بحث می

 :مسافت« آن»از هر  مقولات انتزاع* 

طرف و نفاد « آن»ای را انتزاع کنیم.  توانیم مقوله مسافت می« آن»این فصل این است که از هر  نکته اول در

کیف بخصوصی   ،«آن»ای که دارای امتداد نیست مثلا اگر حرکت، حرکت کیفی است از هر  گونه زمان است به

 باشد.  لاحق می« آن»سابق است غیر از کیفی است که در « آن»انتزاع کنیم به نحوی که کیفی که در  توانیم می

 :مسافت یاتصال یتاز حیثمقولات  انتزاع* نفی 

از حیث اتصال  از حیث اتصال مسافت. اگر مقوله نه شود از آنات مسافت انتزاع می تنکته دیگر اینکه؛ مقولا

 خواهد شد و التالی باطل فالمقدم مثله.  ماهیتتزاع شود مستلزم تشکیک در ان

شاهد این هستیم که شیء مثلا  ؛امتداد زمان، ماهیتی انتزاع شود در ظرف امتداد زمان زیرا اگر از حیث اتصال و

 کیف شدید در حال حرکت است و این مستلزم شدت و ضعف در ماهیت خواهد شد. از کیف ضعیف به سمت

 بدین مساله خواهیم پرداخت.  البته در مباحث تفصیلی تر

*** 
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 فصل دهم: المقولات التی فیها الحرکه

واقع  مقوله حرکت 1شود. قدما قائل بودند که در  فصل دهم در مورد مقولاتی است که در آنها حرکت واقع می

حرکت مکانیه است. حرکت در  ،«این». منظور از حرکت در مقوله «وضع» و« کم»، «کیف»، «این»شود؛  می

شود و  اندازه اش متغیّر می  کند. حرکت در مقوله کم مانند شیئی که می مقوله کیف مانند رنگ شیئی که تغییر پیدا

 وضعی زمین.  حرکت در مقوله وضع مانند حرکت

 : مقوله کم* دفع شبهه حرکت در 

 ت که در نمو حرکت کمی نیست زیرا این تغیّر دراشکالی در مقوله کم مطرح شده است و آن اشکال این اس

 شود شیء منضم شده غیر از آن شیء سابق زیرا در نمو اگر به شیء چیزی منضم می .شود یحجم متصل واقع نم

چیدن  است. یعنی حیثیت اتصالی بین شیء سابق و شیء لاحق نیست مانند چیدن دیوار را در نظر بگیرید که در

کمی  گیرد و نمو نیز مانند چیدن دیوار است که در آن حرکت ییم حرکت کمی صورت میتوانیم بگو دیوار نمی

 نیست.

صورت  گیرد چون تحت پوشش یک گوییم این انضماماتی که در نمو صورت می در جواب از این اشکال می

ند که در جوهر شود. قدما قائل بود بنابراین نمو حرکتی کمی تلقی می .لذا دارای حیثی اتصالی است ،نوعیه است

شان این بود که اگر بنا باشد حرکت در جوهر تحقّق پیدا کند مستلزم این است که  شود و دلیل حرکت واقع نمی

 حرکت بلاموضوع ثابت باشد و التالی باطل فالمقدم مثله. 

و سابق ماند  دیگر موضوعی برای حرکت باقی نمی ،باشد که جوهر بتمامه حرکت کند و اما بیان ذلک: اگر بنا

کند؛ اگر بنا باشد که موضوعی نباشد مستلزم این است  حیث این همانی حرکت را ایفاء می بیان کردیم که موضوع

ید چون در آنجا موضوع ثابتی به نام آ لاحق نباشد. ولیکن در اعراض این اشکال پیش نمی که شیء سابق، شیء

همان شیء سابق است ولی اگر جوهر بخواهد شود که بگوییم شیء لاحق  این باعث می جوهر حضور دارد و

 .مستلزم این است که موضوع ثابتی نداشته باشیم و حیث این همانی حرکت اینجا تامین نشود، بتمامه حرکت کند

 بودند که حرکت در جوهر مستحیل است.  فلذا قدما قائل

*** 
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 فصل یازدهم: حرکت جوهریه

  کند. فصل یازدهم در مورد حرکت جوهری بحث می

 است: حرکت در مقولات عرضیه مقتضی حرکت در جوهر* 

ای که برای حرکت جوهری اقامه شده این است که حرکت در مقولات عرضیه مقتضی حرکت در  یکی از ادله

بیان کردیم اعراض اموری متجدد و متغیّری هستند که باید  باشند. سابقا جوهر است. زیرا اعراض تابع جوهر می

بالذات است و آن جوهر است چرا که کل ما بالعرض ینتهی الی ما  د که تجدد و تغیّر برای آنمنتهی به شیئی شون

 بالذات. 

 :صورت واحد ذو مراتب بر ماده سیلان* 

، کند از فروعات این فصل این است که بنا بر حرکت جوهریه یک صورت واحد ذو مراتب بر ماده سیلان پیدا می

 توارد پیدا کند اینگونه نیست که صور متعدده بر ماده ،کند انسانی حرکت مییعنی اگر شیئی از جمادی به سمت 

 کند که یک مرتبه آن جمادی است و یک مرتبه آن بلکه یک صورت واحده ذو اطوار است که بر ماده سیلان می

 نباتی است و یک مرتبه آن حیوانی است و یک مرتبه آن انسانی است. 

 :تبع جوهره ب* حرکت کل اعراض 

زیرا  .ندا تبع جوهر همه اعراض در حال حرکته مطلب دیگر که از فروعات این بحث است این ست که ب

اگر حرکتی  ،بنابراین در مقولات چهارگانه سابق مانند این، وضع، کم و کیف نی از شئونات جوهرند.أش اعراض

است که آنا فآنا در حال تبع جوهر ه صورت پذیرد در آنها دو حرکت واقع شده است؛ یک حرکت ب جداگانه

 و یک حرکت مستقل که مثلا در کیف صورت گرفته است.  سیلان هستند 

 :عالم جسمانی به سمت فعلیت کلحرکت * 

این  و سومین فرع این است که بنا بر حرکت جوهری تمام عالم جسمانی بتمامه به سمت فعلیت رهسپار است که

 ر بیان خواهیم کرد. مطلب بسیار مهمی است که در مباحث تفصیلی ت

*** 
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 فصل دوازدهم: موضوع حرکت جوهریه

 اند که موضوع حرکت جوهریه، ماده کند. بعضی قائل شده فصل دوازدهم در موضوع حرکت جوهری بحث می

 کند ولیکن تحقیق ما است. یعنی ماده یک امر ثابت است که صور نوعیه بر آن توارد پیدا می متحصّل  به صورةٌ

 که در حرکت جوهری هرگز نیاز به موضوع نیست زیرا خود حرکت به معنا امر واحد متصل مطلب این است

 کند. سابقا بیان کردیم که موضوع حیث سیال است. بنابراین حیثیت اتصالی حرکت ما را از موضوع مستغنی می

 شیء سابق نباشد کند که اگر موضوع ثابت نباشد مستلزم این است که شیء لاحق این همانی حرکت را تامین می

 نکه وقتی حرکت یک امر واحد متصل سیال شد همین حیثیت اتصالی حرکت ما را مستغنی از موضوعآو حال 

 شود. قول نهایی مرحوم صدرالمتالهین این است که کند، به بیانی موضوع حرکت جوهری نفس الحرکۀ می می

 نیز در حال تغیّر است و جوهر بتمامه در حالهمان طور که صور در حال تغیّر هستند به تبع این صور، ماده 

 سیلان است. 

*** 
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 فصل سیزدهم: زمان

 های حرکت است. خرین از مولفهآکنید که  فصل سیزدهم در مورد زمان بحث می

 * تفاوت زمان و حرکت:

ل است مانند همان حرکت است و فرق بین زمان و حرکت فرق بین ابهام و تحصّ سابقا بیان کردیم که زمان 

جسم طبیعی است که اگر امتداد و ابعاد ثلاثه را به نحو مبهم در نظر بگیریم جسم  فرقی که بین جسم تعلیمی و

 شود.  نحو متحصّل و متعیّن در نظر بگیریم حجم و جسم تعلیمی انتزاع می شود ولیکن اگر به انتزاع می

 ؛ امری عدمی نه معدوم: «نآ* »

 شود. زمان دارای امتداد است و سابقا بیان کردیم که طرف زمان و نفاد زمان تلقی می «آن»مطلب دیگر اینکه 

 قابل انقسام الی غیر نهایه خواهند بود ولیکن نفاد زمان را که اصطلاحاً ،زمان و حرکت چون دارای امتداد هستند

 مانند نقطه که نفاد خط است و باشد تا قابل تقسیم باشد. عد نمیفلذا دارای بُ .گویند دارای امتداد نیست «آن»

امر  طول دارد و نه عرض و نه عمق بلکه امر عدمی است. البته توجه داشته باشید که نهنی عدارای امتداد نیست ی

 عدمی غیر از معدوم است نه اینکه نقطه معدوم باشد. این مطلب بسیار مهمی است که اگر فهم شود بحث

را ماهیت نیز نفاد وجود است و امر عدمی است ولیکن معدوم نیست. اعتباریت ماهیت نیز فهم خواهد شد زی

 امرعدمی بدین معناست که در عالم خارج ما بازاء ندارد ولیکن منشا انتزاع دارد و منشا انتزاع آن به نحو سلب

 تحصیلی است نه ایجاب عدولی و این بحث غامضی است که انشالله در مباحث تفصیلی تر بیان خواهیم کرد. 

 :تتالی آنات* استحاله 

 بنابراین تتالی آنات امری مستحیل است. آناتی که دارای ،دارای امتداد نیست« آن»مطلب دیگر این است که اگر

 به طفیل زمان موجود است.  «آن»شوند، زیرا  تلو هم واقع نمی امتداد نیستند هرگز تالی

*** 
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 فصل چهاردهم: سرعت و بطئ

کند. بطئ به معنای کندی است. سرعت را اینگونه تعریف  بحث می« بطئ»و  «عتسر»فصل چهاردهم در مورد 

اگر مسافت کثیر در زمان قلیل پیموده شود اصطلاحا بدان سرعت  ؛«قطع مسافۀ کثیرة فی زمان قلیل»اند:   کرده

 به خلاف بطئ. ، گویند

 ی:بطئ تخلل سکون در حرکت* نفی شبهه 

قول باطلی  گیرد و حال اینکه این طه تخلل سکون در حرکت صورت میاند که بطئ به واس بعضی قائل شده

حیثیت اتصالیه  زیرا قبلا گفتیم حرکت یک امر متصل است و اگر بنا باشد حرکت متخلل به سکون شود به ؛است

 حرکت صدمه وارد خواهد شد و التالی باطل فالمقدم مثله. 

 :بین سرعت و بطئ* رابطه 

رابطه : فرماید    تالهین قائل بدین است که رابطه بین سرعت و بطئ تضاد است. ایشان میمطلب دیگر اینکه صدرالم

زیرا . بین سرعت و بطئ عدم و ملکه و تناقض نیست زیرا هر دو امر وجودی هستند و از باب متضایفین نیست

 طئ موجودمتضایفین وجودا و عدما متکافئان هستند و حال آنکه ممکن است سرعت موجود باشد ولیکن ب

 و حال اینکه علامه قائل به عدم .رسد که رابطه بین سرعت و بطئ تضاد است این نتیجه میه نباشد. فلذا ایشان ب

 تضاد است و دلیل ایشان این است یکی از قیود تضاد این بود که بینهما غایۀ الخلاف باشد و حال آنکه بین

 توانیم اسرع از آن را لحاظ کنیم و یا برای ریع میسرعت و بطئ غایت خلاف نیست بلکه هر برای هر حرکت س

 توانیم ابطئ از آن را لحاظ کنیم.  هر حرکت بطیء می

*** 
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 فصل پانزدهم: سکون

خلو »معنای اول اینکه: . 1 .کند. دو معنا برای سکون ارائه شده است فصل پانزدهم در مورد سکون بحث می

ثبات »معنای دوم: . 1گویند.  باشد اصطلاحاً بدان سکون می اگر جسم خالی از حرکت ؛«من الحرکۀ الجسم

 جسم به حال خودش ثابت باشد.  ؛«حاله الجسم علی

است یعنی چیزی که شانیت حرکت را دارد اگر  مصنف قائل است که رابطه سکون و حرکت رابطه عدم و ملکه

نیت برای حرکت أشود که ش ستعمال میجایی ا گویند. بنابراین ساکن در حرکت از او مسلوب شود بدان ساکن می

سکون فقط نسبت به جسم و جسمانیات  شود بلکه موجود باشد. فلذا در عقول مفارق، سکون استعمال نمی

 دانند نه ساکن.  شود. اصطلاحا حکما عقول را ثابت می مطرح می

*** 

 فصل شانزدهم: انقسامات حرکت

 کنند. گاهی به . حرکت را به اعتبارات متعدده تقسیم میکند فصل شانزدهم در مورد انقسامات حرکت بحث می

 مثلاً از مکان کذا الی مکان کذا. گاهی به اعتبار موضوع حرکت را ،کنند اعتبار مبداء و منتهی حرکت را تقسیم می

مثلا گاهی  ،شود تقسیم میحرکت مثلاً گاهی موضوع نبات است و گاهی حیوان. گاهی به اعتبار مقوله  ،کنند می

مثلا  ،کنند گاهی به اعتبار زمان حرکت را تقسیم می ،گاهی در مقوله کیف ،گیرد کم حرکت صورت می در مقوله

مثلا گاهی  ،کنند حرکت لیلیه است و یا حرکت نهاریه و گاهی به اعتبار فاعل حرکت را تقسم می حرکت یا

کت ارادی جایی است که فاعل طبیعیه است یا حرکت قسریه است و یا حرکت ارادیه است. حر حرکت، حرکت

 و عن شعور حرکت از او صادر شود بخلاف حرکت طبیعیه و حرکت قسریه.  دارای شعور باشد

ای باشد که  فاعل یا فاعل طبعی است و یا فاعل قسری است. اگر به گونه سابقا در اقسام فاعل بیان کردیم که

شود و  مانند حجری را که از علو بسمت سفل رها می گویند فعل ملائم با طبع فاعل باشد به آن فاعل طبیعی می

که از سفل به  است که فعل ملائم با طبع فاعل نباشد مانند حرکت حجر یا اینکه فاعل قسریه است و آن جایی

 شود.  سمت علو پرتاب می

*** 
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 :اتمهخ

 :قدرة الحیوان* معنای 

این شیء  گوییم مثل اینکه می ؛شود اطلاق میبه حیثیت فعل نیز  ،شود چنانچه قوه به حیثیت قبول اطلاق می

ماده است، برای  مبداء قبول همان وشود  دارای قوه و شدت است. و چنانچه که قوه برای مبداء قبول استعمال می

شود. حال اگر  می معنا استعمال 1شود که همان قوای نفسانی است. بنابراین قوه به  مبداء فعل نیز استعمال می

حیوان  ه قوه به معنای مبداء فعل است، مقارن با علم و مشیت باشد اصطلاحاً بدان قدرتمعنای چهارم ک

 گویند. می

باری تعالی  فلذا این قدرت برای حضرت ،البته توجه داشته باشید که قدرت در اینجا مضاف به حیوان است 

نفسانی مقارن با  اگر قوای وت معنای چهارم قوه به معنای قوای نفسانی اس ،نانچه بیان شدچصادق نیست. زیرا 

  .گویند علم و مشیت لحاظ شود اصطلاحاً بدان قدرة الحیوان می

 چیزی که ممکن باشد که از او فعل صادر ؛«ما یصح معه الفعل و الترک»اند:  بعضی قدرت را اینگونه معنا کرده

 شود چون ی استعمال نمیشود یا اینکه فعل صادر نشود. این معنای قدرت نیز نسبت به حضرت واجب تعال

 حضرت واجب هیچ حیث امکانی در او راه ندارد بلکه واجب الوجود من جمیع جهات واجب الوجود است.

 الله علی محمد و آل الطاهرین. و صلی

*** 
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 جلسه یازدهم 

 بسم الله الرحمن الرحیم الحمد الله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.

 ازدهم: علم و عالم و معلوممرحله ی

 فصل است.  11کند، که شامل  مرحله یازدهم در خصوص علم، عالم و معلوم بحث می

 واقع شدن مجردات از عوارض ذاتی آنهاست: عالم و معلوم* 

موجود یا موجود بالقوه است و یا موجود بالفعل. موجود بالقوه شامل موجودات مادیه  داریم که مقدمتا بیان می

شامل وجود مجرد است و از عوارض ذاتیه موجود مجرد این است که عالم و معلوم  ود و موجود بالفعلش می

کنیم که جزء عوارض ذاتیه وجود بالفعل و  مرحله در مورد علم، عالم و معلوم بحث می شود؛ لذا در این واقع می

 باشد.  مجرد می

 فصل اول: انقسامات علم

 کند.  ات اولیه علم بحث میفصل اول در تعریف علم و انقسام

 * بداهت علم:

کاشفیت از عالم خارج است. علم شامل علم حصولی و علم  تعریف علم، تعریفی بدیهی است. علم به معنای

 باشد.  حضوری می

 :علم حصولی* تعریف 

دا ؛ اگر ماهیت نزد عالم حضور و حصول پیاست« الماهیۀ عند العالم حصول»به معنایعلم حصولی اصطلاحا 

گویند، مانند علمی که زید نسبت به  علم حصولی می ،اصطلاحاً به این علم ولیکن وجودش حضور پیدا نکند ،کند

کند بلکه صورت و ماهیت و مفهومی از آن  کرسی عند العالم حضور پیدا نمی کرسی خارجیه دارد که وجود آن

 کند.  می کرسی عند العالم حضور پیدا
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 :علم حضوری* تعریف 

، است. اگر وجود معلوم عند العالم حضور پیدا کند« حضور وجود المعلوم عند العالم»به معنای حضوری علم 

 مانند اینکه علمی که انسان به نفس خویشتن دارد علم حضوری است. 

 :اتحاد علم، عالم و معلوم* معنای 

م حضوری دیگر معنایی ندارد شد چه در علم حصولی و چه در عل« العالم حصول المعلوم عند»اگر علم از باب 

نشویم. زیرا علم همان معلوم بالذات است، و معلوم بالذات عند العالم حضور  که قائل به اتحاد علم، عالم و معلوم

دارد. در مباحث تفصیلی بیان خواهیم کرد که معلوم همان عالم است به  فلذا معلوم بالذات با عالم اتحاد ،دارد

شوند و این را  نی از شئونات عالم تلقی میأای هستند که ش معلومه به گونه صور حمل حقیقت و رقیقت؛ یعنی

 گویند.  می اصطلاحاً اتحاد علم و عالم و معلوم

 :حقیقتا علم حضوری است ،علم حصولی* 

؛ مطلب مهم دیگری که در این فصل مطرح شده است این است که؛ علم حصولی حقیقتا همان علم حضوری است

 است. « حضور مجرد لمجرد»باب  زیرا علم از

شود و این صور مجرده عارض  حاصل نمی چون در صور معلومه تغیّری .صور معلومه مجردند :و اما بیان ذلک

شد و وقتی که وجود مجرد « حضور مجرد لمجرد»بنابراین علم  .فلذا نفس باید مجرد باشد .بر نفس عالم هستند

 شود.  می لم حصولی حقیقتا علم حضوریمعلومات عند العالم حضور پیدا کند، ع

*** 
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 فصل دوم: انقسام علم حصولی به کلی و جزیی

 :صور عقلیهشامل  ،حصولی کلی * علم

باشد؛ « ما یصدق علی کثیر»در علم منطق خواندیم که مفهوم یا کلی است و یا جزئی. کلی مفهومی است که 

 است؛ قابلیت صدق« ما لا یصدق علی کثیر»مفهوم جزئی که  قابلیت صدق بر افراد کثیر را داشته باشد به خلاف

شود. زیرا مفاهیم عقلیه دارای  مباحث فلسفی؛ مفهوم کلی شامل صور عقلیه میدر بر افراد کثیر را ندارد. و اما 

هیچ یک از عوارض  مانند مفهوم انسان بما هو معقول، که ؛تام هستند و مشوب به عوارض ماده نیستند تجرد

 در آن نیست فلذا کلی است. مادی 

 :صور محسوسه و مخیلهجزیی، شامل  حصولی * علم

اند گر چه مجرد هستند اما  صور مشوب به عوارض مادیه زیرا این ،ولیکن صور محسوسه و مخیله جزیی هستند

رض حضور دارد ولو اینکه خود ماده حضور ندارد. عوا یعنی بعض از عوارض ماده ،دارای تجرد برزخیه هستند

 ماده مانند شکل و مقدار و وضع و امثالهم. 

 :منفصل مثال متصل و مثالبه  تجرد برزخی* انقسام 

 نکته دیگراینکه تجرد برزخی که همان مرتبه مثالی اشیاء است منقسم به دو قسم است: مثال متصل و مثال

 منفصل. 

خلاف مثال  رتبه خیال انسان است بهای است که صور مجرده قائم به نفس باشند که همان م مثال متصل مرتبه

 اند که اصطلاحاً به آن عالم برزخ گویند.  منفصل که صور مجرده قائم به ذات خویشتن

*** 
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 علم به کلی و جزییدیگر فصل سوم: انقسام 

 شود که در این فصل بدان خواهیم گاهی علم کلی و جزیی در مباحث فلسفه به معنای دیگر استعمال می

 است که به واسطه تغیّر معلوم تغییری در علم« ما لا یتغیّر بتغیّر المعلوم»اهی علم کلی به معنای پرداخت. گ

 است که بواسطه تغیّر معلوم علم نیز تغییر پیدا« لمعلوماما یتغیّر بتغیّر »شود به خلاف علم جزئی که  حاصل نمی

 مانند علمی که منجم نسبت به خسوف قبل از گویند نیز می« علم ماقبل الکثرة»کند. به علم کلی اصطلاحا  می

 شود که مرحوم ابن شود باعث تغیّر در علم منجم نمی فلذا تغیّراتی که در معلوم حاصل می .کند خسوف پیدا می

 سینا نیز اگر در حکمت مشاء قائل شده واجب تعالی قبل از ایجاد اشیاء، علم کلی به اشیاء دارد؛ منظورش همین

 گویند.  می« علم ما بعد الکثرة»علم جزئی را اصطلاحاً علم کلی است. و 

*** 

 فصل چهارم: انواع تعقّل 

 کند. تعقلّ گاهی بالقوه است و گاهی بالفعل. تعقلّ بالفعل یا تفصیلی فصل چهارم در مورد انواع تعقّل بحث می

 است و یا اجمالی. 

نحو بالقوه معقولات  اند بلکه عقل به قّق پیدا نکردهعقّل بالقوه؛ تعقّلی است که معقولات به صورت بالفعل تح. ت1

 کند. را درک می

 عقل اجمالی. تکند به خلاف  می همه معقولات را متمایزا درک ای است که به گونه ؛عقل تفصیلیت .1

مباحث را تقریر نماید به  مانند علمی که مجتهد نسبت به مثلا علم اصول دارد، قبل از اینکه ؛عقل اجمالی. ت3

تفصیلی از آن انتشاء پیدا  اندماجی دارد؛ و تا این علم اجمالی را نداشته باشد علم  لمعهمه مسائل علم اصول، 

است زیرا تا عقل اجمالی و  کند. بنابراین در مباحث فلسفه عقل اجمالی و علم اجمالی اشرف از علم تفصیلی نمی

اصول که علم تفصیلی  خواهد کرد به خلاف مباحثعلم اجمالی نباشد هرگز علم تفصیلی از آن انتشاء پیدا ن

 اشرف از علم اجمالی است. 

*** 
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 فصل پنجم: مراتب عقل

 باشد: مرتبه می 1مراتب عقل شامل 

 ؛عقل هیولانی .1

  ؛عقل بالملکه .1

  ؛عقل بالفعل. 3

 عقل بالمستفاد.  .1

اشد ولیکن این قوه برای او فعلیت دارد و گویند که جمیع معقولات برای او بالقوه ب عقل هیولانی، به عقلی می* 

نیت این را دارد که معقولات برای او بالفعل بشود به أحیوان همین عقل هیولانی است که ش مایز بین انسان و

 خلاف حیوان.

 بالملکه، عقلی است که انسان بتواند بدیهیات را تصور کند.  عقل*  

 شود. نظریات فهم می عقل بالفعل، عقلی است که به واسطه بدیهیات،* 

یابد به  حضور می ای است که جمیع معقولات برای عاقل حاضر بلاتفکر و تامل و اما عقل بالمستفاد، به گونه*  

عالم عین  یعنی هرچه در ؛«صیرورة الانسان عالما عقلیا مضاهیا للعالم العینی»فرمایند:  ای که حکما می گونه

مستفاض از عقل  عالم حضور پیدا کنند و چون این معقولات مستفاد و محقق است، همه به نحو معقول در وجود

 فعال یا عقل عاشر یا اصطلاحاً جبرائیل است بدان عقل بالمستفاد گویند. 

*** 
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 فصل ششم: مفیض صور علمیه

 :صورعلمیه معقوله مفیضفعال عقل * 

ت خارج نیست: یا صورعلمیه کند. صور علمیه از دو حال فصل ششم در مورد مفیض صور علمیه بحث می

هستند و یا محسوسه و مخیله. اگر صورعلمیه معقوله باشند مفیض این صور، عقل مفارق است. هرگز  معقوله

تواند مفیض این صور باشد زیرا صورعلمیه مجردند و یک امر مادی که اضعف از امر مجرد است هرگز     ماده نمی

 یض این صور باید دارای فعلیت تام و آن عقل مفارق است. مفیض این صور باشند. بلکه مف تواند نمی

 :محسوسه و مخیلهصورعلمیه  مفیض جوهر مثالی* 

اند، مفیض این صور جوهر مثالی است. چون  ای که به نحوه محسوس یا به نحو مخیل و اما صور علمیه

به تجرد برزخی است که مرتبه تجرد برزخی هستند بنابراین مفیض این صور در مرت حسوسات و مخیلات درم

 اندماجی در این جوهر مثالی حضور دارد.  جمیع صور به نحو همان جوهر مثالی است که

*** 
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 فصل هفتم: انقسام علم حصولی به تصور و تصدیق

 کند که در مباحث منطق نیز بدان فصل هفتم در مورد انقسام علم حصولی به علم تصوری و تصدیقی بحث می

 د. ان پرداخته

باشد به  خوذأاست بدون اینکه حکمی از نفس در آن م« یر ایجاب او سلبغحصول صورة من »علم تصوری 

 باشد.  است، که حکم نفس هم در آن اخذ شده« حصول صورة معها ایجاب او سلب»خلاف علم تصدیقی که 

 * اجزای قضایای موجبه)هلیه( و سالبه:

 فرماید: قضایا یا قضایای موجبه است و یا کند. ایشان می میمصنف پیرو این مباحث در مورد قضایا بحث 

 قضایای سالبه. قضایای موجبه یا به نحو هلیت بسیطه است و یا به نحو هلیت مرکبه. در هلیت بسیطه قضیه

 در اینجا دیگر نسبت بینهما نیست زیرا در هلیت بسیطه بین جزء است: موضوع، محمول و حکم و 3شامل 

شود،  فلذا نسبت بینهما اینجا مطرح نمی ؛ثنویت نیست بلکه محمول همان وجود موضوع استموضوع و محمول 

 باشد: موضوع، محمول، نسبت بینهما و حکم.  جزء می 1به خلاف هلیت مرکبه، که شامل 

جزء داریم: موضوع، محمول و نسبت بینهما. ولیکن حکم در قضایای سالبه وجود  3سالبه  و اما در قضایای

فرماید: از آن جهتی که تصور نسبت بین موضوع و محمول به جهت  در تحقیق مطلب می . ولیکن ایشانندارد

رسیم که در  حکم نفس است و هرجا که حکم نداشته باشیم د یگر نیازی به نسبت بینهما نیست به این نتیجه می

رح نیست زیرا چنانچه ذکر جزء داریم: موضوع، محمول و حکم، و نسبت حکمیه در اینجا مط 3قضایای موجبه 

 1هیچ موضوعیتی ندارد بلکه نسبت حکمیه مقدمه برای حکم نفس است. و در قضایای سالبه  شد نسبت حکمیه

شود . زیرا در  شود و دیگر اینجا نیز نسبت بینهما مطرح نمی که شامل موضوع و محمول می؛ جزء وجود دارد

 تا نیاز به نسبت حکمیه باشد.مایش ایشان حکمی نیست رف قضایای سالبه بنا بر

*** 
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 فصل هشتم: انقسام علم حصولی به بدیهی و نظری

 :مکتب فوندانسیونالیسم* 

مانند تصور مفهوم شیء و  ،علم بدیهی علمی است که در تصور و تصد یق محتاج به اکتساب و نظر نباشد

باشد.  محتاج به اکتساب و نظر می به خلاف علم نظری که در تصور و تصدیقش« الکل اعظم من الجزء» تصدیق

 فلسفه اسلامی قائلند همه نظریات باید منتهی به بدیهیات شو ند تا قضایای موجهی باشند که اصطلاحا بدین در

 گویند.  مکتب، مکتب فوندانسیونالیسم می

 :اجب الوجود علمی، واستحاله اجتماع نقیضین* 

شامل اولیات، مشاهدات، تجربیات، فطریات،  شود که سته میبدیهیات چنانچه در منطق بحث شد شامل بدیهیات 

موضوع و محمول در تصدیق آنها کافی است و  گردد. اولیات قضایای هستند که تصور متواترات و حدسیات می

اجتماع نقیضین را نپذیرد، مستلزم این است که  است. اگر کسی استحاله «استحاله اجتماع نقیضین»اولی الاولیات 

گویند.  می« واجب الوجود علمی»که این قضیه را  ه نه صادق باشد و نه کاذب. چنانچه قبلاً بیان کردیمهیچ قضی

اند و در این ساحت مباحث شکاکیت گرایی مطرح  ها، استحاله اجتماع نقیضین را انکار کرده بعضی از سوفسطایی

 دان خواهیم پرداخت.صورت مبسوط ببه شود که بحث بسیار مهمی است که در مباحث تفصیلی  می

*** 
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 فصل نهم: انقسام علم حصولی به حقیقی و اعتباری

 :معقولات اولییا  حقیقی، مفاهیم ماهوی مفاهیم* 

 توانند در عالم خارج ای هستند که هم می گونه ماهیات به .مفاهیم و علوم حقیقیه، همان مفاهیم ماهویه هستند

 چه در مباحث وجود ذهنی بیان کردیم که ماهیت خارجیه بعینه در عالمچنان ،موجود باشند و هم در عالم ذهن

 گویند زیرا کاشفیت تام از عالم خارج دارند و اصطلاحاً کند. به ماهیات مفاهیم حقیقیه می ذهن حضور پیدا می

 اولی معقولاتیاند. معقولات  کند ماهیات گویند زیرا اولین چیزی که عقل تعقّل  می نیز می «معقولات اولی»بدآنها 

باشد و  شان در عالم خارج باشد. منظور از عروض در اینجا، وجود مستقل می هستند که عروض و اتصاف

اتصاف، وجود غیر مستقل. مانند ماهیت بیاض را در نظر بگیرید که هم عروضش در عالم خارج است  منظور از

جسم  ،ج است یعنی در عالم خارجمستقلش در عالم خارج است و هم اتصافش در عالم خار یعنی وجود

 شده است.  تبیاضی خارجی متصف به

 :یومعقولات ثانیا  مفاهیم اعتباری* 

 و اما مفاهیم اعتباری دو قسم هستند:

 ؛معقولات ثانیه فلسفی. 1

در عالم ذهن حضور پیدا  ای هستند که مصداق شان فقط در عالم خارج است و هرگز مفاهیم اعتباری یا به گونه

بالفعل که فقط مصداق  گویند. مانند وجود بالقوه و وجود می «عقولات ثانی فلسفیم»کنند که اصطلاحا بدآنها  نمی

معقولاتی هستند که  کنند. به بیان دیگر معقولات ثانیه فلسفی خارجی دارند و هرگز در عالم ذهن راه پیدا نمی

است مانند وجود  مستقل آنها در ذهنعروض شان در ذهن و اتصاف شان در عالم خارج است. یعنی وجود 

است که ثنویت  کند فقط در موطن ذهن بالقوه را در نظر بگیرید که بالقوه و وجود اگر از هم استقلال پیدا می

 موجودند. ای نیست که بالقوه مستقل از وجود باشد بلکه به یک وجود دارند ولیکن در عالم خارج بگونه
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 ؛معقولات ثانیه منطقی. 1

خارج تحقّق ندارند  باشد و هرگز در عالم ای هستند که فقط مصادیق شان، مصادیق ذهنیه می ا اینکه به گونهو ی 

بگیرید که هیچ  گویند. مانند جنس و فصل و قضایا را در نظر می «معقولات ثانیه منطقی»که اصطلاحاً بدآنها 

منطقی؛ معقولاتی  بیان دیگر معقولات ثانیه کدام از مصداق خارجی ندارند بلکه فقط در عالم ذهن موجودند. به

عالم ذهن است  هستند که عروض و اتصاف شان در عالم ذهن است مانند جنسیت حیوان که هم عروضش در

 تدر ذهن اس شان در عالم ذهن است یعنی یعنی در ذهن جنس و حیوان دو وجود مستقل هستند و هم اتصاف

 یوان خارجی.شود نه ح که حیوانیت متصف به جنسیت می

علم حصولی یا مفاهیم حقیقیه هستند و یا مفاهیم اعتباریه. مفاهیم حقیقیه  بنابراین محصل بحث این است که 

مفاهیم اعتباریه شامل معقولات ثانیه. و معقولات ثانی یا معقولات ثانی فلسفیه  شوند و شامل معقولات اولی می

از مهمترین مباحث فلسفی است که در مباحث تفصیلی بیشتر  منطقیه. این بحث یکی هستند و یا معقولات ثانی

 بدان خواهیم پرداخت. 

*** 
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 فصل دهم: احکام متفرقه

 پردازیم.  کند. در این فصل به دو مطلب می ای بحث می فصل دهم در مورد احکام متفرقه

 :معلوم بالعرضو  معلوم بالذات* 

شود . معلوم بالذات  می «معلوم بالعرض»و  «معلوم بالذات»شامل  که معلوم به علم حصولی مطلب اول این است

کند و معلوم بالعرض شیء خارجی است. مانند علم زید به  عند العالم حضور پیدا می ای است که صورت علمیه

کند معلوم  معلوم بالعرض است و صورتی که از آن کرسی عند العالم حضور پیدا می کرسی، که کرسی خارجی

 است. بالذات 

 :علم حصولیو توهمی بودن علم با علم حضوری * تساوق 

مطلب دوم این است که علم مساوق با علم حضوری است و اساسا علم حصولی وهم و پنداری بیش نیست. 

حقیقتا علم حضوری است. چون علم از باب حضور مجرد لمجرد است فلذا علم  ،بیان شد که علم حصولی اسابق

 شود. و اما عباراتی از مصنف در این فصل بیان شده که قابل توجه است. ایشان وری میحقیقتا علم حض حصولی

 نتوهم آنها نفس صور القائمۀ بالمواد نزعناها من المواد من دون آثارها المترتبۀ علیها فی نشئۀ» فرمایند :  می

 کند، یعنی این ن آنها را نزع میکنیم که این صور علمیه، قائم به مواد خارجی هستند که ذه ما توهم می؛ «المادة

 کنیم. بلکه حقیقت مطلب این است که صور معقوله را توهم است که صورمعقوله را از عالم خارج مادی نزع می

 شود در حقیقت معلوم خارجی کنیم. یعنی انسان وقتی با معلوم خارجی مواجه می ما از عالم تجرد اصطیاد می

 ه را از عالم تجرد اصطیاد کند. بدین معنا که ما صورمعقوله را از عالمشود که صورت معقول علت اعدادی می

 شود تا نفس نماییم و معلوم خارجی فقط علت اعدادی می کنیم بلکه از عالم تجرد اخذ می خارج مادی نزع نمی

 فلذا .کند ا میوجود مجرد اشیاء عند العالم حضور پید و ارتقاء پیدا کند و صورمعقوله را در عالم عقل شهود نماید

 گردد.  علم حصولی حقیقتا علم حضوری می
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است که علل اعدادی اداراک را جزء ادراک  شود که انسان توهم علم حصولی کند این بنابراین آنچه باعث می

نزع کرده، یعنی ماهیت عند الذهن آمده است  کند که ماهیت معقوله را از وجود خارجی پندارد یعنی توهم می می

نکه همه این مقدمات ادراک، علت آحال  شود و وجود نیامده است و این باعث توهم علم حصولی میولیکن 

یابد. این بحث،  معلومات نزد وی حضور می اعدادی برای درک صورعقلیه است و در حقیقت عالم وجود مجرد

 بحث بسیار مهمی است که در مباحث تفصیلی تر روشن خواهد شد. 

زیرا ایشان در  ،مساله اذعان کرد که بیانات علامه در بدایۀ از مباحث نهایه رساتر استچه بسا بتوان در این 

بدین بیان که گرچه انسان کرسی خارجی را بواسطه  ؛داند    عودت علم حصولی را به علم حضوری می نهایه

دیگر  کند و این همان علم حصولی است ولیکن صورت ذهنی را دیگر بواسطه صورت درک می صورت ذهنی

 فلذا عودت علم حصولی به علم حضوری است.  ،نسبت بدان علم حضوری دارد کند بلکه درک نمی

*** 
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 فصل یازدهم: کل مجرد فهو عاقل وعقل ومعقول

 کند که هر مجردی عاقل و معقول است.  فصل یازدهم در مورد این بحث می

 :عاقل* کل مجرد فهو 

تواند عاقل به ذات خویشتن باشد  است، دلیل آن این است: هنگامی شیء می لاما مطلب اول که هر مجردی عاق

باب حضور مجرد لمجرد شد. در اینجا فرض این است که شیء مذکور  که ذات وی مجرد باشد زیرا علم از

 خویشتن باشد. تواند عاقل به ذات مجرد است. بنابراین می

 * کل مجرد فهو معقول:

امکان این را دارد  تواند معقول واقع شود، دلیل آن این است: هر مجردی هر مجردی میو اما مطلب ثانی این که  

 که معقول واقع بشود؛ این مقدمه اول. 

ثابت باشد بالفعل ثابت خواهد بود زیرا امکان استعدادی  و اما مقدمه دوم؛ هرچه برای مجردات به امکان ذاتی

 در مجردات نداریم.

شوند و چون معقول بالذات همان عقل است بنابراین  مجردات معقول واقع می رسیم که یبنابراین به این نتیجه م 

 هر مجردی عقل است.

 :عاقل به هر معقولی نیستدفع شبهه پیرامون اینکه نفس مجرد  *

شود این است که نفس با این که مجرد است ولیکن عاقل به هر معقولی نیست،  اشکالی که در اینجا مطرح می

 گوییم: نفس گرچه توانیم نتیجه بگیریم که هر مجردی عاقل به جمیع معقولات است؟ در جواب می نمی بنابراین

 شود که جمیع ذاتاً مجرد است ولیکن در مقام فعل متعلق به ماده است و این اشتغالات به عالم بدن باعث می

تواند تعقلّ  یع معقولات را میمعقولات را درک نکند ولی اگر از این اشتغالات نسبت به بدن منصرف شود جم

 کند. 

*** 
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 فصل دوازدهم: موارد علم حضوری

 به همدیگر: معلول وعلم علت و  علم شیء بنفسه* 

 کنیم که علم حضوری فقط مختص به علم شیء بنفسه نیست بلکه شامل فصل دوازدهم در مورد این بحث می

 شود.  علم علت به معلول و علم معلول به علت نیز می

معلوم عند العلۀ حاضر است و وقتی که وجود معلوم  ا علت نسبت به معلول علم حضوری دارد چون وجودو ام

اندازه سعه وجودیش به علت خود   معلول نیز به عند العلۀ حاضر باشد علم حضوری حاصل شده است. و اما

المعلول حضور دارد و  فلذا وجود علت عند، علم حضوری دارد چون علت، تمام وجود معلول را پر کرده است

 این همان علم حضوری است.

 و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.

*** 
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 جلسه دوازدهم

 بسم الله الرحمن الرحیم الحمد الله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.

 مرحله دوازدهم: فیما یتعلق بالواجب

 فصل اول: اثبات ذات واجب

 11کند که شامل  هم در خصوص واجب تعالی است که در اثبات ذات، صفات و افعال بحث میمرحله دوازد

 باشد.  فصل می

 :واجب الوجود حقیقت وجود با؛ تساوق برهان صدیقین* 

است و ما به  فصل اول در اثبات ذات باری تعالی است که ادله متعددی برای اثبات ذات باریتعالی مطرح شده

که از وجود به  کنیم و آن دلیل برهان صدیقین است. برهان صدیقین، برهانی است اکتفا می دلیل واحد در اینجا

نیل پیدا کنیم و  کنیم نه از غیر واجب به حضرت واجب رسیم یعنی از حق به حضرت حق نیل پیدا می وجوب می

رسیم به  می  لوجودالا برهان صدیقین نیست، مانند برهان امکان و وجوب که ما از ممکن الوجود به واجب ا

یابیم وجود  می کنیم رسیم؛ یعنی وقتی وجود را کنکاش می خلاف برهان صدیقین که از خود وجود به وجوب می

 مساوق با واجب الوجود است. آفتاب آمد دلیل آفتاب. 

ق یابیم حقیقت وجود مساو کنیم که دارای صرافت است می و اما بیان ذلک: وقتی حقیقت وجود را ملاحظه می

ای است که وجود از او مسلوب نیست بلکه وجوب برای  واجب الوجود است. زیرا حقیقت وجود به گونه با

وجود ضرورت دارد. حال باید بحث شود که این ضرورت آیا ضرورت ذاتیه است یا ضرورت ازلیه؟ اگر  حقیقت

ست زیرا واجب بالغیر، باشند مثبت واجب الوجود بالذات نیست بلکه مثبت واجب بالغیر ا ضرورت ذاتیه

است مانند وجود ممکنات که وجود برای آنها ضرورت دارد ولیکن نه ضرورت ازلیه  رورتش ضرورت ذاتیض

ممکن مادامی که به حیثیت تعلیلیه موجود باشد وجود برای آن ضرورت دارد. آنچه  بلکه ضرورت ذاتیه. یعنی

  .ضرورت ازلیه است وبالذات  که مناط واجب الوجود
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اثباتش به صرافت وجود است یعنی  نابراین باید ثابت کنیم که وجوب برای حقیقت وجود ضرورت ازلیه دارد وب

است. « الشیء لا یتثنی و لا یتکرر صرف»گیریم و از آنجایی که  وقتی که ما حقیقت وجود را بصرافته در نظر می

شود.  وجود اخری لحاظ نمی وجود وشود زیرا میزی بین حقیقت  فلذا فرض ثنویت برای حقیقت وجود نمی

ازلیه خواهد شد نه  ای برای حقیقت وجود لحاظ نشد لابدا ضرورت حقیقت وجود، ضرورت وقتی که ثانی

بالذات شود و  شود تا آن غیر واجب زیرا غیری برای حقیقت وجود فرض نمی ،ضرورت ذاتیه و واجب بالغیر

برای آن به  حقیقت وجود از آن جهتی که صرافت دارد؛ وجوباین حقیقت وجود واجب بالغیر گردد. بنابر این 

الوجود  نحو ضرورت ازلیه صادق است و هرچه که وجود برای او به نحو ضرورت ازلیه صادق با شد، واجب

 است، پس وجود مساوق با واجب الوجود است و این برهان را اصطلاحاً برهان صدیقین گویند. 

*** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  157صفحه ..مبادی حکمت...................................................................................................................
 

 

 وحدانیت واجب فصل دوم: اثبات

فصل دوم در خصوص اثبات واحدیت حضرت واجب الوجود است که ادله متعددی بر آن مطرح شده است که 

 کنیم.  در اینجا به دلیل صرافت اکتفا می ما

 :صرف الشیء لا یتثنی و لا یتکرر؛ دلیل صرافت* 

ابراین واجب الوجود واحد است. بن «صرف الشیء لا یتثنی و لا یتکرر»حقیقت واجب دارای صرافت است و 

 شود.  زیرا میزی بین حقیقت واجب و شیء اخری لحاظ نمی .است و ثانی ندارد

 و پاسخ آن: شبهه ابن کمونه* 

اشکال  شود که مستند به ابن کمونه است. شبهه ابن کمونه این است که چه ای مطرح می در ذیل این فصل شبهه

آنها  تمام ماهیت از هم مختلف باشند و اگر مفهوم واجب الوجود بردارد که دو واجب الوجود فرض کنیم که به 

 شود از باب قول و حمل عرضی باشد نه حمل ذاتی، زیرا اگر حمل ذاتی باشد؛ مفهوم واجب الوجود حمل می

 آید.  برای دو واجب الوجود جنس و فصل خواهد شد و ترکب در ذات پیش می

کنیم و آن جواب این است  مطرح شده که ما جواب واحد اکتفا می های متعددی در جواب از این اشکال جواب

شود.  که واجب الوجود باشد از مصادیق مختلف بما هی مختلفۀ انتزاع نمی که هرگز مفهوم واحد بما هو واحد

 شود.  منتزع عنه با هم سنخیت نداشته باشند و این منجر به سوفسطاگرایی می زیرا مستلزم این است که منتزع و

 ب:واجیت احدیت و واحد* اثبات 

 «واحد»مطلب دیگری که در این فصل مطرح شده است احدیت واجب است. علاوه بر اینکه واجب الوجود 

به  «احد» شود و یعنی شریکی برای او فرض نمی ،به معنای یگانه است «واحد» باشد. نیز می «احد»است، 

و اما دلیل: اگر واجب الوجود متجزء به اجزاء باشد  یعنی متجزء نیست بلکه بسیط است.، یکتا است یمعنا

 محتاج به اجزاء بشود والتالی باطل فالمقدم مثله.  مستلزم این است که

*** 

 



  158صفحه ..مبادی حکمت...................................................................................................................
 

 

 فصل سوم: الواجب هو المبداء المفیض

 اشیاء از «کان تامه»واجب الوجود مبداء مفیض برای هر کمال وجودی است. یعنی همین طور که وجود اشیاء و 

اشیاء نیز مستند به حضرت باری تعالی است.  «کان ناقصه»باری تعالی ا ست، کمالات وجودی آنها و حضرت 

 وجود زید از حضرت باری تعالی است و هم فعل زید. هم

 بودن واجب: مبداء فیض* ادله 

 :امکان ماهوی. 1

دین بیان که وقتی ممکنات ب ؛طریق امکان ماهوی است براهین متعددی براین مطلب ذکر شده است. دلیل اول به 

فلذا مفیض  ،وجود لابدا محتاج به حضرت واجب الوجودند مستوی النسبۀ به وجود و عدم هستند و برای نیل به

 اهد بود. ووجود به ممکنات حضرت واجب الوجود خ

 :امکان فقری. 1

 ن الفقر است لابدا بایددلیل دوم به طریق امکان فقری اقامه شده است بدین بیان که چون ممکنات وجودشان عی

 مستند به یک وجود مستقل شوند و آن واجب الوجود است. 

 : خیر و شر برای مبداء واحد؛ نفی ثنویه* شبهه 

ای از ثنویه مطرح شده آن شبه این است: در عالم تکوین خیری است و شری است و  فصل شبهه این در ذیل

فلذا مستند به مبداء واحدی نیستند بلکه دو  ،جودی هستندبین خیر و شر تضاد است. یعنی هر دو امر و رابطه

 برای خیر و شر باید لحاظ شود که همان یزدان و اهریمن است. مبداء

 * پاسخ شبهه ثنویه:

 توان پاسخ داد؛ پاسخ افلاطونی و پاسخ ارسطویی.  در جواب از این شبهه دو گونه می

 :پاسخ افلاطونی. 1

 باشد.  امر عدمی است و امر عدمی محتاج علت نمی پاسخ افلاطونی این است که شر
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شود.  کند و در اینجا تلقی شر می عدمی است؟ در نظر بگیرید که زید بی ادبی می و اما بیان ذلک: چرا شر امر

نیت أشود میابیم که عودت شر به یک امر عدمی است. یعنی زیدی که ش تحلیل می وقتی به دقت عقلی این مساله

ور ادب امری عدمی است. اینطور نیست که عدم ادب صو صادر شود، ادب از او صادر نشد و عدم دارد ادب از ا

نیت برای أوجودی شود. بنابراین شر از باب عدم ملکه است یعنی اگر شیئی ش از او صادر بشود، تا یک امر

بته دقت بفرمایید که امر شود. ال ملکه و کمالی را داشته باشد، ولیکن آن کمال از او صادر نشوند، تلقی شر می

ای است که در عالم  نیست که بی ادبی معدوم باشد بلکه بی ادبی به گونه عدمی غیر از معدوم است. اینطور

عالم خارج ما بازای وجودی ندارد بلکه منشاء انتزاع او از باب عدم ملکه  خارج بر زید صادق است، ولیکن در

 وم باشند، و وقتی که امر عدمی شد نیاز به علت ندارد. معد شود امر عدمی نه اینکه است. این می

 :پاسخ ارسطویی. 1

 حالت 2کنیم از  و اما پاسخ ارسطویی این است که وقتی وجودات عالم تکوین را در مقام تصور ملاحظه می

 نخارج نیست: یا اینکه خیر محض هستند، یا خیر شان کثیر است و شر شان قلیل است، یا اینکه خیر و شرشا

 گوید که متساوی است، یا اینکه شرشان کثیر است و خیرشان قلیل است و یا اینکه شر محض هستند. ارسطو می

 قسم اول در عالم تکوین محقق است. قسم سوم که خیر و شرشان مساوی باشد، در عالم خارج محقق 1فقط 

 . و دو قسم اخیر که قسم چهارم ونیست و الا مستلزم ترجیح بلامرجح خواهد شد و التالی باطل فالمقدم مثله

آید و التالی باطل     ترجیح مرجوح بر راجح پیش می ،پنجم است اگر بخواهند در عالم تکوین محقق شوند

 مثله. بنابراین هرگز شر به حضرت باری تعالی مستند نیست، مگر شر قلیل که به تبع خیر موجود است.  فالمقدم

*** 
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 وجودفصل چهارم: صفات واجب ال

 :فعلیه صفاتو صفات ذاتیه * 

کند؛ صفات واجب الوجود یا صفات ذاتیه است و یا  فصل چهارم در خصوص صفات واجب الوجود بحث می

فعلیه است. صفات ذاتیه، صفاتی هستند که در تحقّق محتاج به غیر نباشند مانند صفت حیات و علم و  صفات

تاج به غیر هستند؛ مانند صفت رازقیت. یعنی باید مرزوقی خلاف صفات فعلیه که در تحقّق شان مح قدرت به

 اینکه رازقیت برای حضرت باری تعالی محقق شود.  باشد تا

 :ثبوتیه و سلبیه هصفات ذاتی* 

 صفات ذاتیه اقسامی دارد؛ صفات ذاتی یا ثبوتیه هستند و یا سلبیه. صفات ثبوتیه مانند علم و قدرت و صفات

 . «لیس بجاهل»سلبیه مانند 

 :صفات ثبوتیه حقیقیه و اضافیه* 

محضه هستند و یا حقیقیه ذات  و اما صفات ثبوتیه یا حقیقیه هستند و یا اضافیه، و صفات حقیقیه؛ یا حقیقیه

 الاضافه. 

صفاتی هستند که در مقام تصور نیاز به غیر ندارد. قبلا بیان کردیم صفات ذاتیه در مقام  ؛صفات حقیقیه محضه. 1

تصوراست. اگر صفات در تصورشان  ندارند. در اینجا بحث درباره تحقّق نیست بلکه در مورد غیر به تحقّق نیاز

که در تصورش محتاج به غیر  مانند صفت حی ،گویند محتاج به غیر نباشند بدآنها صفات حقیقیه محضه می

 نیست.

ند صفت علم زیرا صفت علم از هستند مان در مقام تصور محتاج به غیر ؛صفات ذاتیه حقیقیه ذات الاضافه .1

شود. عالمیت گرچه در تحقّقش محتاج به  نمی باب مقوله ذات اضافه است یعنی تا معلومی نباشد عالم نیز تصور

 غیر نیست ولیکن در تصورش محتاج به غیر است. 

  اضافیه مانند عالمیت، قادریت که ما بازای خارجی ندارند.  و اما صفات. 3

 ت که کدامین از این صفات زائد بر ذاتند و کدامین عین ذات هستند؟ حال بحث در این اس
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  اند: زائد بر ذات ،ضافیها و صفات فعلیه* 

اضافیه بلا شک و لا ریب زائد بر ذات حضرت حق تعالی هستند. صفات فعلیه زائد بر  صفات فعلیه و صفات

اعتباری  زیرا امور ،بر ذاتند دیه نیز زائشان محتاج به غیر هستند و صفات اضاف ذات هستند. زیرا در تحقّق

سلبیه رجوع شان به صفات ثبوتیه است از محل بحث خارجند. چون از باب  نجایی که صفاتآباشند. و از  می

که امری سلبی است و وقتی از حضرت باری تعالی مسلوب باشد یعنی عالم  سلب السلب هستند مانند جاهلیت

  است.

 :قیقیهصفات ذاتیه ح* اقوال در 

 تنها چیزی که محل بحث است، صفات ذاتیه حقیقیه است؛ اعم از اینکه حقیقیه محضه باشند یا ذات الاضافه که

 قول مطرح است. 1در اینجا 

 اند: صفات حقیقیه، عین ذات . فلاسفه:1

دانند .  یعین ذات باری تعالی م قول حکماست که صفات حقیقیه، )اعم از محضه و ذات الاضافه( را ،اولین قول

واجد شیء باشد. بنابراین  زیرا حضرت باری تعالی معطی علم است، معطی قدرت است، و معطی شیء باید

ذاته »حضرت باری تعالی  ای است که یعنی بگونه ،حضرت واجب الوجود در مرتبه ذات دارای صفت علم است

خلاف ممکنات، که ذاتشان عین علم  به« ذات ثبت له القدرة»نه  ؛است «ذاته عین القدرة»است؛ « عین العلم

 نیست بلکه اگر علمی را دارا هستند صفت علم برآنها عارض شده است.

 زائد بر ذات قدیم باری تعالی متصف به صفات: اشاعره. 3؛ صفات نیست باری تعالی متصف به. معتزله: اساسا 1

 است: زائد بر ذات حادث باری تعالی متصف به صفات. کرامیه: 1؛است

که حضرت  سه قول دیگر مطرح است، که به تقسیم ثنایی اینگونه این است: بعضی قائلند، مقابل این قول در

شود نه اینکه  ای است که فعل عالمانه از او صادر می صفات نیست یعنی باری به گونه باری تعالی متصف به

حضرت باری تعالی متصف به اند که  و بعضی قائل بدین. این قول معتزله است متصف به صفت علم باشد و

یا اینکه  دانند و این قول اشاعره است  می    قسم دارد؛ یا اینکه صفات را قدیم  صفات زائد بر ذات است. و این دو

 کرامیه است. این صفات حادثند و این قول
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 * رد قول اشاعره:

و التالی باطل فالمقدم مثله. و اما اشکال قول اشاعره این است که این قول مستلزم واجبات ثمان خواهد شد 

 صفت ذاتیه که شامل علم، حیات، قدرت، سمع، بصر، اراده و تکلم باشد.  7یعنی یک ذات به ضمیم 

 * رد قول کرامیه:

دیم که هر حادثی مسبوق به ماده رکرامیه نیز باطل است زیرا ایشان قائل به حدوث صفاتند و سابقا بیان ک قول

و حال انکه حضرت واجب الوجود از جمیع  ی تعالی امکان استعدادی راه پیدا کندلذا باید در حضرت بار است

 واجب الوجود است.  جهات

پیش بیاید و حضرت  مستلزم این است که خلو ذات از کمال ،ا شکال دیگر اینکه اگر صفات زائد بر ذات باشد

 لمقدم مثله. باری تعالی در مرتبه ذات این کمالات را دارا نباشد و التالی باطل فا

 * رد قول معتزله:

شود که حضرت باری تعالی اگر متصف به صفات نباشد بلکه فقط فعل  معتزله نیز این اشکال مطرح می به قول

این قول مستلزم آن است که خلو ذات از کمال پیش بیاید والتالی باطل فالمقدم مثله.  ،آن صادر شود عالمانه از

که صفات حقیقیه اعم از اینکه محضه باشد یا ذات الاضافه باشد، عین ذات واجب  رسیم این نتیجه می بنابراین به

 باشد. می الوجود

*** 
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 فصل پنجم: علم واجب الوجود

 :بغیره علم واجب تعالی یا بنفسه است و یا* 

 لقیهای مباحث فلسفه ت کند که بحث بسیار مهمی است و جزء عویصه فصل پنجم در علم باری تعالی بحث می

 کنیم؛ علم واجب تعالی یا بنفسه است و یا شود. در اینجا اجمالا به تقسیم ثنایی بعضی از اقوال مطرح می می

تعالی  زیرا ذات باری ،بغیره. در علم بنفسه بحثی نیست که حضرت باری تعالی عالم به ذات خویشتن است

   به ذات خویشتن است. لاست و هر مجردی عاق مجرد

 :یا قبل الایجاد است و یا مع الایجاد اجب،وعلم بغیره * 

اما علم بغیره دو قسم دارد: یا قبل الایجاد است و یا مع الایجاد. شیخ اشراق قائل است که علم باری مع الایجاد 

 است. 

 :ذات است و یا زائد بر ذات عین، یا علم قبل الایجاد* 

ات است و یا زائد بر ذات. آنجایی که علم عین ذات ذ ای است که یا علم عین و اما علم قبل الایجاد به گونه

دارد: یا ذات باری بالجمله مناط کاشفیت است و یا  قسم 1است یعنی ذات باری مناط کاشفیت اشیاء است 

عالم به عقل اول است و به واسطه صور  اینکه فی الجمله. طالس قائل است حضرت واجب الوجود فقط

 کند.  است به دیگر اشیا علم پیدا می ای که در عقل اول منقوش مرتسمه

 باشد:ذات  عینو  الایجاد قبل ،علم* 

 قول مطرح است: یا اینکه تبیین فلسفی از آن شده 1و اما آنجایی که بالجمله، باری تعالی عالم به اشیا است 

متاخرین  ریوس واست که این قول صدرالمتالهین است و یا اینکه تبیین فلسفی ارائه نشده است که این قول فورف

 مانند ابن سینا و فارابی. ،باشد مشاء می

 باشد: ذاتو زائد بر  الایجاد قبل ،علم* 

قسم است؛ یا منفصل از ذات است و یا متصل به ذات. مشایین  1نجایی که علم زائد بر ذات است؛ منقسم به آ

 شود.  هستند، عالم به اشیاء میقائلند باری تعالی به واسطه صور ارتسامیه زائد بر ذات که متصل به ذات 



  164صفحه ..مبادی حکمت...................................................................................................................
 

 

 :معدومه ثبوت ماهیاتو  اعیان ثابته، ل نوریهثُمُ* 

 ل نوریه به اشیا علمثُقول مطرح است: یا باری به واسطه مُ 1و اما قسم اول که بحث انفصال از ذات است در آن 

 کند، که این قول به اشیا پیدا میباشد و یا اینکه به واسطه اعیان ثابته علم  کند که این قول افلاطون می پیدا می

 البته در عرض قول عرفا، قول معتزله نیز مطرح است زیرا ایشان قائلند باری به واسطه ثبوت ماهیات عرفا باشد.

 شود.  معدومه عالم به اشیا می

 :صدرالمتالهین* دیدگاه 

مناط کاشفیت از  ا دارد و ذاتمرحوم صدرالمتالهین قائل است که حضرت باری تعالی قبل از ایجاد علم به اشی

اشیا دارد زیرا حق  اشیا است. اصطلاحا حضرت باری تعالی در مرتبه ذات علم اجمالی در عین کشف تفصیلی به

اندماج در مرتبه  و بسیط الحقیقۀ است و بسیط الحقیقه کل الاشیاء است. بنابراین تمام اشیاء به نحو جمع یتعال

کند. فورفوریوس و متاخرین از  اری تعالی به همه اشیا علم تفصیلی پیدا میذات حضور دارند و فلذا حضرت ب

 دهند.  مشائین مانند ابن سینا و فارابی نیز قائل بدین قول هستند ولیکن تبیین فلسفی ارائه نمی

 و نقد آن: الس* دیدگاه ط

اسطه صور ارتسامیه الس که قائل است ذات باری به نحو فی الجمله مناط کاشفیت است و بوطو اما قول 

دارای اشکال است زیرا مصنف صور ارتسامیه را به معنای علم  ؛کند علم پیدا می ءدر عقل اول به اشیا منقوش

 کند که صور ارتسامیه و علم حصولی در عقل اول معنا ندارد.  کرده فلذا اشکال می حصولی اخذ

 و نقد آن: افلاطون* دیدگاه 

 شود، ذات مناط کاشفیت نیست بلکه باری تعالی زائد بر ذات عالم به اشیاء می واما قول کسانی که قائل هستند

 بعضی قائل هستند باری منفصل از ذات عالم به اشیاست مانند افلاطون که به واسطه مثل نوریه که همان عقول

حضرت باری  اند عالم به اشیاست. این قول نیز دارای اشکال است زیرا اگر بنا باشد متکافئه و عقول عرضیه

 آید و التالی باطل فالمقدم مثله.  در مرتبه ذات عالم به اشیا نباشد، خلو ذات از کمال پیش می تعالی
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 * دیدگاه عرفا و نقد آن:

و اما بعضی مانند عرفا قائل شدند حضرت باری تعالی منفصل از ذات عالم به اشیاست یعنی به واسطه اعیان 

 باشند که جزء لوازم اسماء باری تعالی هستند و منفصل از ذات احدیت محقق میثابته. اعیان ثابته در مرتبه و

 فرمایند حضرت باری تعالی به واسطه این ماهیات که در عالم اله و در صعق لاهوت محققند باشند. ایشان می می

 شود.  عالم به اشیا می

اصالت وجود است و  پذیریم مستلزم انکارکند که اگر اعیان ثابته و ماهیات را قبل الایجاد ب علامه اشکال می

وجود عینی ندارند  فرماید اعیان ثابته ماهیاتی هستند که قبل الایجاد هنوز التالی باطل فالمقدم مثله. ایشان می

 خواهیم کرد.  فلذا باطلۀ الذات هستند. البته این اشکال جای تامل دارد که در مباحث تفصیلی تر بیان

 د آن:و نق معتزله* دیدگاه 

 گویند حضرت باری تعالی به واسطه ماهیات معدومه که دارای ثبوتند عالم به اشیاست، و اما قول معتزله که می

 زیرا سابقا بیان کردیم که ثبوت و شیئت مساوق با وجود است و ماهیات معدومه هرگز دارای ثبوت ؛باطل است

 نیستند. 

 و نقد آن: مشائیندیدگاه  

 به واسطه صور ارتسامیه زائد بر ذات که عارض بر ذات و متصل به ذات ند حضرت باری و اما قول مشائین که

نجایی که آمصنف بر این قول اشکالاتی مطرح نموده است. متاسفانه حکما از  ؛دانند تعالی را عالم به اشیاء می

به  الی علم حضوریاند که حضرت باری تع ال کردهکاند اش ارتسامیه را به معنای علم حصولی اخذ کرده صور

 . البته ما در مباحث تفصیلی تر بیان خواهیم کرد که منظور از صور ارتسامیه علمیاشیاء دارد نه علم حصول

 حصولی نیست. 
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 و نقد آن: شیخ اشراق* دیدگاه 

 ن قولو اما قول آخر این است که حضرت باری مع الایجاد علم به اشیا دارد و قبل الایجاد علم اجمالی دارد، ای

معنای  اند. متاسفانه مستشکلین علم اجمالی را به اند و براین قول نیز اشکال کرده را به شیخ اشراق منسوب کرده

الایجاد علم  شود حضرت باری تعالی قبل اند که چگونه می کنند و به شیخ اشراق اشکال کرده علم ابهامی معنا می

علم ابهامی  ست. و حال آنکه منظور شیخ اشراق از علم اجمالی، ابهامی داشته باشد زیرا این خلو ذات از کمال ا

ان شاء الله  کند که نیست چنانچه مرحوم سبزواری نیز در تعلیقه بر اسفار این اشکال را به صدرالمتالهین وارد می

 اهیم پرداخت. ودر مباحث تفصیلی تر بدان خ

 و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.

*** 
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 سه سیزدهملج

 بسم الله الرحمن الرحیم الحمد الله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.

 فصل ششم: قدرت واجب تعالی

 * اثبات قدرت برای واجب:

ای که اثبات قدرت برای حضرت باری  کند. یکی از ادله فصل ششم در خصوص قدرت باری تعالی بحث می

 ،ی شیء واجد شیء است و حضرت باری تعالی معطی قدرت به ممکنات استکند این است که معط می تعالی

 قدرت را به نحو اعلی و اشرف دارا باشد. فلذا باید

 * دفع اشکال عدم اختیار انسان در افعال:

مقدور الهی باشد ولو افعال، مستلزم این  شود این است که اگر بنا باشد هر چیزی اشکالی که در اینجا مطرح می 

 ه ما مجبر در افاعیل خود باشیم و التالی باطل فالمقدم مثله. است ک

گوییم از آنجایی که افاعیل ممکنند و هر ممکنی باید منتهی به واجب شود فلذا تمام افاعیل ممکن،  جواب می در

 «الشیء ما لم یجب لم یوجد»شود. زیرا ممکن در ایجادش باید به حد ایجاب برسد  مستند به واجب بالذات می

 شود جز اینکه وجوب بالغیر باید منتهی به واجب بالذات بشود و از باب توحید افعالی هیچ فعلی محقق نمی و

 شود زیرا اراده انسان ماخوذ در اراده باری کند. ولی این باعث مجبریت نمی حضرت حق تعالی آن را ایجاد می

 ود، اینگونه نیست که اراده انسان ماخوذ درکند که فعل ایجاد بش تعالی است. حضرت باری تعالی که اراده می

شود.  بنابر این باعث مجبریت نمی ؛اراده باری تعالی نباشد؛ بلکه اراده انسان در طول اراده باری تعالی است

شود که  شود زیرا علم باری تعالی شامل اراده انسان نیز می بحث علم باری تعالی که باعث مجبریت نمی مانند

 شود. ل از انسان صادر میاین فع بالاراده

اراده انسان ماخوذ در اراده و  به عبارت دیگر اراده انسان ماخوذ در علم الهی است. در بحث اراده و قدرت نیز 

شود زیرا فعلی  جزء العلۀ می قدرت الهی است؛ در طول اراده باری تعالی است. بنابراین انسان برای ایجاد فعل

 د منتهی به واجب الوجود بشود. که ممکن الوجود است لابدا بای
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 :باری تعالی یترمجب* دفع اشکال 

 الشیء ما لم»شود این است که اگر فعل باری تعالی بنا بر قاعده  اشکال دیگری که ذیل بحث قدرت مطرح می

 شود که فعل از او شود و دیگر نمی یت حضرت باری تعالی میربه حد ایجاب رسد باعث مجب« یجب لم یوجد

 ود لذا مجبر است و التالی باطل فالمقدم مثله. صادر نش

حد ایجاب رسیده، متاثر از باری تعالی است. یعنی  گوییم آن فعلی که از حضرت باری تعالی به در جواب می

تواند حیث  فعل متاثر از باری تعالی شد هرگز نمی وجوبش را از خود حضرت باری تعالی اخذ کرده و وقتی که

 باری تعالی ایجاد کند.  ی تعالی داشته باشد و موجبیت برایموثریت نسبت به بار

*** 
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 فصل هفتم: حیات واجب تعالی

 بحث ما در صفات ذاتیه است که بحث علم و قدرت را بحث کردیم، در فصل هفتم بحث صفت حیات مطرح

 شود.  می

 * تعریف حیات:

 چیزی که دارای علم و قدرت باشد.  ؛«الاک الفعّالدرّ»اند:  حکما حیات را اینگونه معنا کرده

 * ادله بر اثبات حیات:

حیات ادله متعددی مطرح شده است. دلیل اول این است که علم و قدرت نسبت به ممکنات زائد بر  برای اثبات

به طریق اولی در واجب  ؛ لذاممکن، حی استشود  گفته میولیکن با این حال  نیست، عین ذات است ذات

شود. و دلیل دوم اینکه؛ معطی شیء واجد شیء است و  حی می ،عین ذات اوست علم و قدرتالوجود که 

 حیات به ممکنات است بنابراین واجد حیات است و ذاته عین الحیاه است. حضرت باری تعالی معطی

*** 
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 فصل هشتم: اراده و کلام واجب تعالی

 شود. یبحث م اراده و کلام واجب تعالی در خصوص فصل هشتم

 :علمه بالنظام الاصلح* تعریف اراده؛ 

علم باری تعالی وقتی که به نظام اصلح تعلق ؛ «علمه بالنظام الاصلح»مشائین اراده را اینگونه معنا کردند: 

اراده کند. در این تعریف اراده رجوعش به  گیرند این مساوق آن است که حضرت باری تعالی نظام اصلح را    می

ود؛ مانند سمع و بصر که رجوعش به علم الهی است. اگر حضرت باری تعالی سمیع است یعنی ش علم الهی می

 علم به مسموعات دارد و اگر بصیر است یعنی علم به مبصرات دارد. 

 :کاشف ما فی الضمیر* تعریف کلام؛ 

 ظهر ما فی»ه الفاظ مثلا چون به واسط ؛گویند و اما کلام؛ هرچیزی که کاشف ما فی الضمیر باشد به آن کلام می

کاشف  گویند. حال که کلام بدین الفاظ کلمه می ،شود شود و آن چیزهایی که در بطینه است اظهار می می« البطن

باشد؛ لذا معالیل  که در معالیل موجود است کاشف از کمال اتم در علتش می  ما فی الضمیر است و صفات کمالی

شود. این  می کنند و حضرت حق تعالی متکلم اتم علت را اظهار میشوند. زیرا کمالات  نسبت به علت کلمه می

بدین معناست  نکته شایان ذکر است چنانچه رجوع اراده به علم است، رجوع تکلم نیز به قدرت است. زیرا تکلم

که خداوند این قدرت را دارد که کلمات وجودیه را ایجاد کند و موجد برای کلمات وجودیه است؛ فلذا 

اراده و  قدرت خواهد شد. البته علامه به جهت تعبدی که نسبت به کتاب و سنت دارد قائل است که جوعش بهر

 کلام جز صفات فعلیه هستند. 

*** 
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 فصل نهم: انقسامات فعل واجب تعالی

 باشد. فعل باری تعالی شامل عالم عقل، عالم مثال و عالم ماده می

 :عقل عالم* 

ای از ماده و عوارض ماده در او  از ماده و جمیع آثار ماده باشد و هیچ شائبه عقل عالمی است که مجرد عالم 

 عد و امثالهم. مانند جرم و شکل و بُ نباشد

 :عالم مثال* 

 ،باشد عوارض ماده در آن موجود می عالم مثال؛ عالمی است که مجرد از ماده است ولیکن بعضی از آثار ماده و

عد در آنها موجود ماده مانند شکل و بُ ای هستند که بعض عوارض ولی بگونه مانند صور منامیه که مجرد هستند

ایم همان زید را  پیش تصور کرد ه سال 11است. صور منامیه مجردند زیرا متغیّر نیستند مثلا زیدی را که من 

توجه داشته نشده است. البته این را  توانیم بعینه تصور کنیم و هیچ رشد و نموی در آن صورت ذهنیه حاصل می

باشید گرچه در صور علمیه تغیّر نیست، ولی علم به تغیرّ هست. علم به تغیّر غیر از تغیرّ در علم است. در صور 

کند و  در عالم خارج تغییر می شود مانند زید که شود ، ولیکن علم به متغیّرات حاصل می علمیه تغیّر ا یجاد نمی

 گیرد. علم ما به تغیّرات زید تعلق می

 :عالم ماده* 

ای که  باشد. عالمی که دارای شکل، صورت، جرم و وزن است. نکته و عالم ماده، عالمی است که مقارن للماده 

عالم مثال  شایان ذکر است این است که بین این عوالم ثلاثه، رابطه طولیه است. عالم ماده در طول عالم مثال و

مثال و  ی و معلولی است که عالم عقل، علت برای عالمه علّدرطول عالم عقل است و رابطه بین این عوالم رابط

اشرف در  عالم مثال، علت برای عالم ماده است. بنابراین تمام کمالاتی که در مرتبه دانیه هست به نحو اعلی و

است و  باشد. تمام کمالاتی که در عالم ماده است به نحو اعلی و اشرف در عالم مثال مرتبه عالیه موجود می

 باشد.  لاتی که در عالم مثال هست به نحو اعلی و اشرف در عالم عقل موجود میکما

*** 



  172صفحه ..مبادی حکمت...................................................................................................................
 

 

 فصل دهم: نحوه کثرت در عالم عقل

 * کثرت انواعی در عالم عقول:

زیرا کثرت افرادی متفرع بر لحوق عرضی  ،شود تجرد، کثرت افرادی تصور نمی سابقا بیان کردیم که در عالم

متفرع بر امکان استعدادی است و چون عالم تجرد از امکان استعدادی و  رقمفارق است و لحوق عرضی مفا

نوعه »بلکه کثرت انواعی است که  ،شود افرادی در عالم عقل تصور نمی استعداد معری است؛ بنابراین کثرت

ا به جبرائیل با نوع عزرائیل متفاوت است. حال این کثرت انواعی عقول ی یعنی نوع ،باشد می« منحصر فی فرده

عقولی را گویند که عقل سابق، علت برای عقل  ،عرضیه. عقول طولیه کثرت نحو کثرت طولیه است و یا به نحو

 گویند.  ی و معلولی نباشد، بدآنها عقول عرضیه یا عقول متکافئه میعلّ لاحق شود ولیکن اگر رابطه بینهما رابطه

*** 

 فصل یازدهم: عقول طولیه

داوند احد و واحد و خاند. بدین بیان؛ از آن جهتی که  حد عقول طولیه را اثبات کردهحکما به واسطه قاعده الوا

بسیط است؛ لابدا باید امری بسیط از او صادر شود و هرگز بلاواسطه از حضرت باری تعالی عالم جسم صادر 

شد. در عقل  است. فلذا عقل، معلول اول خواهد زیرا جسم بسیط نیست بلکه مرکب از ماده و صورت ،شود نمی

بالغیر. یا اینکه  بالذات است و از یک جهت واجب ای موجود است. مثلا از یک جهت ممکن اول جهات متکثره

کند و از یک جهت تعقّل ذات واجب الوجود و این جهات متعدد باعث  از یک جهت تعقّل ذات خویشتن می

عقل آنقدر باید جهات متکاثره آن ازدیاد یابد  شود که معالیل متعدد از او صادر شود و در این سلسله نزولی می

زیاد است. فلذا در سلسله نزولیه عقول طولیه  ای باشد که در آن جهات متکثره بسیار تا بتواند موجد عالم ماده

یک وجود بسیط صادر شده که گر چه در او  شود. به بیان دیگر از حضرت باری تعالی که بسیط است ایجاد می

واجب الوجود را، ولیکن این دو جهت  کند و تعقلّ ذات ت، که تعقّل  ذات خویشتن میای اس جهات کثیره

فلذا در سلسله نزولیه آنقدر عقول  تواند موجد برای عالم مادهای باشد که جهات متکثره در او متکاثر است نمی

 عالم عقل شود.  مثال و شود تا اینکه عقل اخیر موجد عالم یابند و جهات متکثره، متعدد می    تنزل می

*** 
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 فصل دوازدهم: عقول عرضیه

 شود.  فصل دوازدهم در خصوص عقول عرضیه بحث می

 :عقول عرضیهدرباره  مشایین* دیدگاه 

که قائل به مُثُل نوریه یا ارباب انواع است به خلاف  اشراقیین قائل به عقول متکافئه هستند مانند افلاطون

موجد را قائل عقول عاشره هستند و عقل عاشر  مشایین در قوس نزولمشائین که منکر عقول عرضیه هستند. 

دانند که به لسان شریعت بدان جبرائیل گویند. مشایین در قوس نزول قائل به عالم مثال نیز  کل عالم ماده می

مُثُل نوریه و پذیرند و نه عالم مثال را به خلاف اشرا قیین که قائل به     نیستند یعنی مشایین نه عالم مثُُل را می

که ان شاء الله در مباحث تفصیلی تر بیان  وت استاارباب انواع هستند. البته بین مُثُل افلاطونیه و رب النوع تف

 خواهیم کرد. 

 :عقول عرضیهدرباره اشراقیین * دیدگاه 

ب النوع است نشئه عالم طبیعت، یک مثال نوریه و ر اشراقیین قائل به این هستند که به ازای هر نوع مادی در

یک عقل عرضیه مدبر است و افراد اسد را عقل  یعنی افراد انسان را ،باشد مادیه می فکه مدبر افراد و اصنا

باشند چنانچه مشایین قائل ند. شیخ اشراق ادله  دیگری مدبر است نه اینکه همه انواع تحت هیمنه عقل عاشر

 پردازیم. می بدانمتعددی را در این خصوص اقامه کرده است که به اجمال 

 :ل عرضیهوعق * ادله شیخ اشراق برای اثبات

شود که لابدا باید عن شعور صادر شوند و حال اینکه  دلیل اول این است؛ در قوای نباتیه، افاعیلی صادر می

فلذا برای آن مدبری است و آن رب النوع است. اشکال بر این دلیل این است که دلیل  .نباتیه شعور ندارند قوای

تواند این  شوند، باید عن شعور باشد ولیکن می مدعا است. بلی افاعیلی که در این قوای نباتیه صاد ر می اعم از

 مستند به عقول طولیه و عقل عاشر باشد نه عقول عرضیه.  افاعیل
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 ضیدلیل دیگر ایشان بواسطه قاعده امکان اشرف است. امکان اشرف یعنی؛ هر وجود خسیس در مرتبه عالیه مقت

وجود شریف است. )در مقابل امکان اشرف قاعده امکان اخس نیز مطرح است. یعنی هر وجود عالی نیز 

و اما دلیل؛ در نشئه عالم طبیعت انواعی موجود است فلذا در عالم عقل ارباب  یک وجود دانی است.( مستدعی

 موجودند. انواع

دت ماهوی بین وجود دانی و عالی است. یعنی و اما اشکال این است که؛ قاعده امکان اشرف مشروط به وح 

 اگر وجود دانی، انسان است وجود عالی نیز فردی از ماهیت انسان است. فلذا قاعده امکان اشرف در اینجا

جاری نیست. زیرا این اول کلام است که وجود دانی و وجود عالی وحدت ماهوی داشته باشند. بله هر وجود 

به مافوق است ولیکن دلیلی بر وحدت ماهوی بین وجود دانی و وجود عالی مقتضی وجود عالی در مرت دانی

 مادیه دارند.  فحال اینکه فرض این است که مُثُل نوریه  وحدت ماهوی با اصنا نیست و

*** 
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 فصل سیزدهم: عالم مثال

 اند زیرا عالم مثال یه کردهکند. عالم مثال را اصطلاحاً عالم برزخ تسم فصل سیزدهم در مورد عالم مثال بحث می

 گویند.  می «خیال منفصل»برزخ بین عالم ماده و عالم عقل است. به عالم مثال نیز 

 مثال متصل است و یا مثال منفصل.  سابقا بیان کردیم که مثال یا

تن و مثال منفصل، قائم به ذات خویش مثال متصل همان مرتبه خیال انسان است که متصل به نفوس انسانی است

برزخی هستند. صورجوهریه جزئیه که  ای موجود است که دارای تجرد است. در عالم مثال صور جوهریه جزئیه

مشائین و یا صادر از عقول عرضیه  در این عالم مثال موجودند یا صادر از عقول طولیه هستند بنا بر مبنای

نیستند تا اینکه عالم مثال از عقل  عالم مثالباشند بنا بر قول اشراقیون. البته مشاین در قوس نزول قائل به  می

 مثالند.  عاشر صادر شده باشد به خلاف حکمت صدرایی که در قوس نزول قائل به عالم
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 فصل چهاردهم: عالم مادی

 آخرین فصل در خصوص عالم ماده است. 

 :تمایزات عالم ماده و ما سوای عالم ماده* 

 پردازیم. می ما سوای عالم ماده است که به اجمال بدانتمایزاتی بین عالم ماده و 

 :در عالم ماده حیثیت قوه و استعداد. 1

خلاف عالم  اولین وجه مایز عالم مادی با عوالم دیگر این است که در عالم ماده حیثیت قوه و استعداد است به 

 مثال و عالم عقل. 

  :در عالم ماده حرکت. 1

که در آنجا حرکت نیست زیرا  م ماده حرکت است به خلاف عالم مثال و عالم عقلدوم ممیز این است که در عال

 مطرح باشد.« خروج الشی من القوه الی الفعل»ای نیست تا  حیث قوه

 :عالم مادهدر  تزاحم و تمانع. 3

یء شود که ش ممیز عالم ماده این است که عالم تزاحم و تمانع است. یعنی گاهی موانعی ایجاد می و سومین 

 به خلاف عالم تجرد. ،غایت خود برسد تواند به نمی

 :حرکت جوهریه عالم ماده به سمت تجرد* 

 مطلب دیگری که در ذیل این فصل مطرح شده این است که عالم ماده بتمامه یک امر واحد سیال است که به

 ه داشت که عالم ماده بهکند. قبلاً نیز اجمالا بدان اشاره شد. باید توج حرکت جوهریه به سمت تجرد نیل می

 تواند عالم ای است که سیلان و تجدد برای آن ذاتی است و وقتی که تجدد برای عالم جسمانی ذاتی شد می گونه

 ماده مستند به یک علت ثابت باشد. چنانچه سابقا بیان شد که تغیّر و تجدد ذاتی جسم است و ذاتی معلل نیست

 لیفی ندارد. اینگونه نیست که علت ثابت ابتداءً جسم را ایجاد کند و بهعل مرکب و جعل تایعنی ذاتی نیاز به ج

 کند احد تنها چیزی را که ایجاد میوجعلی دیگر تجدد و تغیّر را برای او ایجاد کند بلکه علت به جعل بسیط و 

 .باشد جسم است و جزء لوازم ذاتی جسم، تجدد و تغیرّ می
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ثابت بدانیم. البته این قول میانی مرحوم صدرالمتالهین  ر را مستند به علتاشکالی ندارد که عالم متغیّ بنابراین 

نسبت به ماوراء خود متجدد نیست بلکه متغیّرات عند  صدرا در قول نهایی قائل بدین است که عالم ماده ؛است

لتی ثابت صادر شده اینگونه نیست که امری متغیّر از ع کنند. لذا الثابتات، ثابت هستند و برای ما متغیّر جلوه می

 باشد بلکه از علت ثابت، ثابتات صادر شده است. 

 الله علی محمد و آل محمد. و صلی

*** 

 

 

 

 

 


